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باسمه تعالی
مجموعه ي آموزشی مربوط به روش نویسندگی، با اهتمام دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه​های علمیه​ی خواهران و با کارشناسی و تدریس حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در 23 قسمت تهیه و تدوين  گردیده است. 
این مجموعه  تلاش دارد تا روش صحیح نگارش و گزینش واژگان فارسی را در جهت دستیابی به مهارت​هایی نظیر: تهیه​ی نگارش، اطلاعیه، مقاله و نامه​نگاری ارائه کند و مخاطب را به فنون ویرایش متون و نقد آثار ادبی آشنا سازد.
امید است که مخاطبین در پایان این مجموعه، بتوانند با به​ کارگیری اصول و قواعد درست​نویسی و صحیح​خوانی، از متون زبان و ادبیات فارسی درک صحیحی داشته باشند و آثار خود را در حوزه​های مختلف ادبی، با شیوایی هر چه بیشتر ارائه کنند.
لازم به ذكر است كه اين محتوا با عنايت به مجموعه سخنراني هاي ايشان جمع آوري و تنظيم گرديده و سعي شده است تا زبان نوشتاري پيدا نمايد لذا اگر در اين رهگذر مشكل ويا نقصي مشاهده مي نماييد بر ما ببخشاييد .
با سپاس ـ ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش
فصل اول
اهميت و جايگاه قلم

يكي از دو بحث اوليه ي ما بحث هاي كلي و مقدماتي خواهد بود و بيشتر به بيان جايگاه، رسالت و اهميت قلم خواهيم پرداخت كه براي ورود به اين بحث و فراگيري آنچه كه لازم هست انگيزه ي بيشتري داشته باشيم.

برخي تصور مي كنند كه با شرايط كنوني و عصر حاكميت هنر، اينترنت، رايانه و مسائلي از اين قبيل كه اطلاع رساني به اشكال جديد و مدرن انجام مي گيرد، زمينه ي كار قلمي وجود ندارد و در حقيقت دوره ي قلم، مقاله، كتاب و نويسندگي گذشته است كه اين تصور، تصور درستي نيست. هنوز هم در عرصه ي انديشه و انتقال آن به مخاطبين و تأثيرگذاري بر افراد و جوامع، به طور قطع مي توان ادعا كرد علي رغم سيطره ي اينترنت و رسانه هاي مدرن و اطلاع رساني هاي بسيار وسيعي كه انجام مي گيرد، قلم حرف اصلي را مي زند و بسيار اثرگذار است؛ اين تأثير دلايلي دارد:

الف: انعكاس سريع و وسيع نوشته

تاكنون بسيار شاهد بوده ايد كه گاهي يك نوشته ي خوب به محض ارائه، در مدت كوتاهي دست به دست مي گردد، منتشر مي شود و انعكاس آن در بين مردم به خوبي جريان مي يابد به طوري كه مردم نسبت به آن آگاهي پيدا كرده و يكديگر را به خواندن آن سفارش مي كنند با اينكه خيلي از روش هاي نو و مدرن در آن استفاده نشده و يك اثر قلمي است؛ اين موضوع در يك اثر قلمي بد هم صادق است يعني گاهي آثار منفي و مخرب يك نوشته​ي بد به سرعت در جامعه آشكار شده و از يكسو باعث اثرگذاري منفي در اذهان مردم مي گردد و از سوي ديگر واكنش و عكس العمل افراد جامعه را به دنبال دارد؛ به همين دليل است كه بسياري از افراد، شبهه دار مي شوند و تأثيرات و القائات در ذهن آن ها اثر مي گذارد. به تعبير يكي از نويسندگان، نوشته، بدون بال پرواز مي كند!
كتابي با عنوان « بي بال پريدن » محورش بر همين اصل است كه يك نويسنده در همه جا حضور دارد؛ چرا كه اثر قلمي او بدون بال پرواز مي كند و در جاهاي مختلف حضور مي يابد؛ به همین جهت، نوشته چه مثبت و چه منفي، چه سازنده و چه مخرّب، به دلیل بازتاب و تأثیراتی که بر اذهان مخاطبین می​گذارد، هنوز هم حرف اول را می​زند؛ بنابراین دوره​ی نوشتن و نویسندگی سپری نشده است.

ب: رقابت شدید در عرصه​ی قلم
دلیل دیگر رقابت شدید در عرصه​ي مطبوعات، فرهنگ مکتوب، مجلات و به طور خلاصه رقابت در عرصه​ی قلم می​باشد. چرا عده​ای از دگراندیشان و مخالفین ارزش​های مورد اعتماد ما اصرار دارند که به هر قیمتی مجوزی برای نشریه، هفته​نامه یا روزنامه بگیرند؟ چرا وقتی یک نشریه​ی مضر و مسئله​دار تعطیل می‌شود این همه بازتاب پیدا می‌کند و موجب عکس​العمل​های فراوان مخالفین می​شود؟ یقیناً این موضوع دلیلی محکم بر تأثیرگذاری عرصه​ی  قلم می​باشد. 

در زمینه​ی مثبت هم این موضوع صادق است؛ یعنی بسیاری از افراد معتقد به ارزش​ها و تفکرات ناب هم به دنبال فرصتی هستند تا با گرفتن مجوز نشر، حضور خود را در عرصه​ی قلم ابراز کرده و از فضای مطبوعات، انتشارات و جراید استفاده کنند. عرض کردم که عرصه، عرصه​ی رقابت است؛ رقابت نوشته، رقابت تألیف و کتاب و در یک کلمه رقابت قلم.

بنابراین مجدداً برادعای خود اصرار می​کنم که همچنان عصر قلم، نوشتن، مطبوعات و تولید آثار مکتوب است. حتی در عرصه​هایی مانند فیلم، تئاتر، سریال و آنچه که در صدا و سیما به صورت فیلم، میان​برنامه، طنز و امثال این​ها اجرا می​شود و یا مستندسازی​هایی که تولید و پخش می​گردد و شنوندگان و بینندگان بسیاری را جذب می​کنند، با کمی دقت می​توان مشاهده کرد که محور اصلی، کلام می​باشد؛ یعنی این نویسنده است که داستان را می​نویسد، فیلم​نامه یا نمایشنامه​ای را مکتوب می​کند  و یا متن یک فیلم مستند را به رشته​ی تحریر در می​آورد؛ همچنین اگر تصاویر مستند از یک حادثه یا یک گزارش ارائه می​شود، همراه با زیرنویس است، همراه با متن است و اصطلاحاً با نریشن ارائه می​گردد؛ همه ی این​ها جایگاه قلم را بیان می​کنند.
 امروزه عصر نشریات مجازی است، دوران به اصطلاح منبر دیجیتال است؛ یعنی اگر ما زمانی فقط از روش سخن گفتن و حضور چهره به چهره با گروه اندکی از مخاطبین حرف می​زدیم و پیام خود را از این راه به آن ها  منتقل می​کردیم، اکنون می​توانیم با استفاده از ابزار جدید و به شکل نوشتن،  پیام خود را به اطلاع افراد برسانیم تا آن ها از طریق سایت​ها، وبلاگ​ها و امثال این​ها بتوانند با آثار قلمی نویسنده یا نویسندگانی آشنا شوند. در خصوص دیجیتال یا وبلاگ ​نویسی هم این گونه است؛ یعنی در حال حاضر میلیون​ها سایت وجود دارد و هرکسی می​تواند برای خودش وبلاگی ایجاد کند و با استفاده از کامپیوتر و اینترنت با هر کس و هر جا که بخواهد ارتباط برقرار کرده و آنچه را که در نظر داشته باشد چه مثبت و چه منفی و خوب یا بد را بنویسد و میلیون​ها نفر در داخل و خارج به این نوشته​ها مراجعه کنند و از آن تأثیر بگیرند. می​بینید که باز مخاطبین و کاربران این وسایل همچنان آزاد هستند که به چه سایتی مراجعه کنند، به کدام وبلاگ سر بزنند، با چه کسی ارتباط برقرار کنند و آثار قلمی کدام نویسنده را مورد توجه قرار بدهند؛ این نشان می​دهد که هنوز هم قلم مطرح است؛ یعنی این​ها از شیوه​ها و سوژه​ها و راهبردهای قلم می​باشد؛ آن هم در عصری که به نظر می​رسد دوران نویسندگی و قلم به سر رسیده است. 
نتیجه:
از مطالبی که تقدیم شد نتیجه می​گیریم که: 
اولاً: باید به این نکته توجه داشت که قلم و کار قلمی و نگارش یک اصل و ضرورت است و در این موضوع هیچ شکی نیست و ما باید روی این مسئله همچنان کار کنیم و هیچ وقت به عنوان یک کار از مد افتاده به آن نگاه نکنیم. 

ثانیاً: اینکه حضور مؤثر در این میدان مورد توجه ما باشد. اکنون که بستر فراهم است و فضا برای فعالیت آثار قلمی مهیّاست، خوب است که ما هم حضور داشته باشیم؛ آن هم حضوری مؤثر؛ یعنی توجه داشته باشیم که خیلی​ها می​نویسند، خیلی​ها در عرصه​ی مطبوعات و رسانه​های این چنینی دارای اثراتی هستند، مطلب می​نویسند، مقاله می نویسند و ... امّا چه درصدی از این نویسندگان موثرند؟ یعنی حضورشان در این صحنه بر روی افکار عمومی تأثیرگذار است و با مخاطبان زیادی ارتباط برقرار می​کنند؟ بنابراین به افراد متحد، ارزشی، باایمان و صاحب فکر و اندیشه سفارش می​شود که در این عرصه حضور مؤثر داشته باشند. 
ثالثاً: ضرورت ارتقاء بخشیدن به کار قلمی است؛ ارتقاء بخشیدن به سطح کار، به کیفیت قلم زدن و ... که خوب است که ما به آن توجه داشته باشیم. 

ما اگر بخواهیم در این عرصه رقابت کنیم، در رقابت جایی داشته باشیم، مخاطبینی را به خود جلب کنیم و افکار عمومی و خوانندگان آثار مکتوب اثرگذار باشیم، باید به کیفیت کار هم توجه داشته باشیم؛ برای اینکه در عرصه​ی رقابت، مردم سراغ کالایی می​روند که برای آن ها جذاب​تر باشد و احساس کنند که از نظر کیفیت مرغوب​تر و اصیل​تر از کالاهای مشابه است. در عرصه​ی فرهنگ، علم، دانش و ارزش هم مسئله به همین صورت است؛ یعنی مردم انتخاب می​کنند که کدام اثر یا نوشته از نظر محتوا غنی​تر و از نظر قلم شیواتر است؛ بنابراین به سراغش می​روند و انتخابش می​کنند. به طور خلاصه می​خواهم به این نکته تأکید کنم که ضرورت دارد که ما، هم از نظر غنای محتوایی و هم از نظر قوت قلمی روی آثار خود دقت داشته باشیم. در آغاز این گفتار می​خواهم روی سه محور و سه  قوت تأکید کنم: 
1) محور اول در بعد شکل و ساختاری است؛ یعنی کسب مهارت​های قلمی، جاذبه​های قلمی و پختگی​های قلمی؛ این بحثی است که ما در آینده انشاءا... به آن خواهیم رسید و اشاره خواهیم کرد که اصلاً عوامل و اسباب جاذبه​ی قلم چیست؟ چرا برخی قلم​ها شیوا هستند و مخاطبین را جذب می​کنند اما برخی  قلم​ها چندان تأثیرگذار نیستند و مورد توجه قرار نمی​گیرند؟ باید این عوامل را بشناسیم و سعی کنیم نوشته​ی خود را به جذابیت​ها و نقاط قوت زینت داده و از موارد نقص و ضعف دور سازیم. پس کار روی قوت شکلی ساختار قلمی، یکی از مراحلی است که ضرورت دارد به آن توجه کنیم.

2) محور دوّم در بُعد محتوایی و درون​مایه است؛ یعنی اینکه ما در قالب نوشته، مقاله، کتاب، جزوه و داستان می​خواهیم چه فکر و ایده​ای را به مخاطب خود ارائه دهیم در حقیقت می​خواهیم چه پیامی به مخاطبین بدهیم؟ هر چه این ایده و فکر غنی​تر باشد، هر چه این پیام پخته​تر باشد، هر چه این فکر نوتر و برای مردم ملموس​تر باشد به طوری که احساس کنند نیاز فکری و درونی آن ها بهتر تأمین می​شود، طبیعی است که به چنین قلمی بیشتر جذب می شوند و هر چه که به مخاطبین شناخت بیشتری بدهد و آن ها را در تحلیل بهتر تقویت كند، به همان نسبت می​تواند اثرگذارتر باشد. 
3) محور سوّم در مرحله​ی ارائه و عرضه است. ما اگر بهترین قلم را داشته باشیم و متقن​ترین مطالب را هم بنویسیم امّا برای حضور و اطلاع​رسانی با مشکل مواجه باشیم، حضور فعال قلمی، نشریاتی یا مطبوعاتی نداشته باشیم، بهترین قلم ما و عالی​ترین محتوا و مفاهیم و درون مایه​ی قلمی ما همچنان در انبار و بایگانی شخصی ما می​ماند که این، هدف ما نبوده، هدف ما این است که با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنیم و لازمه​ی رسیدن به این ارتباط، ارائه​ی اثر قوی است و عرضه​ی آثار قلمی قدرتمند و به روز می​باشد. 
 نکته: برای کمک به این بحث، ذکر یک نکته لازم است. می​گویند که دو نفر حکیم فرزانه و خردمند بودند که هر یک در شهری زندگی می​کردند و سالی یک بار به ملاقات هم می​رفتند، یک بار که یکی از این حکیمان به ملاقات دوستش رفته بود به وی گفت: چون فرصت کم است می​خواهم پندی کوتاه از تو بشنوم و برگردم. دوستش گفت: "سعی کن آنجا که خدا خواسته حاضر باشی، غایب نباش و آنجا که خدا خواسته نباشی حضور داشته باش". البته آن حکیم پندی اخلاقی داد و من می​خواهم از این پند اخلاقی یک پند اجتماعی و فرهنگی بگیرم. معنای پند حکیم این بود که ما در عرصه​ی ادای تکلیف و طاعت غایب نباشیم و در عرصه​ی معصیت و نافرمانی خداوند هم حضور نداشته باشیم. اکنون اگر بخواهیم از این پند حکیم یک نکته استفاده کنیم این است که با توجه به شرایط کنونی و ویژگی​هایی که حضور اثر​گذار می​طلبد، در زمینه​ی قوت در ارائه و عرضه، آیا ما آثار و قلم خود را در جاهایی که باید مطرح شود مطرح می​کنیم؟ آیا در جاهای مناسب حضور قلمی و مطبوعاتی داریم یا در بسیاری از جاها که باید باشیم غایبیم؟ آیا آثار قلمی و نوشته​های ما، کتاب​های ما و انتشارات ما به دست مخاطب می​رسد؟ آیا توزیع خوبی داریم؟ آیا می​توانیم مخاطبین خود را تغذیه و ارضاء کنیم یا اینکه مخاطبین تشنه و گرسنه هستند و ما هم آب و غذا داریم ولی نمی​توانیم این آب و غذا را به آن ها برسانیم؟ پس حضور یعنی ارائه​ و عرضه​ی قوی یک اثر قلمی که باید به طور جدی به آن توجه داشته باشیم.
در جلد دوم بحارالانوار حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده که آن حضرت فرمود: "إنّ النّاس لَو عَلِمَ مَحاسِنّ کَلا مَنا لَتّبعُونا"، مردم اگر خوبی​های حرف های ما را بدانند از ما پیروی می​کنند.
از کلام امام (ع) استفاده می​کنیم که فرهنگ اهل بیت علیهم​السلام پربار و متکی به علم الهی است، پس چرا مردم به سراغ مکاتب، ایدئولوژی​ها و دایه​داران دیگر می​روند؟ یکی از دلائلش این است که واقعاً نمی​شناسند که در فرهنگ اهل بیت علیهم​السلام و معارف دینی چه نــکات و مباحثـی نهفـته است. اگر مردم بدانند و درک کنند که ما چه می​گویــیم از ما تبعـیت می​کنند ولی این موضوع را چگونه بدانند؟ آیا فقط چاپ کردن کتاب​های حدیث در تیراژ زیاد به این معناست که ما کاری کردیم که مردم با فرهنگ اهل بیت علیهم​السلام آشنا شوند؟ البته این اقدام سهم اندکی از این قضیه را بر دوش دارد؛ یعنی چاپ، نشر و عرضه​ی آثار و معارف اهل بیت علیهم​السلام یک گام است ولی چه باید کرد که توده​های میلیونی مردم در عصر حاضر با این فرهنگ آشنا شوند؟ یعنی بدانند که پیامبر خدا (ص) چه فرموده، حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه چه معارفی دارند، کلام و پیام ائمه​ی معصومین (ع) چیست؛ این موضوع فقط با نوشتن و چاپ متن کتاب​ها  و احادیث آن بزرگواران انجام نمی​شود بلکه باید روی قالب​ها، شیوه​ها، نوع قلم، نوع ترجمه و به کار بردن هنر در عرصه​ی ارائه​ی آثار و مفاهیم اهل بیت علیهم​السلام هم دقت داشته باشیم؛  پس درمی​یابیم  که ما هنگامی می​توانیم به حدیث امام رضا (ع) عمل کنیم و کاری کنیم که مردم خوبی​های کلام اهل بیت علیهم​السلام را بدانند که، هم غنای محتوایی مکتب و تعالیم آن بزرگواران را به مخاطبین برسانیم و هم روی قالب و کیفیت اطلاع​رسانی نیز برنامه داشته باشیم. 
نکته​ای که در بحث امروز مطرح می​کنیم و شاید سئوال شما هم باشد این است، اینه که ما چه بنویسیم و چگونه بنویسیم؟ این سئوال در ذهن خیلی از شماهاست. فرض می​کنیم که شما این مهارت قلمی را دارید، سابقه​ی کار نویسندگی دارید و می​خواهید هم که بنویسید ولی نمی​دانید چی بنویسید؛ ما از کجا به جواب این سئوال برسیم که واقعاً چه باید نوشت؟ 
این مسئله مثل این می​ماند که بپرسیم چه بخوانیم؟ چه بیاموزیم؟ این همه کتاب است؛ با این همه کتاب چه بخوانیم؟ این همه علوم و حرفه​های مختلف وجود دارد، ما چی یاد بگیریم؟ همان​طور که در آن بحث، ما اولویت​بندی و محاسبه می​کنیم که چه موضوعی بیشتر اولویت دارد، چه موضوعی و چه کتاب و بحثی بیشتر مورد نیاز ماست و فایده​اش برای ما یا جامعه بیشتر است، به سراغ انتخاب اصلح می​رویم؛ انتخاب بهتر، انتخاب مفیدتر؛ انتخابی که ضروری​تر و مهم​تر است.
در مسئله​ی چه بنویسیم هم، عیناً همین مسئله وجود دارد. در مورد سؤال «ما چه بنویسیم؟» ابتدا باید نیازها را بشناسیم، می​توان موضوعات بسیاری را نوشت، مطالب نوشتنی و ارائه کردنی زیاد است امّا مهم این است که واقعاً چه چیزی نیاز جامعه است؟ شناخت این نیاز، در اینکه چه بنویسیم اثر دارد.
  مخاطب​ها را باید شناسایی کنیم و بدانیم علاقه​مندان به نوشته​های ما چه کسانی هستند، چه گروه​هایی بیشتر اهل مطالعه​اند و از چه قالب​هایی خوششان می​آید، نیاز، روحیات، مسائل مورد پسند و سلیقه​هایشان چیست؟ اگر ما مخاطب​شناس نباشیم، شاید در ارائه​ی آنچه که می​خواهیم به مخاطب عرضه کنیم به بیراهه برویم؛ یعنی چیزی را مطرح کنیم که یا نیازشان نیست و یا با نیازشان تناسب لازم را ندارد. 
موضوع دیگر، سازنده بودن این مفاهیمی است که می​خواهیم مطرح کنیم و سپس اینکه ما از چه راهی می​خواهیم این مسائل را به دست بیاوریم؛ مسائلی از قبیل: اولویت​ها، ویژگی​های مخاطب، نیاز مخاطب و ...
باید توجه داشت که یک مقدار شناخت ما از راه حضور در جامعه تأمین می​شود؛ یعنی اگر در جامعه حضور عینی و ملموس داشته باشیم، با مردم در ارتباط باشیم و حرف​های آن ها را بشنویم، چیزهایی را که           می​خوانند، چیزهایی را که تماشا می​کنند، حرف​هایی را که در مجالس می​زنند، سؤال​ها و شبهه​هایی را که مطرح می​کنند، در این صورت چالش​ها و دغدغه​های فکری که وجود دارد را بیشتر درک می​کنیم و بهتر می​فهمیم که نیاز جامعه و مخاطب به چه چیزی است، به شرطی که در متن جامعه باشیم.
دانستن مشکلات، شبهات و نیازها در گروی این است که با مخاطبان خود و افراد جامعه ارتباط ملموس و عینی داشته باشیم. مطمئناً اگر ما در خانه​ بنشینیم و برای افراد جامعه​ای که با آن ها ارتباطی نداریم و نیازها و سلیقه​ها، افکار، اندیشه​ها، گرایش​ها و خواسته​هایشان را نمی​دانیم، کتاب، جزوه و مقاله بنویسیم، طبیعی است که چنین مشکلی پیش بیاید که ما چیزی بنویسیم، در حالی که نیاز مخاطب چیز دیگری بوده باشد.
در واقع ما اگر قصد داشته باشیم که از معارف دینی و منابع اسلامی هم مطالبی برای مخاطبان عرضه کنیم، باز پاسخ این است که چه بنویسیم و لازمه​اش این است که ما با این منابع و ذخائر هم آشنایی داشته باشیم؛ اصلاً بدانیم که چه داریم، در قرآن، روایات، تاریخ و سیره​ی پیامبر (ص) و معصومین علیهم السلام چه نکاتی وجود دارد گاهی دنبال این هستیم که مثلاً برای قشر جوان حرف بزنیم، مطلب بنویسیم یا با استفاده از تکنیک و قالب داستانی، نکاتی را برای کودکان و نوجوانان به صورت قصه و داستان  مطرح کنیم. حالا این سؤال مطرح می​شود که چه داستانی بنویسیم؟ آیا به سراغ داستان​های تخیّلی برویم؟ آیا داستان​های مستند و واقعی نداریم؟ آیا در زندگی نامه​ی پیامبران، ائمه، اصحاب، علما، بزرگان و شخصیت​های اسلامی سوژه​ای نداریم که به آن ها بپردازیم؟ آیا حوادثی نداریم که طرح آن ها بتواند الگو و اثرگذار باشد؟ پس متوجه می​شویم که آشنایی بیشتر ما با آنچه که به عنوان ذخیره و گنجینه در سرچشمه​های معارف در قرآن، حدیث، تاریخ و سیره هست، دست ما را بازتر کرده و توانایی ما را در نوشتن افزایش می​دهد. 

و اما چگونه بنویسیم؟ برای پاسخ به این سؤال که چگونه بنویسیم ذکر این نکته ضروری است که لازمه​ی نوشتن، یاد گرفتن فن  نويسندگي است. در هر رشته​ای از رشته​ها اگر به سفارش اساتید و بزرگان توجه بکنیم، رهنمودهای اهل تجربه را بیاموزیم، به کتاب​هایی که پیرامون آن رشته و فن نوشته شده مراجعه بکنیم، به تذکرات آن ها توجه کنیم، تمرین​هایی را که مطرح می​کنند به کار بگیریم و نکات ضعف و قوت هر رشته و فن را به کار ببندیم؛ گامی برای چگونه نوشتن و نویسندگی خوب برداشته ايم  .
یکی از محورها و عواملی که به یاد گرفتن و کیفیت​بخشی به چگونه نوشتن کمک می​کند، توجه به قلّه​هاست؛ یعنی همان​طور که یک نقاش وقتی می​خواهد یاد بگیرد که چگونه نقاشی کند، به سراغ تابلوهای نفیس و هنری می​رود  و یا یک فیلم​ساز که در پی ساختن فیلمی قوی است به سراغ فیلم​های معروف و منحصر به فرد است تا از تماشای آن ها الگو بگیرد، در کار نویسندگی نیز همین​طور است؛ یعنی ما تا حد زیادی باید نوشته​های قوی و مشهور از نویسندگان مختلف داخلی یا خارجی را بخوانیم تا با قله​های نوشته و نویسندگی آشنا شویم و این کار به ما کمک می​کند تا بتوانیم چگونه بنویسیم. در این قسمت متن کوتاهی را که مربوط به قلم است مطرح می​کنم تا توجه علاقه​مندان بیشتر به موضوع جلب شود:

 ((( سوگند خداوند به قلم و نوشته، قلم را قداست و نوشتن را حرمت بخشیده است. درخت قلم اگر ریشه در تعهد و تدین داشته باشد، میوه​اش شیرین و ماندگار است. ارزش هر قلم به پیام آن است و عظمت هر نوشته به محتوایش. قلم​های شهیدپرور، عشق​های برتر را بذرافشانی می​کنند و شور شهادت​طلبی را در رواق دل​ها می​تابانند و شهیدان را در معراج شهادت از خاک تا خدا پیش می​برند. چه دست​هایی قلم شد تا قلم در دست پاکان قرار گیرد و چه بسیار نویسندگان شجاع که شهید قلم شدند. نویسنده​ی متعهد، تک تیرانداز در میدان نبرد اندیشه​هاست و برای پیروزی نیازمند مهارت، دقت، هدف​گیری، لحظه​شناسی و سرعت عمل است. )))
در آموختن روش قلم، ابتدا این را باور کنیم و بپذیریم که فقط شنیدن حرف​ها به صورت تئوری و نظریه یا بیان نکاتی به عنوان قاعده و دستورالعمل، هرگز به تنهایی کارساز نیست و فقط می​تواند استارتی باشد، انگیزه​ای ایجاد کند، به دنبال آن بایستی حتماً  کار تمرینی انجام داد. این کار باعث می​شود که شما تمرین​ها و نوشته​ها را با همکاری یکدیگر انجام بدهید، نوشته​های خود را برای هم بخوانید، از یکدیگر انتقاد کنید و از کار هم ایراد بگیرید و در جمع این کار شما می​تواند قلم شما را تقویت کند. 
فصل دوم
نکاتی چند برای تقویت کار قلمی 
در قسمت پیشین از اهمیت و جایگاه قلم و اینکه هنوز هم به عنوان یک عامل ارتباطی اثرگذار، پیام​رسان و تبلیغی به حساب می​آید و زمانش نگذشته است مطالبی بیان کردیم، از جمله اشاره کردیم که برای اینکه چه بنویسیم و چگونه بنویسیم نیاز به چه نوع آمادگی​ها و آشنایی​هایی داریم. اکنون می​خواهیم به نکاتی اشاره کنیم که بیشتر به تقویت انگیزه​ی کار قلمی کمک می​کند. 

با توجه به اینکه خداوند متعال به قلم سوگند خورده «بسم الله الرحمن الرحیم   ن   وَالقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ   «سوگند به قلم و آنچه می​نگارند ...» معمولاً نوشته​ها و مطالبی مقدس است و مورد قسم پروردگار قرار می​گیرند که تعهد، قداست، ارزش، جهت​گیری مثبت، سازنده و الهی در آن وجود داشته باشد.  
نکته​ی اول آنکه ما قلم را سلاح بدانیم و تأثیر اصلاحی یا تخریبی آن را درک کنیم؛ این اولین گامی است که انگیزه​ی ما را تقویت می​کند. آیا قلم سلاح است یا نه؟ اگر برداشت ما از قلم سلاح باشد، سخن از مبارزه هم هست و از سلاح در عرصه​ی یک مبارزه بهره می​گیرند. بستگی دارد که از قلم به عنوان سلاح چه استفاده​ای بشود؛ این، قلم را ارزشمند یا بی​ارزش می​سازد مثل یک سلاح که گاهی مقدّس و گاهی نامقدس است، بسته به اینکه سلاح در دست چه کسی باشد و در دفاع از چه چیزی و یا چه کسی و یا چه جایی به کارگرفته شود. شمشیر در مبارزه به کار می​آید ولی گاهی ذوالفقار علی(ع) است که  در دفاع از اسلام و عدالت به کار گرفته می​شود و گاهی شمشیر ابن​ملجم است که بر فرق عدالت فرود می​آید و ندای عدالت را خاموش می​سازد، هر دو استفاده از شمشیر است اما این کجا و آن کجا! قلم هم همین​طور است، سلاح است اگر خداوند به قلم قسم می​خورد طبیعی است که قسم به قلمی است که همراه با تعهد در دست انسان​های صالح باشد. 
خداوند رحمت کند امام راحل را که بر سخنان و رهنمودهای فراوان خود در ملاقات​ها و دیدارها با اهل قلم، نویسندگان، صاحبان جراید و مطبوعات، پیوسته سفارش می​کردند که "قلم سلاح است و ما هم در محضر خدا هستیم و قلم باید در دست انسان​های صالح قرار گیرد چون ضربه​ی قلم بد و نویسنده​ی بد از یک لشگر و قشون بیشتر است:"؛ تعبیراتی مشابه این تعبیر در بیانات معظم​له مشاهده می​شود. پس اولین گام این است که ما قلم را به عنوان یک سلاح بشناسیم و تا به این مرحله از آگاهی، شناخت و حساسیت نرسیم، کار قلمی را جدی نگرفته​ایم. 
نکته​ی دوم نکته​ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که ما در حال جنگیم. وقتی بحث سلاح مطرح است طبیعی است که بحث جنگ هم مطرح است. حال اگر جنگ تهاجمی هم نباشد در حال جنگ تدافعی که هستیم؛ یعنی هم اکنون جنگی فرهنگی و قلمی علیه دین اسلام، مقدسات، انقلاب و ارزش​های اخلاقی در سطح جهان در جریان است یا حداقل ما در معرض این تهاجم هستیم. سال​ها پیش مقام معظم رهبری هم در سخنان خود، بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کردند، همچنین بحث شبیخون فرهنگی را که عمدتاً هم از جبهه​ی مطبوعات، قلم به دستان، فیلم​نامه​ها، کتاب​های داستان و رمان، و ... که آغاز شده بود و عرصه​های دیگری هم برای این تهاجم وجود دارد.

آیا ما در معرض هجوم هستیم یا نه؟ پاسخ به این سئوال در این موضوع اثرگذار است که ما تا چه اندازه باید به مقوله​ی قلم، جدی بیندیشیم .زمانی در کشور ما در حوزه مطبوعات اين بحث خیلی جدی بود که آیا توطئه​ای علیه انقلاب، علیه تفکرات، اعتقادات و نسل جوان ما هست، یا اینکه این حرف​ها توهم توطئه است! انسان​های ارزشی و پیروان خط ولایت با الهام از کلمات و فرمایشات رهبری معتقد بودند: که این توطئه وجود دارد و هر لحظه در حال انجام و یا در حال اتفاق هست و در حقیقت واقع هم شده است. ما نمادها و نمودهای این توطئه​ها را داریم می​بینیم؛ بنابراین، مورد شبیخون قرار گرفته​ایم و باید دفاع کنیم. عده​ای هم بودند که می​گفتند: نه! چه توطئه​ای؟ چه جنگی؟ هجومی در کار نیست، این​ها توهم است، این​ها عوام​فریبی است، شعاری است که به کمک آن می​خواهند از احساسات مردم سوء​استفاده کنند، دشمن مردم جهل و نادانی آن هاست. عده​ای ناتوان از اداره​ی امور و ناتوان در مدیریت وعده​ای سودجو و فرصت​طلب نشسته​اند و با نقشه​های شیطانی برای ملت دشمن​تراشی می​کنند و همواره ملت را با این اخطارها که: «دارد به ما حمله می​شود» در ترس و اضطراب نگه می​دارند و یا قلم​ها چنینند و مطبوعات چنان. گذشت زمان نشان داد که کلمات رهبر بزرگوار درست بود و به واقعیت هم پیوست. 
نکته​ی سوم ضرورت دفاع است. آیا وقتی که به ما هجوم می​آورند باید دفاع کنیم یا نه؟ به طور طبیعی دفاع نکردن، دست روی دست گذاشتن، بی​تفاوت بودن و به «من چه» گفتن، در شأن انسان​های آگاه و متعهد نیست. انسان​های بیدار وقتی در معرض خطر قرار می​گیرند فوراً به فکر دفاع می​افتند؛ دفاع و مقاومت در مقابل دشمنی که بی​رحمانه هجوم می​آورد و به هیچ چیز رحم نمی​کند و در این زمینه به طور طبیعی رسالت خواص بیشتر و سنگین​تر است. انتظار از نویسندگان مسلمان و انتظار از حوزه​ها بیشتر است.

در سال​های اخیر مشاهده کردیم که عده​ای دلسوز و منتقد می​گفتند: پس چرا کاری نمی​کنید، چرا مطلبی نمی​نویسید؟ چرا پاسخ این شبهات و یاوه​ها را نمی​دهید؟ چرا حوزه خاموش است؟ البته حوزه و نویسندگان خاموش نبودند ولی حجم عظیم حملات در حدی بود که پاسخ دفاع جانانه و فراوانی را طلب می​کرد و به تناسب حجم زیاد هجوم، دفاع صورت نمی​گرفت و نیروهای ارزشی احساس می​کردند که پشتوانه​ای ندارند و حمایتی از آن ها نمی​شود؛ بنابراین ضرورت دفاع چیزی است که عقلاً و شرعاً در یک مرحله​ی دیگر برای ما آشکار است. پس قلم سلاح است و ما در حال جنگیم؛ در نتیجه دفاع بر ما لازم است. 
نکته​ی چهارم پیوستگی بین این​هاست یعنی این​ها همه به هم پیوسته است و پذیرش هر کدام مقدمه است برای پذیرش دیگری، این است که اگر ما بخواهیم دفاع بکنیم آن هم در این عرصه؛ عرصه​ی قلمی، مطبوعاتي، نگارشي، کتاب، رمان و آثار مکتوب. با چه سلاحی باید دفاع کنیم؟ طبیعی است که دفاع ما با سلاح قلم است. ما اگر بخواهیم مدافعان خوبی باشیم باید با کاربرد مؤثر و صحیح سلاح قلم، خوب آشنا شویم و کسانی را که نویسنده هستند تجهیز کنیم؛ عیناً مثل یک جبهه​ی جنگ و مبارزه که وقتی یک کشوری در معرض هجوم قرار می​گیرد و مردم احساس می​کنند که به آن ها حمله شده است و قصد دفاع از خود را هم دارند و آماده​ی مبارزه با مهاجمین می​شوند باید آن ها را تجهیز کرد و سلاح در اختیارشان قرار داد. روش استفاده از سلاح​های مختلف و آموزش نظامی اقداماتی هستند منطقی و عقلانی .

اهل قلم باید بنیه‌ي دفاعی خود را در عرصه​ی قلم تقویت کنند؛ چنانچه در این عرصه نیروی کافی در اختیار ندارند باید با تشکیل جلسات، تشکیل دوره​های آموزشی و به کارگیری کسانی که دارای استعداد در زمینه​ی قلم هستند، نسبت به تریبت نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کنند تا این نیروها بتوانند در خط مقدم دفاع از مکتب و آرمآن های اسلام و انقلاب قرار گرفته و با سلاح قلم حقایق را مطرح و اهل باطل را رسوا کنند و شبهات را بزدایند.
نکته​ی پنجم شناخت دشمن است که به عنوان یک نیاز می​تواند موجب تقویت و انگیزه​ی ما شود. در جبهه​ی جنگ اگر ما دشمن را شناسایی نکنیم و ندانیم که در کجا مستقر شده است، نقشه​اش برای حمله به ما چیست، در حمله به ما از چه سلاحی استفاده می​کند و چگونه می​توان حمله​ی او را خنثی و سلاحش را از کار انداخت، طبیعی است که در این صورت توانایی مقابله با چنین دشمنی را نخواهیم داشت.

دشمن​شناسی در عرصه​ی قلم یکی از ضرورت​ها و بسیار مهم می​باشد، طبیعی است که باید در این عرصه به روز باشیم، کاملاً در متن مطبوعات، کتاب​ها، امور فرهنگی و قلمی قرار بگیریم و از این مقوله​ها بیگانه و بی​اطلاع نباشیم، اگر خدای ناکرده این گونه شد، هرگز نمی​توانیم دفاع مناسبی انجام  دهیم. در جبهه​ی جنگ چنانچه نیروهای خود را مستقر کنیم و مثلاً تفنگ ام -1 در اختیارشان قرار دهیم و غافل و بی​اطلاع از اینکه دشمن در جبهه​ی دیگر و با سلاحی مخـرّب​تر صف​آرایی کرده و با سلاحی شیمیایی یا کُشتار جمعی می​خواهد به ما حمله کند، امکان ندارد که بتوانیم بر این دشمن پیروز شویم؛ پیروز شدن در این جبهه در گرو داشتن اطلاعات و تجهیزات مناسب است. پس نتیجه می​گیریم که شناخت دشمن، شناخت محورهای حمله​ی دشمن و سلاح​هایی که استفاده می​کند، به روز بودن اطلاعات و آگاهی​های جدید نسبت به مسائل و عرصه​های قلمی و مطبوعاتی، همه و همه، عواملی است که می​تواند به ما کمک کند تا به طور مؤثر وارد عمل شویم. 
نکته​ی ششم شناخت جاذبه​های قلمی و عوامل مربوط به آن است. ما باید بدانیم که چه عواملی سبب می​شود که یک قلم جاذبه پیدا کند؛ این عوامل گاهی در نوشتار است، گاهی در نوع ادبیات، زمانی در سبک قلم و زمانی مربوط می​شود به موضوع و محتوا، بعضی اوقات مربوط به حرف​های تازه و مورد نیاز و مبتلا به و گاهی هم مربوط می​شود به زاویه​ی دید و نگاهی که نویسنده در آثارش به وجود می​آورد؛ تمام این​ها هم شاید موضوعات قدیمی باشند و همه هم ممکن است بدانند و شنیده باشند و چیز تازه​ای نباشد ولی نویسنده​ای باذوق و توانا بیاید این موضوعات را با قلم جدید مطرح کند جاذبه​دار می​شود.

گاهی قلم جدید نیست ولی زوایای پنهان و ناگفته​ای را از یک موضوع را مطرح می​کند؛ یعنی زاویه​ی دید، زاویه​ای جدید است؛ بنابراین چنین نوشته و آثار قلمی جاذبه​دار می​شود. گاهی زیبایی​های ادبی و آرایه​های یک قلم می​تواند عاملی باشد برای جذب و گاهی هم روانی، سادگی و صمیمی بودن یک قلم می​تواند عامل جاذبه به حساب آید که امیدوارم در مباحث آینده بیشتر به آن بپردازیم.

نکته​ی هفتم شناخت اینکه چه باید نوشت و چگونه باید نوشت؛ در این رابطه لازم است به موضوعی اشاره کنیم و آن این است که اهل قلم مانند رزمندگان جبهه​های جنگ دوگروهند: گروهی پیشرو و خط​شکن و گروهی دیگر پیرو و تابع. در عملیات نظامی افراد خط​شکن کسانی هستند که در نوک حمله قرار دارند، پیشاپیش نیروها حرکت می​کنند و عملیات آن هاست که عده​ای را به دنبال خود می​کشند، در نتیجه نفرات بعدی میدان و راه باز شده را می​بینند و پیش می​آیند و به پشتیبانی آن ها وارد کارزار می​شوند یا کسانی که در عرصه نبرد به عنوان خبرنگار، عکاس، گزارشگر، راوی و امثال این​ها حضور پیدا می​کنند. می بینیم که عده​ای پیشرو و خط​شکنند و عده​ای به دنبال آن ها می​آیند. کسانی که دوربین به دست می​گیرند تا از فتوحات رزمندگان و حماسه​های آن ها فیلم تهیه کنند یا کسانی که قلم به دست می​گیرند تا فتوحات و پیروزی​های رزمندگان را ثبت و به نسل​های آینده منتقل کنند؛ این​ها قشر پیرو هستند؛ پیرو رزمندگان خط شکن و فاتح.
 در مسائل فرهنگی و عرصه​های قلمی هم این​گونه است. برخی از نویسندگان، خط​شکن و پیشرو هستند به این معنا که نسبت به مسائل مختلف جامعه بی​تفاوت نیستند، نسبت به وضعیت جامعه، افکارعمومی، بینش​ها و رویدادهای مختلف فرهنگی حسّاسند؛ این گروه کاری می​کنند که جامعه و افکار عمومی، اندیشه​ها و باورها به آنچه که باید باشند تغییر یابند.
نویسندگانی بودند که با آثار قلمی خود بذر یک انقلاب را در جامعه کاشتند. مثلاً  اقبال لاهوری در کشور هند و پاکستان و برخی از نویسندگان ایرانی نیز در کشور خودمان نمونه​هایی بودند که آثار قلمی آن ها توانسته تحوّل فکری و اجتماعی ایجاد کند؛ این​ها شبیه خط​شکن​های جبهه​های جنگ و گروه فاتحین و پیشروها هستند.

بر ما لازم است که در عرصه​ی قلم فاتح و خط​شکن باشیم و در غیر این صورت حداقل پیرو شویم؛ یعنی در مسیر حفظ ارزش​ها و انتقال صحیح آن ها به نسل​های امروز و فردای جامعه اثرگذار و  نقش​آفرین باشیم.

هان اهل قلم! قلم تفنگ است امروزدرخانه به هر بهانه ننگ است امروز

به هر حال ما در شرایطی به سر می​بریم که باید حضوری اثرگذر، مقتدرانه و هنرمندانه داشته باشیم و استفاده​ی صحیح و مناسب و به موقع از قلم، برای کسانی که استعداد قلمی دارند یک تکلیف روشن است.
نکته​ی هشتم توجه به نقش گیرندگی و فرستندگی اهل قلم است؛ یعنی یک نویسنده و کسی که  اثری را به وجود می​آورد، شاعری که شعری می​سراید، داستان​نویسی که قصه​ای می​نویسد، فیلم​سازی که فیلمی می​سازد و یا هنرمندی که یک اثر هنری خلق می​کند، تمام این​ها، هم گیرنده​اند و هم فرستنده؛ فرستنده به این معنا که آنچه خلق می​کنند در جامعه تبدیل به فرهنگ می​شود. چنین نیست که ما فکر می​کنیم که اگر ما چیزی نوشتیم یا اثری به وجود آوردیم، از بین خواهد رفت و تمام خواهد شد، نه! این​گونه نیست، گاهی این نوشته در جامعه ماندگار می​شود و حتی گاهی جهانی می​گردد، جوشش پیدا می​کند و به اطلاع عده​​ی زیادی می​رسد، بسیاری از مردم از این نوشته اثر می​پذیرند و این موضوع برای ما ایجاد تکلیف کرده و مسئولیت ما را سنگین​تر می​کند، به ما هشدار می​دهد  که بی​حساب نباشیم، بی​تفاوت نباشیم و احساس مسئولیت کنیم. نگوییم که: حال ما یک چیزی نوشتیم و تمام شد! به آثار، تبعات و عوارضی که اثر ما در ذهن مردم می​گذارد دقیقاً توجه داشته باشیم و بدانیم که نسبت به عوارض و آثار آن در آینده هم مسئولیم.

از طرف دیگر، ما گیرنده نیز هستیم؛ یعنی در عین حال که فرستنده هستیم، گیرنده هم هستیم و در همان حال که گیرنده هستیم، فرستنده هم هستیم. مقصود ما از گیرنده این است که مبادی فکر شما از کجا تغذیه می​شود؟ چه چیزی در شما یک فکر، ایده، معلومات و آگاهی ایجاد می​کند؟ همان می​شود منبع فرستنده برای شما. در واقع شما با مطالعه​ی یک کتاب، آشنا شدن با یک قصّه، با رفتن به یک کلاس، با خواندن یک روزنامه یا مجلّه و با انس و آشنایی با افراد، در حقیقت دارید امواجی را از آن​ها می​گیرید و وارد ذهن خود می​کنید؛ وقتی این مطالب وارد ذهن شما شد، چون نویسنده​اید، اهل قلم هستید، گوینده یا مبلغید هستید در نتیجه این مطالب، گفتار و شنیدارها را به شکل مناسب به دیگران منتقل می​کنید؛ لذا می​بینید که از یک طرف دستگاه فکری و ذهنی شما گیرندگی دارد، پس یک گیرنده هستید و از سوی دیگر چون تولید می​کنید و منتشر می​سازید، کار فرستندگی انجام می​دهید و در هر دو حالت؛ یعنی هم روی فرستندگی و هم روی گیرندگی باید حساسیت داشته باشیم؛ حساس باشیم که کانال فکری و منبع تغذیه​ی ما چیست یا کیست. مقداری هم باید خودسانسوری بکنیم، از کلمه​ی سانسور هم نترسیم و نگوییم که عصر، عصر ارتباطات است؛ عصری است که افراد همه چیز را می​دانند. نه! این​طور نیست، بسیاری از مطالب پس از خواندن، بر ذهن و فکر مخاطب خود تأثیر منفی می​گذارند. بسیاری از برنامه​ها هم همین​طور است، وقتی آن​ها را گوش می​کنیم با چند واسطه و خیلی ضعیف و ظریف در ما تأثیرگذار خواهند بود و ما آنچه را که بناست بعداً بنویسیم ممکن است آثار همان مطالب و مسائلی باشد که از فلان برنامه، فلان فیلم، فلان رمان و ... در ما ایجاد شده است، نطفه​ی یک اندیشه و تفکر توسط آن مطالب در ذهن ما بسته شده و در مرحله​ی بعد توسط ما در قالبی دیگر مثل: شعر، داستان، رمان، نوشته، متن ادبی و کتاب به دیگران انتقال می​یابد.

در قرآن کریم آمده که : «فَلیَنظُرالأنسانُ اِلی طَعامِه» یعنی انسان بایستی مواظب غذایش باشد. آنچه از احادیث ذیل این آیه​ی شریفه آمده است این است که فرموده​اند: «اِلی عِلمِه عَن مَن یأخذ» یعنی منظور قرآن از غذا، علم است با این مفهوم که به غذایت «نگاه کن  ببین چه می​خوری» در حقیقت می​خواهد بگوید: مراقب باش از چه کسی علم و دانش فرا می​گیری؛ چون خیلی مهم است که استاد انسان چه کسی باشد، منبع فکری و احساسات انسانی، اندیشه و جهت​گیری انسان چه کسی باشد؛ بنابراین خودمان باید فیلترهایی بر ذهنمان گذاشته باشیم که هر چیزی را نخوانیم، در هر جلسه​ای شرکت نکنیم، پای صحبت هر کس نشینیم و هر فیلمی را نبینیم. چرا  می​گویند شایعه حرام است و شنیدن شایعه و دروغ حرام است؟ برای اینکه شنیدن دروغ و شایعه اثر منفی دارد اگر چه بعداً هم تکذیبش کنند ولی فکر، قلب و احساس ما را مسموم می​کند که پالایش آن ممکن است  هزینه​ای سنگینی در برداشته باشد. سعی کنیم مبادی فکری و کتاب​های مورد مطالعه​ی ما از زلال​ترین و بی​اشکال​ترین کتب و منابع باشد.

یکی از مباحثی که در آینده مفصّلاً به آن خواهیم پرداخت حوزه​ی الفاظ و مفاهیم در نویسندگی است. هر چه دامنه​ی واژه​ها و مفاهیم ذهنی ما بیشتر و وسیع​تر باشد، قدرت ما برای قلم زدن و نویسندگی بیشتر خواهد شد.
بحث کارگاهی (تمرین)

ده جمله برای شما در نظر گرفته شده است؛ بخش اول این جمله​ها کامل است و تکمیل قسمت دوم جمله به عهده​ی شماست. شاید این تمرین شبیه تمرین​هایی باشد که شکل ساده​تر آن در مدارس ابتدایی برای            دانش​آموزان کلاس​های دوم و سوم داده می​شد. می​خواهیم فکر شما به جریان بیفتد و تصویری که با قلم خلق می​کنید تصویری قوی باشد. جمله​​ها عبارتند از: 
جمله​ی اول: اگر بعثت پیغمبر اکرم (ص) نبود .... 

جمله را تکمیل کنید. نیاز نیست که مقاله بنویسید، فقط در چند جمله​ی یکی دو سطره جمله را کامل کنید. این تمرین از آن جهت مهم است که گاهی شما می​خواهید چیزی بنویسید ولی نمی​دانید چگونه شروع کنید و اصولاً چطور یک مفهوم را پرورش دهید؛ بنابراین ذکر بخش اول یک جمله ذهن شما را بارور می​کند تا راحت بتوانید ادامه داده و قسمت خالی را تکمیل کنید و ذهن شما با استارت اولیه، فعال و پویا می​شود. 
جمله​ی دوم: پیام هر بهار این است که ....
جمله​ی سوم: کاش مطبوعات ما ....
مطبوعات ما چه می​شدند؟ چه می​نوشتند؟ چگونه بود؟ ببینید! ممکن است هزاران مفهوم در ذهن بیننده و شنونده​ی این جمله پیش آید. این جولان فکری، استفاده از واژه​های مختلف، مفاهیم بکر و اثرگذار، می​تواند توان شما را در نویسندگی بالا ببرد.

جمله​ی چهارم: قطرات باران در کویر .... 

جمله​ی پنجم: عزت اهل قلم برای آن است که....

جمله​ی ششم:  از امروز تا فردا ....
جمله​ی هفتم:  اگر من مدیر حوزه بودم ....

جمله​ی هشتم:  برخی از کتاب​ها ....

جمله​ی نهم: اگر حضرت مهدی (عج) ظهور کند ....

جمله​ی دهم:  آنان که با حجابند ....

این ده جمله را تکمیل کنید و چنانچه با هم جلساتی دارید، روی تک تک این جملات بحث کنید، بررسی و نقد صورت دهید و با همکاری گروهی، نقاط قوت و ضعف جملات را مورد گفت​وگو قرار دهید.

شما می​توانید به یک جمله هم اکتفا نکنید و به جای یک جمله پنج جمله بنویسید؛ این جمله​ها با یک موضوع آغاز می​شوند و تکمیل​کننده​ی هر کدام می​تواند به نکته​ای اشاره کند که در این صورت به جای ده جمله ​می​توانید پنجاه جمله مطرح و تمرین کنید و اگر دو یا سه نفری هستید هر کدام به پنجاه جمله اشاره داشته باشید که مجموعاً حدود 150 جمله ساخته می​شود و هر جمله مفهوم خاص خود را دارد.

لازم به ذکر است که ما می​توانیم جملات را ساده بیان کنیم. مثلاً درخصوص جمله​ی اول این گونه بیان کنیم که: «اگر بعثت پیامبر (ص) نبود، اسلام هم نبود.» جمله درست است و ایرادی به آن وارد نیست ولی آیا در همین سطر باید نوشت یا می​توانیم مفاهیم عمیق​تر، تعابیر زیباتر و نوآورتری به کار ببریم؟ طبیعی است که استفاده از تعابیر زیباتر و دلنشین​تر ، امتیاز بالاتری در بردارد. امیدواریم در جلسات بعد، بازهم در عرصه​ی قلم و راه​های تقویت آن بیشتر بحث کنیم.

توسعه​ی حوزه​ی الفاظ و مفاهیم 

در زمینه​ی نویسندگی، مسئله​ای که دارای اهمیت است توسعه​ی حوزه​ی الفاظ و مفاهیم است؛ این بحث را از آن جهت مطرح می​کنیم که جوهره​ی نگارش در واقع ترکیبی از واژه​ها و مفاهیم است؛ یعنی شما هر رشته​ای را در نظر بگیرید چه داستان، چه شعر، چه نقد ادبی، چه نثر ادبی، چه گزارش و چه نوشته​های علمی و پژوهشی، ما با دو محور و جنبه مواجه هستیم: یکی جنبه​ی الفاظ. یکی جنبه​ی مفاهیم. در واقع می​توانیم این مطلب را تشبیه کنیم به ظروفی که در آن​ها محتوایی ریخته می​شود. برای نویسنده، الفاظ در حکم قالب است و مفاهیم به منزله​ی محتوا؛ محتوایی که درون الفاظ ریخته می​شود و به مخاطب ارائه می​گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم در امر نویسندگی توانا باشیم، باید به دو حوزه​ی الفاظ و مفاهیم توجه بیشتری بکنیم و دامنه​ی این دو را هر چه وسیع​تر نماییم. به عنوان مثال: کارخانه​ای را در نظر بگیرید که محصول آن ظروفی پلاستیکی است؛ در این کارخانه قالب​هایی وجود دارد که باید مواد در آن​ها ریخته شود تا پس از مراحلی، تبدیل به ظروف پلاستیکی گردد. هر چقدر قالب​ها متنوع​تر باشند صاحب کارخانه قادر خواهد بود ظروف متنوع، گوناگون و با کاربردهایی متفاوتی تولید کند و طبیعی است که در این صورت کاربران و مشتریان بیشتری را در بازار عرضه به خود جلب خواهد کرد ولی  چنانچه قالب​ها محدود بوده و تنوعی در کار نباشد، کارخانه قادر نخواهد بود که ظروف متنوعی را به بازار عرضه کند ودر نتیجه مشتریان زیادی نخواهد داشت. 
در کار نویسندگی قصد ما این است که آنچه در ذهن داریم را به مخاطب منتقل کنیم و در این میان وسیله​ی ارتباطی ما الفاظ و واژه​هایی است که مفاهیم را به صورت شعر، داستان، مقاله و امثال این​ها به خوانندگان و مخاطبان انتقال می​دهند؛ بنابراین هر چه که واژه​ها و الفاظ بیشتری در اختیار داشته باشیم و به مقداری که معانی و مفاهیم گسترده​تری در ذهن ما وجود داشته باشد، بهتر و راحت​تر می​توانیم آنچه را که می​خواهیم، در قالب نوشته به مخاطبان انتقال دهیم؛ این یک اصل کلّی است؛ بنابراین کسی که می​خواهد به عنوان یک نویسنده مفید باشد و با قوت قلم بزند، لازم است حوزه​ی الفاظ و مفاهیم ذهنی خود را توسعه دهد؛ یعنی هم مفاهیم بیشتری  در ذهن داشته باشد تا به خواننده القا کند و هم دستش در استفاده از الفاظ، بیشتر باز باشد. راه​هایی وجود دارد که به کمک آن بتوانیم حوزه​های الفاظ و مفاهیم خود را توسعه بدهیم که محورهای مختلف آن ذکر می​شود:
الف: یکی از عمده​ترین ابزار توسعه​ی الفاظ و مفاهیم، مطالعه است؛ مطالعه​ی نثر، شعر، رمان، داستان، متون ادبی، متون تاریخی، اخلاقی یا هر نوشته و کتابی که بتواند دایره​ی الفاظ و مفاهیم ما را توسعه دهد.
شما گاهی تعجّب می​کنید که چطور یک نویسنده این اندازه الفاظ می​داند و یک مفهوم را به طور گسترده​ای در واژه​ها و تعابیر گوناگون و جملات مختلف به کار می​برد تا جایی که شما را شگفت​زده می​کند. طبیعی است که نقش مطالعه، نقش تعیین​کننده و کارسازی است و کسانی که پرمطالعه​تر باشند، توانمندی و قدرتشان در استفاده از واژه​ها و تعابیر مختلف بیشتر از کسانی است که کمتر مطالعه می​کنند.
درخصوص مفاهیم نیز همین مسئله وجود دارد. گاهی وسعت و حجم محتوا و مطالب ذهنی یک نویسنده، شگفتی مخاطب را بر می انگیزد؛ محتوای ذهنی که در قالب​های مختلف شعر، ادب، تاریخ و اخلاق، خود را به مخاطب می​نمایاند. شما وقتی یک غزل از حافظ مطالعه می​کنید، در کنار مطالعه​ی آن، با تعابیر و واژه​های خاصی آشنا می​شوید که حافظ به کار برده و چه بسا که بسیاری از این تعابیر و واژه​ها برای شما تازگی دارد و نیازمند مراجعه به کتاب لغت می​باشید؛ نیازمند به شرح، توصیف و تبیین غزلیات حافظ دارید تا مفهوم و منظور این ترکیب​ها و تعابیر را درک کنید. از سوی دیگر وقتی شما برای رفع نیازتان به کتاب​هایی مثل شرح حافظ، شرح مثنوی یا شرح گلستان مراجعه می​کنید متوجه می​شوید که در توضیح یک بیت یا یک مصرع و ترکیب ادبی، مطالبی نقل کرده​اند و این مفاهیم در ذهن یک شاعر بوده است که در قالب لفظ، تشبیه و یا تعبیر بیان کرده و شما با خواندن آن مطالب، هم نیازتان در یافتن معانی مورد نظر برطرف می​شود و هم واژه​ها و مفاهیم جدیدی را در می​یابید و آشنایی بیشتری پیدا می​کنید. پس به این نتیجه می​رسیم که ما، هم با نوشته​ها در قالب​های مختلف رو به رو هستیم و هم با الفاظ و مفاهیم. هر چه مطالعه​ی ما بیشتر باشد، هم دایره​ی الفاظ و واژه​های ما گسترش پیدا می​کند و هم دایره​ی مفاهیم ذهنی ما.

 شما در نشریه​ای مقاله​ای را می​خوانید و بعد از خواندن این مقاله، مفاهیم در ذهن شما جای می​گیرد؛ مفاهیمی که از قبل در ذهن شما نبوده است؛ در واقع شما معانی و مفاهیمی را یاد می​گیرید که پیش از این نمی​دانستید. ذهن شما از کجا تقویت شد؟ از چه زمانی ذهن شما نسبت به آن مفهوم غنی شد؟ مگر نه اینکه از خواندن یک مقاله یا مطالعه​ی یک رمان و امثال این بود؟
رمان، حوادث مختلف و کشمکش​های گوناگون، قهرمانی​های مختلف و صحنه​های متفاوی را از اشخاص و حوادث ترسیم و خواننده را با آن​ها آشنا می​کند، ذهن خواننده هم به موازات داستان، در خلاقیت و درتوجه به برخی مفاهیم به پیش می رود. شاید تاکنون تجربه کرده باشید که بعد از مطالعه​ی یک داستان، خیلی از مسائل، شخصیت​ها، حرف​ها، حوادث، القائات و نکات مختلف در ذهن شما نقش می​بندد که قبلاً در ذهن شما نبوده است یا وقتی یک متن ادبی را مطالعه می​کنید با بعضی واژه​ها و تعابیر آشنا می​شوید که پیش از این به چشم شما نخورده بود. با این توضیحات نتیجه می​گیریم که اگر بخواهیم دایره​ی الفاظ و حوزه​ی مفاهیمی که در ذهن ماست و انتقالشان به مخاطبین را گسترش دهیم، بایستی از مطالعه که یکی از ابزارهای توسعه وگسترش است استفاده کنیم.

ب: یکی از ابزار توسعه​ی الفاظ و مفاهیم، دوری از فقر واژگانی و فقر محتوایی است.

فقر واژگانی: با کمی دقت متوجه می​شویم که برخی از نویسندگان دچار فقر واژه و برخی دچار فقر محتوا هستند؛ به این معنا که اکثر نویسندگان، بسیاری از مفاهیم، احساس​ها و اندیشه​ها را ذهن خود دارند اما از بیانشان ناتوانند؛ به این دلیل که نمی​دانند برای انتقال آن​ها از چه الفاظ و کلماتی استفاده کنند که این انتقال، آسان​تر انجام شود؛ این فقر، فقر واژگانی است؛ یعنی عدم تسلط کافی در استفاده از تعابیر و کلمات.
فقر محتوا: برخی از نویسندگان دارای مطالعات ادبی هستند و تسلطتشان به ترکیب​ها، استعاره​ها، تشبیهات، واژه​ها و لغات خیلی خوب است؛ یعنی دایره​ی لغاتشان خوب است و اصطلاحات جالب و زیبایی هم به کار می​برند اما هنگام نوشتن یک داستان، مقاله یا گزارش، نمی​دانند که باید چه بنویسند! چه  مطلبی طرح کنند؛ چرا که چیزی در ذهن ندارند، ذهن آن​ها خالی است، در حقیقت محتوا ندارند؛ این حالت را فقر محتوا گویند.
نویسنده اگر بخواهد نویسنده​ای قوی و در ارائه​ی آثارش توانمند باشد و در تولید آثار قلمی ضعیف نباشد، باید هم محتوای ذهنی، معلومات و دانسته​های او فراوان و سرشار باشد و هم به اندازه​ی کافی به الفاظ و تعابیر و واژه​ها تسلط داشته باشد. در حقیقت بایستی هم از غنای محتوا و هم از غنای واژگان بهره​مند باشد تا بتواند با استفاده از این قالب​ها، مفاهیم ذهنی و دانسته​ها و اندوخته​های خود را به راحتی به دیگران انتقال دهد.
ج: نکته​ی مهمی که لازم است در این قسمت مورد اشاره قرار گیرد آن است که یکی دیگر از عوامل و ابزار توسعه​ی الفاظ و مفاهیم که دارای اهمیت است عامل تمرین می باشد؛ تمرین از طریق به کار انداختن فکر و اندیشه. منظور این است که گاهی ما مفهومی را در نظر می​گیریم و سعی می​کنیم این مفهوم را با تعابیر مختلف بیان کنیم؛ این یک تمرین است که ذهن ما را به فعالیت وامی​دارد و از حافظه و واژگان بایگانی شده در ذهن ما کمک می​گیرد و به دنبال آن، تعابیر مختلفی را به کار می​گیرد تا معنای خاص و معینی را به مخاطب القا کند. گاهی هم تمرین به شکل دیگری صورت می​گیرد و آن این است که واژه​های مشخص در اختیار ما قرار می​گیرد که به کمک این واژه​ها، مفاهیم مختلفی را پدید می​آوریم مثلاً ما در يك کلاس بیست تا سی نفره مفهومی را در نظر می​گیریم و از افراد حاضر در کلاس می​خواهیم که هر کدام درباره​ی این مفهوم جمله​ای بنویسند؛ به  عنوان نمونه کلمات و مفاهیمی را مطرح می​کنیم مانند : فقر، مبارزات فلسطینی​ها، آثار تقوا، برخورداری انسان از زحماتش، صداقت و همین طور موضوعات زیاد دیگری را می​توان در نظر گرفت. گرچه این تمرین​ها بسیار ساده به نظر می​رسند ولی نباید از اجرای آن سرباز زنیم و کسر شأن خود بدانیم  یا فکر کنیم که ما از این مراحل گذشته ایم .

وقتی یک موضوع را مطرح کردیم مثلاً «شهادت» را و افراد درباره​ی آن جمله​ای نوشتند، از آن​ها می​خواهیم که جملات خود را بخوانند با کمی دقت متوجه خواهیم شد که هر یک از آن​ها درباره​ی شهادت تعبیرخاصی به کار برده​اند و جمله​بندی ویژه​ای را مورد استفاده قرار داده​اند، گرچه موضوع مطرح شده یکی بوده ولی تشبیهات، مثال​ها، کلمات و ترکیب​های واژگانی به کار رفته بسیار متنوع بوده است. چنانچه هر جمله چهار تا پنج کلمه داشته باشد، مجموع این بیست تا سی جمله را کنار هم قرار بدهیم و کلمات و ترکیب​هایش را استخراج کنیم، حجم قابل توجهی از واژه​ها و تعابیری به دست می​آید که محصول این بیست تا سی جمله است.
نتیجه
وقتی می​توانیم برای بیان یک مفهوم، این همه لغات گوناگون استفاده بکنیم؛ که برای بیان این مفهوم کشش الفاظ وجود داشته باشد؛ به بیان بهتر، به منظور روشن کردن یک مفهوم چه تعداد لفظ وجود دارد؟ وقتی بیست نفر می​توانند بیست جمله بنویسند، چنانچه یک نفر بخواهد بیست جمله بنویسد طبیعی است که جمله​های زیادتر، کلمات بیشتر و واژه​های متنوع​تری از ذهن تراوش می​کند؛ این تمرین سبب ورزیدگی و تسلط شما می​شود و به کاربرد واژه​های مورد نظر به شما کمک می​کند.
یک تجربه: یک بار موضوعی را به تعدادی از افراد دادیم؛ موضوع عبارت بود از: «علم بی عمل»، به آن​ها گفتیم درباره​ی آن جمله بنویسند. جملات زیادی توسط آن​ها نوشته شد که به تعدادی از آن ها اشاره می​کنیم:
-گرسنه سر برگنج نهادن، دردی است بزرگ.

- سود نبردن از امکانات، ضایعه​ای است عظیم.

- برلب دریا زیستن و از تشنگی هلاک شدن خسارت است.
- چه حرمانی بدتر از نان در انبان داشتن واز گرسنگی تلف شدن.
- دریغ است که انسان کارت ورودی داشته باشد ولی راهش ندهند!
- دردآور است که انسان مسلّح باشد ولی با سلاحش قادر به دفاع از خویش و دفع دشمن نباشد.

- چه حسرت بار است که انسان چراغ راه دیگران باشد ولی خود به بیراهه برود یا در ظلمت​ها گام بردارد!
مفهوم، بیان علم بی​عمل است. کسی علم دارد ولی به آن عمل نمی​کند، طبیعی است که ضایعاتی دارد و ما می​خواستیم ببینیم آن ضایعات کدامند. مثال​های بالا برای چه بود؟ قصد ما این بود که ببینیم یک مفهوم که مفهوم «علم بی عمل» است، قابلیت این را دارد که با الفاظ مختلف و واژه​های گوناگون بیان شود. این تمرین را شما هم می​توانید انجام دهید، در فرصت​هایی که دارید یک مفهوم را انتخاب کنید و تا حدی که می​توانید برایش جمله​های متنوع بنویسید؛ این، ذهن شما را فعال می​کند تا به سراغ واژه​ها و تعابیری برود که در شرایط عادی به آن توجهی ندارد و یا از ذهنتان خارج است اما وقتی تأمل می​کنید و فکر خود را به کار می​گیرید، ذهن می​رود و آن​ها را کشف می​کند.
تمرین
الفاظ خاصی را در نظر می​گیریم و در جمع بیست تا سی نفره در یک کلاس مطرح می​کنیم و از آن​ها می​خواهیم که از این الفاظ و واژه​ها و با ترکیبشان در کنار هم جملاتی دارای مفهوم درست و روشن بنویسند؛ نتیجه​ی این کار چه می​شود؟ مجدداً یادآور شویم که شبیه این تمرین در کلاس​های ابتدایی هم برای دانش​آموزان مطرح می​شود و از دانش​آموزان می​خواهند که تا چند کلمه یک جمله بسازند و در حقیقت با این تمرین ذهن دانش​آموز را فعال می​کنند که چه مفاهیمی را به کار بگیرد که این دو لفظ یا این سه کلمه قالب و محملی باشند برای ذهنی او، به عنوان مثال این چند کلمه را در نظر بگیرید: خون، قلم، زمان، سنگر. می​خواهیم جمله​ای ساخته شود که این چهار واژه در آن به کار رفته باشد. دوباره یادآور می​شوم که اگر این تمرین را برای جمع بیست نفره بدهیم، متوجه خواهیم شد که بیست جمله درست می​شود که این چهار کلمه در آن​ها وجود دارند ولی هر جمله مفهوم متفاوتی دارد؛ چرا که هر یک از افراد ذهنش را در زمینه​ی خاصی فعال کرده است؛ این امرچه چیزی را می​رساند؟ پاسخ این است که: ذهن ما می​تواند در خلق مفهوم و پیدا کردن موضوع، بسیار قدرتمندانه عمل کند. به عنوان نمونه به این دوجمله دقّت کنید:
- با حضور در سنگر قلم، از خون شهیدان زمان پاسداری کنیم.
-زمان قلم سپری شده، باید با خون سنگر ها را پر کرد.
دو جمله​ای که دو مفهوم مختلف دارد: 

جمله​ی اول: مفهوم جمله​ی اول این است که ما باید برای دفاع ازخون شهیدان کار قلمی انجام دهیم و به وسیله​ی قلم و نگارش پیام شهدا را پاس بداریم. 

جمله​ی دوم: مفهوم جمله​ی دوم این است که اکنون دیگر وقت نوشتن نیست، باید به جبهه رفت و با دشمنان جنگید و وظیفه​ی خود را در قبال دین و میهن به انجام رسانید.
نتیجه: نتیجه می​گیریم که با استفاده از قالب​ها و ظرف​های خاص می​توانیم مفاهیم زیادی را در قالب الفاظ بیان کنیم، مثال​های فوق بیانگر این مطلب است.

د: یکی از شیوه​های توسعه​ی حوزه​ی الفاظ و مفاهیم، توسعه​ی اندوخته​های ذهنی از راه یادداشت برداری از مطالعات است؛ یعنی تمرکزهای ذهنی خود را نسبت به الفاظ و واژه​ها توسعه بدهیم. 
خیلی از اوقات پیش آمده که شما متونی را مطالعه می​کنید و با این مطالعه به ذهنتان می​آید که چه مفاهیم قشنگی در آن به کار رفته یا چه الفاظ و جملات زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است چه اشکالی دارد که این​ها را بنویسید؟ یعنی دفتری داشته باشید و هر گاه کلمات و الفاظ جالب و زیبا را که گوشه و کنار به چشمتان می​خورد یادداشت کنید، پس از مدتی یک مجموعه​ی زیبا و قشنگ از تعابیر دلنشین و ترکیب​های زیبا خواهد داشت، حتی مجموعه​ای از متن​ها و مقالات ارزشمند و جالب  در اختیارتان است. می​توانید پوشه​ای داشته باشید و جملات جالب و متن​های برگزیده​ای که برای شما جالب است یادداشت بکنید، هر گاه مقاله یا متنی را می​خوانید و به کلماتی می​رسید که برایتان ارزش تأمل دارد زیرشان خط بکشید تا سبب شود ذهن شما روی این واژه​ها متمرکز گردد.
  سال​ها پیش قصه​ای را مطالعه می​کردم ، در هنگام مطالعه، تعابیر، تشبیه و توصیف​هایی که به نظرم جالب و ارزشمند بودند را یادداشت می​کردم که چند نمونه را اینجا ذکر می​کنم:
- حرف​ها در قلبم زنده بودند امّا در نیامده، نوک زبانم می​مردند. 
- همهمه​ی جمعیت به پشت گردنم می​خورد و مرا مجبور می​کرد به جلو بروم.
- کوچه باریک و سرد بود و به آفتاب راه نمی​داد.
- پشت بام از آفتاب پر بود به طوری که گرما را می​شد با دست بگیری.
- نگاهش آب را سوراخ می​کرد.

- صبح از پشت شیشه​ها به داخل می​ریخت.

- عقربه​ها لیز شده​اند، وقت چه زود می​گذرد.
- اتوبوس سینه​ی دشت را پاره می​کرد.

در جمله​ی اول دقت کنید و ببینید این چه احساسی داشت و چه حالتی را می​رساند که انسان خیلی از حرف​ها را در دلش داشته باشد که بگوید ولی وقت گفتن بر زبانش جاری نمی​شوند؟

در جمله​ی سوم، منظورش چیست؟ منظورش این است که کوچه​ی مورد نظر سایه است و هیچ وقت آفتاب به آن نمی​خورد. جمله​ی بعدی تعبیری است برای شدت گرما و ملموس بودن حرارت آفتاب. در  جمله​ی آخر، این مسئله را بیان می​کند که اتوبوسی دارد با سرعت در جاده​ای صحرایی به پیش می​رود؛ این یک مفهوم است، یک صحنه است؛ این را با الفاظ و تعابیر می​شود بیان کرد. این توجه به واژه​ها و تعابیر در هنگام مطالعه، سبب می​شود که ما، هم ذهن و ذوقمان فعال​تر شوند و هم با یادداشت کردن جملات زیبا، تعاریف وتشبیهات جالب و حتی ذخیره کردن مقالات ادبی و مطالب قشنگ، مجموعه​ای از این آثار ارزشمند را ذخیره کرده و با مطالعه​ی مکرر آن​ها بتوانیم اندوخته​های ذوقی و ادبی خود را افزایش دهیم. اکنون در پایان جلسه با طرح دو تمرین، یادآور خواهیم شد که چگونه حوزه​ی الفاظ و مفاهیم را گسترش دهیم: 

تمرین اول درباره​ی نقش و تأثیر نماز پنج جمله بنویسید؛ این مورد، از جمله مواردی است که ما می​خواهیم مفهوم واحد را با الفاظ مختلف بیان کنیم. 
تمرين دوم با استفاده از واژه​هاي زير پنج جمله بسازيد: امروز، جبهه، فرهنگ و مسلمان. توجه داشته باشید که نیازی نیست که ترتيب هم رعایت شود. فقط آنچه مهم است ساختن جمله​ای منطقی و قابل فهم است که اين چهار کلمه در آن به کار رفته باشند؛ جمله​ای که راحت، کوتاه و رسا باشد. مطمئناً دقت، ظرافت، هنر و قوت قلم شما از این جملات فهمیده و معلوم می​شود، ورزیدگی شما در یک جمله​ی کوتاه با چهار کلمه و با ترکیب شایسته سنجش می​شود امیدواریم که با این تمرین​ها و دقت در واژه​های زیبایی که در هنگام مطالعه به آن​ها برخورد می​کنیم و همچنین با مطالعه​ی آثار متنوع ادبی، هم حوزه​ی الفاظ و هم حوزه​ی مفاهیم را توسعه دهیم و علاوه بر آن، هم دستمان از نظر واژگان و تعابیر برای بیان پُر باشد و هم از نظر مفاهیم قوی و  بی​نیاز باشیم و نویسنده​ای مقتدر و پرتوان شویم.

بیان تجارب قلمی 
درباره​ی روش نویسندگی مطلب بسیار  است امّا در این بخش فقط به برخی از تجارب قلمی اشاره می​کنیم. منظور از تجارب قلمی، مطالب و مسائلی است که این​جانب یا هر کس دیگری که در حوزه​ی نویسندگی کار کرده و موضوعات و مفاهیمی را دیده و لمس کرده به طوری که انتقالشان به نوآموزان می​تواند بسیار مفید باشد.
ذوق و شوق از جمله مسائلی است که در نویسندگی مورد نیاز است. هر شخصی که بخواهد در نویسندگی رشد کند و به موفقیت برسد بایستی باذوق حرکت کند. منظور از «ذوق» آن کشش، استعداد، توانایی درونی و ذاتی است که در شخص وجود دارد. برخی هم هستند که اصلاً چنین استعداد و توانایی را ندارند.
خمیر مایه​ی اولیه در رشد قلمی این است که انسان ذوق و استعدادش را داشته باشد و در کنار آن مسئله​ی «شوق» است. «شوق» همان علاقه است. ممکن است کسی استعداد و ذوق داشته باشد ولی آن تمایل، اشتیاق و علاقه به موضوع در وجودش نباشد. طبیعتاً نه شوق بدون استعداد و نه استعداد بدون ذوق و علاقه، هیچ کدام به تنهایی مشکل را حل نمی​کنند و باعث رشد انسان نمی​شوند؛ این استعداد و ذوق گاهی طبیعی، ذاتی و فطری است؛ یعنی انسان از نظر ژنتیک، در محیطی واقع می​شود که از همان ابتدا در چنین وادی قرار می​گیرد، گاهی هم به کمک عامل بیرونی، این ذوق و استعداد به وجود می​آید. در موضوع شوق هم همین طور است؛ یعنی گاهی قرار گرفتن در یک فضا و شرایط ویژه، حضور در یک محفل و یا رفاقت با کسانی که اهل ذوق هستند سبب می​شود که انسان به استعدادی که در وجودش است پی ببرد و آن را بشناسد و موجب شود این استعداد به کار بیفتد و شوق پیدا کند. مثل کسی که شوق تلاوت قرآن ندارد ولی وقتی در یک محفل قرآنی قرار می​گیرد، فضای آن محفل در او تأثیر می​گذارد و به دنبال آن، اشتیاق در وی پدید می​آید و علاقه​مند می​شود. مسائلی قلمی هم به همین شکل است. 

گاهی رفاقت​ها، دوستی​ها، مجالس، محافل و حشر و نشر با عده​ای، سبب می​شود که انسان سرشوق بیاید و این محرکی باشد برای کار قلمی؛ بنابراین از این فرصت باید استفاده کرد و برای رشد و توسعه​ی کار قلمی بایستی با مجموعه​های مختلف، با محافل، با دوستان و با کسانی که اهل ذوق و شوقند و این گونه مسائل برای آن​ها جاذبه دارد ارتباط برقرار کرد.
گاهی خواندن یک متن در ما تأثیر می​گذارد، گاهی با خواندن یک متن ادبی یا شنیدن آن به شوق می​آییم و علاقمند می​شویم که ما هم از این گونه آثار را تولید کنیم، دست به قلم ببریم و بنویسیم. پس مشخص می​شود که مطالعه​ی آن اثر در ما تأثیر گذاشته است.
درگیر شدن نکته​ی دیگری که می​توان از آن به عنوان تجربه​ی قلمی نام برد درگیرشدن با کار قلمی است. مقصود از درگیر شدن با کار قلمی این است که تا انسان با مسائل قلمی به صورت ملموس و عینی درگیر نشود آن استعداد ذاتی و درونی​اش شکوفا نمی​شود. درست مثل تمام زمینه​های دیگری که برای انسان پیش می​آید. خداوند در انسان استعدادهای متفاوتی قرار داده است اما این استعدادها مانند بذری است که باید در شرایط و فضای مناسب قرار گیرند تا شکوفا شوند؛ استعداد ادبی و قلمی انسان هم همین طور است یعنی باید در شرایط و محیط مساعدی قرار گیرد تا شکوفا شود؛ از جمله​ی این شرایط، درگیر شدن با کار قلمی است. مثلاً اگر از ما بخواهند متنی را بنویسیم و در کلاس قرائت کنیم، مطلبی را تهیه کرده و در پایان یک مراسم به عنوان قطعنامه ارائه دهیم، مقاله​ای تهیه و در مراسم صبحگاه مدرسه بخوانیم و یا به مناسبتی پلاکاردی تهیه و جمله​ای زیبا در آن به کار ببریم، در تمام این موارد، ممکن است ما از انجام کار طفره برویم و شانه خالی کنیم، گاهی هم ممکن است از آن استقبال نماییم ولی آنچه که بسیار اهمیت دارد آن است که ما در معرض کار قلمی قرار بگیریم تا از آنچه که به عنوان استعداد در ما نهفته شده بهره گیریم، مانند عضلات و اعضای مختلفی که در بدنمان وجود دارد، ما از هر عضوی که بیشتر کار بکشیم و آن را بیشتر درگیر کنیم، عضلاتش قوی​تر می​شوند. ابوعلی سینا می​گوید: استعدادهای انسان مثل آب چاه است که هر چه از آن آب بیشتری بکشند جوشش آن بیشتر و در اثر جوشش بیشتر منفذهای بیشتری ایجاد می​شود؛ چرا که آب چاه به منابع و مخازن زیرزمینی اتصال دارد اما در صورتی که از آب چاه استفاده نشود، این آب در ته چاه همچنان می​ماند تا در اثر غبار و گل و لای به تدریج منفذها گرفته شده و در اثر مسدود شدن راه​های اتصال، آب چاه خشک می​شود. استعداد قلمی هم این​طور است. کار قلمی، استعدادی است که معمولاً در افراد وجود دارد ولی باید از این استعداد کار بکشیم و درگیرش کنیم تا سبب شکوفایی شود.
 این​جانب قبل از انقلاب در مدرسه​ی علمیه​ی حقانی که با مدیریت شهید قدوسی و با نظارت شهید بهشتی اداره می​شد درس می​خواندم و طلبه بودم. شهید قدوسی از من خواست که اداره​ی دو کلاس از کلاس​های طلاب سطح پایین​تر را به عهده بگیرم و من قبول کردم که نگارش کلاس​ها با من باشد. ابتدا برایم سخت بود چون معلمی نکرده بودم؛ تا آن زمان تدریس نگارش نداشتم ولی چون از من خواسته بودند و مرا درگیر کرده بودند، مجبور شدم هفته​ای سه روز در آن کلاس​ها برنامه داشته باشم و قبول این مسئولیت باعث شد تا ذهن من نسبت به ادبیات، نگارش و کار قلمی تقویت شود و مرا در این زمینه​ها به مطالعه​ی بیشتر بکشاند، باعث شد تا مباحث و موضوعات مختلفی را آماده کرده و پس از ارائه به افراد، از آن​ها بخواهم دست به قلم ببرند و پیرامونشان بنویسند و پس از بررسی نقدشان می​کردم و در پایان هر جلسه، خودم هم متناسب با موضوعی که در کلاس طرح کرده بودم مطلبی می​نوشتم و در کلاس می خواندم؛ این یک تجربه​ی مربوط به قبل از انقلاب بود.

 پس از پیروزی انقلاب، از من خواسته شد که برای نشریات مختلف و برای برنامه​های صدا و سیما متن بنویسم و مقاله تهیه کنم؛ این درخواست از جانب آن​ها باعث شد که درگیر شوم، در فضا قرار بگیرم و به اختیار خود مجبور شدم که باب همکاری را در صحنه​ی قلم بگشایم و به طور وسیعی در محیط و کار قلمی قرار بگیرم؛ در نتیجه کار قلمی من توسعه یافت. این هم یک تجربه​ی قلمی من پس از انقلاب بود.
نکته: در اینجا علاقه​مندم نکته​ای را مطرح کنم که مربوط به همین تجربه​ی اخیری بود که برای شما عزیزان مطرح کردم و آن نکته این است که پیشنهادهای قلمی را رد نکنید. وقتی به شما پیشنهاد می​شود که مطلبی بنویسید دو حالت برای شما پیش می​آید: یک حالت این است که پیشنهاد را قبول نمی​کنید با این دلایل که: من نمی​توانم، من که تاکنون ننوشته​ام، این کار از من ساخته نیست، می​ترسم چه و چه شود و خلاصه خودتان را راحت می​کنید. حالت دوم این است که پاسخ مثبت می​دهید و قبول می​کنید و تصمیم می​گیرید کار را انجام دهید؛ این کار سبب می​شود استعداد شما شکوفا گردد، خلاقیت شما به کار افتد و شما در فضای کار قرار گیرید و فضای کار هم شما را تقویت کند. در تأیید و تأکید بر این نکته و به عنوان یک تجربه​ی دیگر برای شما گرامیان اشاره می​کنم که این​جانب در طول سال​های پس از انقلاب تقاضاهای مختلف و متفاوت و پیشنهادهای گوناگونی در  زمینه​ی کار قلمی دریافت می​کردم و آن​ها را می​پذیرفتم، از مقالات کوتاه و بلند گرفته تا متن دعوتنامه، لوح تقدیر، سنگ قبر و ... پذیرش این پیشنهادها باعث شد تا هزاران مقاله​ی کوتاه و بلند، تعداد زیادی مقدمه و مطالب بسیاری بنویسم که برخی از این​ها چاپ شده و به صورت کتاب در دسترس می​باشد اگر من آن پیشنهادها و تقاضاها را قبول نمی​کردم این همه آثار هم به وجود نمی​آمد.

اکتفا نکردن به آموزش و کلاس 
یکی از راه​های نیکو نوشتن هم زیاد نوشتن است. پیوسته باید قلم و کاغذ در کنارمان باشد به عنوان کسی که می​خواهد کار قلمی بکند و کارش رشد و شکوفایی پیدا کند باید تمرین و تکرار داشته باشیم و رشد کنیم مثل کسی که دارد در رشته​ی عکاسی کار می​کند، اگر دقت کنیم می​بینیم که دائماً دوربینش همراه اوست، هرجا صحنه​ای را مناسب ببیند بلافاصله آن را شکار می​کند و عکس می​گیرد؛ چرا که می​خواهد عکاسی او رشد کند. در نویسندگی هم دائماً باید قلم و کاغذ در اختیارمان باشد، دائماً بنویسیم و از سوژه​ها ویادادشت​های مختلف غفلت نکنیم و با کاغذ و قلم و نوشتن و یادداشت کردن بیگانه نباشیم؛ بنابراین اگر بخواهیم به صورت درصدی قضاوت کنیم نظر این​جانب این است که انسان در بحث نویسندگی بیست درصد مدیون دوره​ها، کلاس​ها و آموزش​های تئوریک و نظری است و هشتاد درصد مدیون تمرین و تجربه و کار عملی ادامه​داری است که خارج از این دوره​ها و کلاس​ها انجام می​دهد. شما با هر نویسنده​ی موفقی هم که صحبت کنید به عنوان یک تجربه و پیشینه​ی کار قلمی خود به شما خواهد گفت که چقدر نوشته و چه مقدار تمرین کرده، دور ریخته، پاره کرده، پاک و اصلاح کرده است تا توانسته در نویسندگی به مهارت و قدرت برسد.
 تجربه​ی دیگر: این است که ما تمرین​های قلمی خود را از ساده به علمی، از کوتاه به بلند، از روان به ادبی  و از محسوسات به معقولات منتقل کنیم. توضیح اینکه برخی از علاقه​مندان از همان قدم​های اول نویسندگی            می​خواهند که کار قلمی و تمرین نگارشی داشته باشند، مثلاً یک رمان مفصل پانصد صفحه​ای بنویسند، مقاله​ای علمی- تحقیقی سطح بالا ارائه کنند یا به سراغ مباحث و مفاهیم سنگین سطح بالا بروند ولی پیشنهاد بنده به این عده از دوستان این است که اگر می​خواهیم به مراحل خوبی از نویسندگی برسیم و هر مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم و رشد قابل توجهی داشته باشیم بایستی از ساده به علمی حرکت کنیم؛ یعنی سعی کنیم ابتدا چیزهای ساده را به نگارش دربیاوریم.
ما بايد در پي مهارت، تسلط و به كارگيري قلم باشيم. مفاهيمي در ذهنمان است، تصاويري را مي​بينيم ، حس می​کنیم، یاد می​گیریم یا به فکرمان می​آید، به درون احساس ما راه پیدا می​کند و ما می​خواهیم تمام این​ها را در قالب کلام یا نوشته، به مخاطبان خود منتقل کنیم. واقعیت آن است که کسب این مهارت را باید از ساده شروع کرد؛ در امور دیگر نیز همین روش کارساز است، مثلاً کسی در رشته​ی معماری می​خواهد به مهارت​ها و مراتب بالایی صعود کند ابتدا باید از ساختن یک خانه​ی ساده شروع کند و پس از توفیق در این مرحله و کسب تجربه اقدام به ساخت یک آپارتمان و در مرحله​ی بعد اقدام به ساخت یک مجموعه​ی بزرگ​تر کند. این صحیح نیست که در قدم اول بگوید که من می​خواهم یک شهرک بسازم و اگر چنین ادعایی بکند معلوم است که در عمل از عهده​ی کار بر نمی​آید و موفق نمی​شود.
یک نوشته​ی ساده را می​توان از چیزهای خیلی محسوس و ملموس اطراف خود نوشت. مثلاً یک توصیف؛ توصیفی از موضوعات که دور و بر شماست، مثلا ً سفره​ی غذایی که اطرافش نشسته​اید و دارید غذا می​خورید، آن اتفاقات و مسائلی که در خیابان دیده​اید، آنچه که در یک مغازه روی داده است، اتفاقاتی که در تاکسی و اتوبوس مشاهده کرده​اید، آنچه که از صبح تا شب انجام داده​اید، نقد وقایع روزانه، از باغچه​ی منزل تا گلدانی که پشت پنجره گذاشته​اید، حرکت ساعت را که دارد زمان را تعريف مي​كند وخيلي از مسائل كه ديگر ذكرش در اينجا ضرورت ندارد.
ممکن است بگویید که ما چه بنویسیم؟ پیشنهاد ما به  شما این است که بحمداله ما فقر موضوع نداریم، هزاران موضوع وجود دارد که می​توانیم درباره​ی آن​ها قلم بزنیم. از لامپ روشن بالای سرمان تا جست و خیز کودکان در کوچه و خانه و یا یک درخت پیر و مسائلی از این قبیل؛ شروع کنیم به توصیف آن​ها. لازمه​ی توصیف هم همان است که به تمام ریزه​کاری​ها وجزئیات دقت کنیم وجزء به جزء را مورد توجه قرار دهیم. خوب دیدن و دقت در نگاه به محسوسات و ملموسات اطراف، سبب می​شود که ما بهتر بتوانیم آن​ها را توصیف کنیم. از نوشته های کوتاه شروع کنیم تا به نوشته​های بلند برسیم، از نوشته​ی ساده و روان شروع کنیم تا به نثرهای ادبی و شیوا برسیم، از محسوسات آغاز و به معقولات برسیم. محسوسات، همان چیزهایی هستند که در اطراف خود حس می​کنیم، با چشم آن​ها را می​بینیم و حضورشان بدون مطالعه و تفکر قابل مشاهده و لمس است. ما با نگاهمان می​توانیم از این همه سوژه استفاده کنیم و درباره​ی هر کدام مطالب خوب و دلنشینی بنویسیم. 
بهتر از قبل: نکته​ی دیگر این است که ما تلاش کنیم هر دفعه بهتر از قبل کارمان را انجام دهیم یعنی بنای ما بر این باشد که  کار قلمی که در دست داریم و مشغول انجامش هستیم، از کار قلمی قبلی ما بهتر و بی​نقص​تر باشد، البته شاید موفق نشویم ولی همین که این مسئله را بخواهیم تأثیرگذار است. این مقاله را که می​نویسیم پخته​تر و بی​عیب​تر از مقاله​ی قبلی ما باشد، این داستان را که داریم نگارش می​کنیم تکنیکی​تر از داستان قبل باشد، این گزارش یا اثری که داریم ارائه می​کنیم ادبی​تر و قوی​تر از قبل باشد، خلاصه در جا نزنیم و سعی کنیم در کارمان پیوسته تنوع و رشد باشد.
مطالعه​ی آثار شیوا 
این نکته​ی دیگری است که به عنوان یک تجربه در اختیار شما گرامیان قرار می​گیرد. ما اگر بخواهیم در کار قلمی رشد کنیم باید نوشته​های زیبا و شیوا را زیاد مطالعه کنیم. بخشی از مطالعات خود را به خواندن این​گونه آثار اختصاص دهیم؛ مطالعه​ی آثاری که با خواندنشان حس ادبی و حس ذوقی ما شکوفا شود، سر شوق بیاییم و ترغیب شویم که ما هم بنویسیم، ما هم​چنین آثاری از خود ارائه دهیم. طبیعتاً‌ آثاری که ذوق انسان را برمی​انگیزند،‌ شوق​انگیزند، چنین آثاری را به دست آورده و زیاد مطالعه کنیم، به نوشته​های یک یا چند نویسنده هم اکتفا نکنیم، در غیر این صورت مقلّد می​شویم؛ بنابراین سعی کنیم انواع مختلف و سبک​های متفاوت در نوشته​ها و آثار نویسندگان را مورد مطالعه قرار دهیم. به آثار معاصرین اکتفا نکنیم و با مراجعه به آثار قدما و پیشینیان و استفاده از آن​ها جنبه​های گوناگون ادبی و مفهومی نیز خود را تقویت کنیم.
جلسه و کارهای گروهی 
تجربه​ی دیگر، کار گروهی است. منظور این است که گاهی برای علاقه​مندان به نویسندگی برای شرکت در کلاس​ها، دوره​ها و استفاده از تدریس اساتید زمینه​ی لازم وجود ندارد؛ در این صورت تعدادی از افراد علاقه​مند و هم ذوق می​توانند با تنظیم و تشکیل جلسات هفتگی، کنار هم جمع شده و حدود دوساعت به کار گروهی بپردازند؛ در این جلسات هفتگی دو ساعته، متنی از یک کتاب و یا متونی که در زمینه​ی آئین نگارش یا نویسندگی تألیف شده را به عنوان موضوع مورد بحث در جلسه مطرح و با هم مرور کنید و بخوانید و روی آن بحث و تبادل نظر کنید، به تمرین​ها و توصیه​هایش بپردازید، نکات مهمش را برای هم بازگو کنید و خلاصه به این جلسه به عنوان یک کلاس یا دوره​ی آموزشی بنگرید.
 بخش دیگری از وقت این جلسه را به خواندن متون کهن، متون جدید، نوشته​های قوی و شیوای و ادبی را اختصاص دهید و احیاناً اگر جایش مبهم است بحث کنید و با مراجعه به منابع، لغات و ترکیب​ها انس و ارتباط با آثار خوب از آن​ها بهره​مند شوید. چه بسا در اثر خواندن زیاد آثار، ذهن و ضمیر ناخودآگاه شما با این نوشته​ها مأنوس شود و در کار قلمی تأثیرات خوبی بگذارد و کارتان را تقویت کند.

 بخش دیگری از وقت کارگاه را به تمرین اختصاص دهید، به این صورت که موضوعی را انتخاب و در کارگاه طرح کنید؛ تمام افراد این موضوع را یادداشت کرده و موظف باشند که متنی متناسب و جالب پیرامون آن بنویسند که خیلی هم مفصل نباشد در این تمرین​ها دو کار انجام می​شود: اول اینکه یک تمرین هفتگی مستمر انجام می​شود و شما هر هفته درباره​ی یک موضوع قلم می زنید. دوم اینکه قدرت نقد، ارزشیابی و تحلیل شما بالا رفته و طبیعی است که اگر ما بخواهیم رشد کنیم باید نقاط ضعف و قوت کار قلمی خود را بشناسیم و یکی از ابزار این شناخت، نقد عملی است؛ یعنی عملاً درگیر این بحث بشویم و آنچه را که فکر می​کنیم عیب و ایراد است، چه ایرادهای کلی از قبیل مفهوم، پیام، کلیت و شکل و چه ایرادهای لفظی، موردی و کلمه​ای را مطرح کنیم و درباره​ی آن نظر بدهیم.
نتیجه اینکه تشکیل جلسات ادبی می​تواند به ما کمک کند و این به تجربه ثابت شده است؛ چون در مراکزی که توصیه کردیم و این جلسات تشکیل شد، شرکت​کنندگان موفق و راضی بودند، ضمناً هزینه​ی آن چنانی هم ندارد و لازم نیست استادی هم برای این جلسات دعوت کنند. فقط لازم است به صورت منظم استمرار داشته باشد و همفکری و هم ذوقی یک مجموعه​ی چند نفره با تصمیم جدی و بر روی کار قلمی ادامه یابد. در اینجا برای تقویت قلم، تمرینی را مطرح می​کنیم.

تمرین: گاهی الفاظ، غیر از معنای لغوی که دارند می​توانند با کاربرد و ترکیب خاص و نحوه​ی کاربرد، یک مفهوم جدید را برسانند؛ به بیان بهتر ما می​توانیم از الفاظ، بیش از آن ظرفیتی که دارند کار بکشیم و مفاهیمی جدید را براین الفاظ بار کنیم. لفظ «تزریق» را در نظر بگیرید؛ این لفظ در رشته​ی پزشکی به معنی تزریق آمپول به بیمار است ولی «تزریق» همیشه تزریق آمپول نیست، گاهی هم ما می​توانیم بگوییم که معنویت را به کسی تزریق کنیم. مثلاً این جمله: «باید خون تعهد را به جامعه تزریق کرد» این استفاده​ی از کلمه​ای که خاص پزشکی هست در یک مفهوم غیرپزشکی، مفهوم سیاسی و مفهوم اخلاقی و ... می​باشد. در این زمینه می​شود تمرین​های زیادی انجام داد ولی چند نمونه را تقدیم می​کنیم:
الف: شهری را در نظر بگیرید که شما در آن زندگی می​کنید و محله​های مختلف و خیابان​های گوناگون دارد. شما اسامی خیابان​های شهرتان را کنار هم قرار دهید و بعد فکر کنید که چطور با استفاده از همین اسامی و الفاظ می​توانید متنی بنویسید، مثلاً در یک شهر ممکن است خیابانی آزادی باشد یکی هم به نام انقلاب و دیگری به نام بهار و ... آیا نمی​شود از مجموعه​ی اسامی خیابان​های شهر خود یک متن ادبی بنویسیم؟ مثلاً بنویسیم: «از بلوار استقلال به راه افتادیم و وارد خیابان انقلاب شدیم و سپس در فلکه​ی آزادی پیاده شدیم.» اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که ما با ذکر نام خیابان​ها مفهوم دیگری را ارائه کرده​ایم و بار معنایی متفاوتی را بر الفاظ داده​ایم که جالب هم بوده است.
ب: افراد یک کلاس را در نظر بگیرید که حدود سی نفر دانش​آموز دارد و هر دانش​آموز یک اسم و هر اسم مخصوص یک نفر است؛ این اسامی غیر از اینکه اسم شخص خاصی باشد معنایی هم دارد، حالا اگر ما متنی بنویسیم و با به کاربردن اسامی اشخاص، از آن استفاده​ی خاصی ببریم یا از واژه​هایی که مربوط به اسامی ابزار و وسایل آشپزخانه است متنی با رویکرد معنای خاص بنویسیم و همچنین کلاس و مدرسه و بازار و ... خلاصه از این​ها نوشته​ای تهیه کنیم، در حقیقت یک بار معنایی جدید را بر این اسامی تحمیل کرده​ایم؛ این کارکرد را هم می​توان در قالب شعر و هم در قالب نثر به کار برد. به این رباعی دقّت کنید:
   آن روز که پشت پرده افشا گردد         سیماي گریم کرده رسوا گردد

   تزویر و ریا نمایش ننگینی است         زشت است اگر چه خوب اجرا گردد

دقّت در این رباعی نشان می​دهد که چهار کلمه​ی: «پشت پرده، گریم، نمایش، اجرا» که از کلمات اختصاصی رشته​ی تئاتر است در این رباعی به کار رفته است اما سراینده به آن​ها بار معنایی اخلاقی و دینی داده است.

تمرین: به عنوان مثال پیشنهادم این است: اصطلاحات مربوط به بخش کشاورزی که انتخاب شده را یادداشت کنید و با چینش مناسب آن​ها، یک متن یا مقاله​ی نیم یا یک صفحه​ای بنویسید که از الفاظ، مفاهیم غیرکشاورزی برداشت شود. کلمات موردنظر عبارتند از: آب، زمین، شخم، بذر، ثمر، محصول، مزرعه، برداشت، کشت، نهال، جوانه، برگ و باد، رشد، ساقه، شکوفه، غنچه، آبیاری، درو، خرمن و ...

    مقاله​ای بنویسید که با به کاربردن این الفاظ، بتوانیم مضمونی اخلاقی، تربیتی و اجتماعی داشته باشیم. مثلاً: «ما در سرزمین عمر خود با کاشتن بذر ایمان، عمل صالح برداشت می​کنیم.» شما می​توانید الفاظ و کلماتی دیگر را هم که در رشته​ی کشاورزی و زراعت کاربرد دارند انتخاب کرده و به الفاظ بالا اضافه کنید و مقاله​ای اخلاقی- اجتماعی بنویسید. به هر حال این تمرین، یکی از تمرین​هایی است که هم می​تواند به خلاقیت ذهن شما کمک کند و هم در زمینه​ی توسعه​ی الفاظ و معانی، استعداد درونی شما را تقویت نماید.

فصل سوم
نقاط قوت و ضعف نگارش (1) 

در این قسمت می​خواهیم درخصوص یکی از مباحث مربوط به روش نویسندگی مطالبی را بیان کنیم و آن عبارت است از بررسی نقاط قوت و ضعف نگارش و عوامل جاذبه و دافعه​ی قلم.

 اگر بخواهیم نوشته​ی خود را از نقص و کاستی برهانیم و اثری قوی، سالم و جذاب ارائه دهیم، باید نقاط قوت و ضعف را شناسایی و با عوامل مختلف آن آشنا شویم. باید بدانیم که چه عواملی نوشته را سُست و بی​اعتبار می​سازد و چه عواملی موجب سلامت، قوت و جذابیت آن می​شود. 

در بیان نقاط قوت و ضعف، از هر کدام که شروع کنیم به دیگری می​رسیم؛ یعنی اگر ما اشکالات و عوامل ضعف را بشناسیم و آن​ها را برطرف کنیم، نوشته​ی ما نوشته​ای قوی و بی​نقص می​شود و چنانچه عوامل قوت یک نوشته را شناسایی کرده و از آن​ها بهره گیریم، به طور حتم نوشته​ی ما از عیوب و کاستی​ها محفوظ می​ماند. در حقیقت می​توان گفت: «تعرف الأشیاء باضدادها» یعنی هر چیزی را می​توان از ضدّش شناخت؛ بنابراین ما به هر یک از این دو جنبه بپردازیم جنبه​ی دیگر به طور ضمنی به دست می​آید امّا گاهی در برخی مصادیق و جزئیات، نکاتی هست که ما را مجبور می​کند به هر دو جنبه بپردازیم. به هرحال قسمت اول بحث ما مربوط به اشکالات عمده و نقاط ضعفی است که در یک نوشته وجود دارد؛ برخی از این نقاط ضعف جنبه​ی شکلی دارد و برخی جنبه​ی محتوایی. اکنون به ترتیب این عوامل را مطرح می کنیم: 
الف= ضعف قلم. اولین مسئله ضعف قلم است. منظور از ضعف قلم این است که نوشته، به طور کل سُست بوده و از قوت لازم برخوردار نباشد. ممکن است ما در ارزیابی یک اثر نتوانیم از آن اشکال و ایراد خاصی بگیریم؛ یعنی از نظر واژگان، محتوا و موارد دستوری، کامل و بی​نقص باشد اما در مجموع وقتی آن را مرور می​کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم، احساس می​کنیم که این نوشته قوت لازم را ندارد، نوشته​ای سست و ضعیف است. البته لازمه​ی این تشخیص، مطالعه​ی آثار قوی و مقایسه​ی نوشته​های ضعیف با آن است.
ب= پیچیدگی قلم. نکته​ی دوم پیچیدگی قلم است. وقتی در یک نوشته کلمات دشوار وجود داشته باشد؛ آن نوشته، نوشته​ای گره​دار و سخت می​شود. در بسیاری از آثار مشاهده می​شود که اثر، پیچیدگی خاصی دارد، ممکن است در مفردات یا جملات آن، اشکال و پیچش نباشد ولی در مجموع، متن و کل نوشته رسا نیست، مطلب و پیامش سهل​الوصول نیست و در اصطلاح طلبگی، نوشته معقّد است؛ یعنی گره​دار و پیچ​دار است؛ این پیچیدگی گاهی لفظی است و گاهی محتوایی. برخی اوقات در نوشته از الفاظی استفاده می​شود که کم استعمال و مهجورند، دشوارند و دارای معانی روشن نیستند، گاهی ساختار جمله و ارتباط بین اجزای جمله به شکلی است که جمله، جمله​ی پیچیده و نارسایی است و گاهی مجموعه​ی اثر دارای پیچیدگی و نارسایی است.

در مباحث مربوط به فصاحت و بلاغت مطلبی است به این مفهوم که:  «نشانه​های گفتار و نوشتار فصیح آن است که خالی از تعقید باشد و در واژه​ها، جملات و یا مجموعه​ی آن، پیچیدگی نباشد.» این، مهارت یک نویسنده را می​خواهد که بتواند مطلب و اثر خود را به شکلی ساده و روشن بیان کند که خواننده با مطالعه​ی متن، به راحتی پیام یا مقصود نویسنده را دریابد.
ج= کاربردی نبودن. یکی از نقاط ضعف که جنبه​ی محتوایی دارد، کاربردی نبودن مطلب است. وقتی سخنی گفته و یا مطلبی نوشته می​شود که مخاطبان از آن استفاده کنند، در صورتی جاذبه پیدا می​کند که مطالب آن متناسب با نیازهای خوانندگان و با واقعیت​های زندگی آن​ها به طور ملموس مرتبط باشد اما اگر مطالب کاربردی نباشد نمی​تواند مخاطب را به خود جلب کند و این ضعف یک نوشته است. 

فرض کنید که شما دو مقاله یا کتاب در اختیار دارید که هر یک به موضوع متفاوتی پرداخته اند. یکی درباره​ی این است که چگونه بر نگرانی​ها، استرس​ها و فشارهای روحی و روانی خود غلبه کنیم و دیگری درباره​ی شیوه​ی لباس پوشیدن ایرانیان در 3 هزار سال پیش است. به طور حتم موضوع اول موضوعی است مورد ابتلای همگان که ارتباط تنگاتنگ با مشکلات روزمره​ی مردم دارد و افراد جامعه علاقه​مندند در این زمینه مطالبی را از مقالات و کتاب​ها مطالعه کنند که در برون رفت از مشکلات روانی و فشارهای روحی، به آن​ها کمک کند اما موضوع دوم که یک موضوع تاریخی است گرچه از نظر علمی و پژوهشی دارای اعتبار است ولی به دلیل اینکه مورد نیاز جامعه​ی امروز نیست و مشکلی از مشکلات افراد را حل نمی​کند و با  واقعیات زندگی آن​ها در تماس نمی​باشد، نمی​تواند جاذبه​ی موضوع اول را داشته باشد وخواننده را به دنبال خود بکشد؛ بنابراین اگر مشاهده می​کنیم که از برخی کتاب​ها و آثار و نوشته​ها استقبال نمی​شود ، به دلیل آن است که موضوعشان کاربردی نیست. نویسنده باید هوشیار باشد و سراغ موضوعاتی برود که برای مردم، کارگشا و مفید باشد و افراد جامعه نسبت به آن حساس باشند و برایشان جاذبه داشته باشد.
د= کهنه بودن. از جمله​ی اشکالاتی که نقطه ضعف نوشته و اثر به حساب می​آید کهنه بودن مطالب است. افراد جامعه همواره به دنبال مطلب نو و حرف تازه​اند. برای آن​ها فرقی نمی​کند که سخن​رانی گوش کنند یا مقاله و کتاب بخوانند، آن​ها فقط به دنبال یاد گرفتن موضوعات تازه و نو هستند و مسائل کهنه و به درد نخور برایشان تازگی ندارد و افق تازه​ای به رویشان باز نمی​کند. البته منظور ما این نیست که ما همیشه به دنبال حرف تازه باشیم و هیچ وقت مطالب و مسائل قدیمی را طرح و بررسی نکنیم. برخی مطالب قدیمی علی​رغم قدمت، نو هستند. برخی ارزش​های اخلاقی هیچ گاه کهنه نمی​شوند، پرداختن به زندگی شخصیت​های اثرگذار در تاریخ، همیشه زنده است و به قول یک نویسنده که در جمله​ای این​گونه بیان کرده است: «یک پدیده صرفاً به دلیل قدیمی بودن، از ارزش و جاذبه نمی​افتد» چه چیزی قدیمی​تر از خورشید است؟ ولی این خورشید همیشه جاذبه​اش را دارد، همیشه زیباست.

منظور این است که در انتخاب موضوع برای بحث و نوشتن، سعی کنیم اطلاع جدید، نگاه تازه، معلومات نو و روش​های بدیع را به مخاطب بیاموزیم و انتقال دهیم که احساس کند که با خواندن یک نوشته عمرش به هدر نرفته و زیان ندیده است. پس کهنه بودن مطالب یک ضعف است. حال چنانچه مطلب کهنه باشد ولی مطلبی ارزشمند، قابل توجه و سازنده باشد مانند واقعه​ی عاشورا یا بعثت پیامبر اسلام (ص) که مربوط به هزار و چند سال پیش است و وقایع و حوادثی قدیمی هستند اما همین حوادث و وقایع قدیمی را می​توانیم در قالبی نو، بیانی تازه و نگاهی جدید طرح کنیم؛ به طوری که خواننده احساس کند که از مطالعه​ی این موضوع تاریخی و از طرز نوشتار و طرح این وقایع قدیمی، دارد مطالب و مسائل خوبی را برداشت می​کند. پس به خاطر داشته باشیم که این یک اصل است که کهنه بودن مطالب، نقطه ضعف یک نوشته به حساب می​آید و به جای جذب افراد، عامل دافعه می​باشد. 
ه ـ نداشتن تدوین: یکی از نقاط ضعف نوشته و اثر، نداشتن تدوین و دسته​بندی می​باشد. گاهی مقاله یا کتابی را می​خوانیم و در حین خواندن احساس می​کنیم که مطلب، بی​سر و ته است، آغاز و انجامی ندارد و مباحث مدوّن و مرتبطی در آن ارائه نشده است؛ این موضوع درخصوص سخن​رانی و خطابه هم صدق می​کند؛ یعنی ممکن است شما یک ساعت به سخن​ر​​انی شخصی گوش فرا دهید ولی نتوانید یک مجموعه و برداشت مفیدی از آن ارائه دهید چون فقط اطلاعات و عبارت​هایی پراکنده و جسته و گریخته شنیده​اید؛ عبارت​ها و حرف​هایی که هیچ ارتباطی به  یکدیگر ندارند، انسجامی در آن​ها دیده نمی​شود، اول و آخرشان معلوم نیست و مدوّن و دسته​بندی شده نیستند؛ به همین خاطر شما پس از یک ساعت گوش دادن، نمی​توانید خلاصه​ی مفیدی از آن ارائه دهید؛ این شیوه در کتاب و نوشته هم وجود دارد؛ یعنی گاهی شما نوشته​ای را می​خوانید ولی در پایان نمی​توانید برداشت از آن ارائه دهید؛ چرا که مطالب و مضامین آن اثر، نظم، انسجام، تدوین، دسته​بندی، ورود و خروج و نتیجه​گیری لازم را ندارد. گاهی هم اثر و نوشته​ای کوتاه، با مهارت و ظرافتی نوشته شده و با هنری تدوین گردیده است که با خواندن آن، حتی خواندن صفحه​ای از آن احساس می​کنید که نکته​ی خاصی از آن برداشت کرده و موضوعی مفید را از آن یاد کرده​اید؛ در این صورت است که می​توان گفت و نویسنده توانسته در انتقال آن موضوع خاص به مخاطبش توفیق یافته و به هدفش برسد. 
و= سنگین بودن. ثقیل بودن متن کتاب، مقاله، اثر و نوشته، از نقاط ضعف به حساب می​آید. ثقیل بودن به این معناست که متن نوشته را طوری تنظیم کرده باشیم که برداشت آن برای عموم سنگین باشد، مثلاً یک اثر را برای استفاده​ی عموم نوشته​ایم ولی پر از آیات قرآن و احادیث، پر از جملات عربی، اصطلاحات علمی و اصطلاحات حوزوی و طلبگی است؛ این باعث می​شود که خواننده به راحتی نتواند مطالب را بخواند و مدام با دست​اندازهایی مواجه می​شود. تا می​خواهد کمی جلو برود به یک اصطلاح علمی یا متن عربی می​رسد و متوقف می​شود به​خصوص که بسیاری از این اصطلاحات را هم از همان ابتدا توضیح نداده باشیم و با همان برداشت ذهنی خودمان که مطلب برایمان روشن بوده، به پیش رفته باشیم اما غافل از اینکه مخاطبان اطلاعی از آن ندارند، مدام حدیث می​آوریم و آن را به آیه​ای از قرآن و آن آیه را به فلان اصطلاح اعتقادی و اخلاقی و ... وصل می​کنیم بی​خبر از آنکه خوانندگان در این متن سنگین و پردست​انداز گرفتار شده​اند و علاقه و اشتیاق خود را برای ادامه​ی مطالعه​ی متن از دست داده​اند.
البته سخن​رانان و نویسندگانی را هم سراغ داریم که مضامین قرآن، احادیث، معارف و مطالب سطح بالا را با بیانی ساده مطرح می​کنند. به عنوان نمونه می​توان بیانات امام خمینی (ره) را یادآور شد و از آن الگو گرفت.  بسیاری از بیانات ایشان متکی به معارف دینی بود اما در صحبت​های خود با مردم از اصطلاحات و مستندات قرآنی و حدیثی خودداری می​کرد و در سخن​رانی​های عمومی خود کمتر از آیات و احادیث استفاده می​کردند در حالی که مستندات قرآنی و حدیثی گفتار ایشان در پاورقی​های صحیفه​ی نور بسیار ذکر شده است. در نوشته​ها نیز همین​طور است. برخی از نویسندگان نوشته​ی خود را برای عموم روان، ساده و قابل فهم مطرح می​کنند درحالی که آن نوشته حاوی مطالب و مضامین قرآنی و برگرفته از احادیث است و فراتر از این​ها نیست اما برخی دیگر اثر خود را پر از آیه و حدیث می​کنند.
ذکر این نکته نیز لازم است که گاهی ممکن است که  یک نوشته، نوشته​ای تخصصی باشد و مخاطبان آن فقط طلاب و فضلا باشند؛ کسانی که به آیات و روایات آشنا هستند؛ روشن است که این گروه، هر اشاره​ای را در می​یابند و از آن استفاده می​کنند و خلاصه گرفت و گیری ندارند اما اغلب نوشته​هایی که برای عموم نوشته می​شود، اگر پر از اصطلاحات حوزوی، طلبگی و اصطلاحات پیچیده و سنگین باشد موجب قطع رابطه بین نویسنده و خواننده می​شود؛ به همین دلیل مخاطب دیگر نمی​تواند مباحث را پیگیری کرده و از نوشته​ها بهره​مند گردد.

چگونه نویسنده شویم
بسیاری از علاقه​مندان در برخورد با یک نویسنده و اهل قلم، از آن ها می​پرسند: چه کنیم تا نویسنده شویم؟ چه کنیم تا یک قصّه​نویس یا رمان نویس یا ... شویم؟ممکن است این سئوال به صورتی دیگر از یک هنرمند پرسیده شود که چه کنیم تا یک نقاش شویم؟ و همین​طور علاقه​مندان به هر فن دیگر از پیش​کسوتان آن فن شبیه این سئوالات را بکنند؛ این سؤال، سؤال خوبی است.
ما اگر در طول زندگی و در مسیر آموزش​ها و فراگیری​ها تلاش کنیم از اهل فن چنین سؤالاتی بپرسیم و پاسخ لازم را دریافت کنیم و به اطلاعات ارزشمند و کاربردی برسیم، در واقع محصول یک عمر تلاش و ثمره​ی موفقیت​های آن​ها را به دست آورده​ایم و با آشنایی با روش​ها، مهارت​ها و تجارب ارزشمند آن​ها توانسته​ایم از یک راه میان​بُر برای رسیدن به مقصود استفاده کرده و از هدر رفتن عمرمان جلوگیری کنیم. خلاصه، این سؤال  از یک نویسنده و اهل قلم مطرح است که چی شد که شما نویسنده شدید؟ چگونه ما می​توانیم نویسنده شویم ویا در نویسندگی، نویسنده​ای موفق باشیم؟ به طور کلی سه قاعده را به عنوان قواعد و شیوه​های عملی مطرح می​کنیم که علاقه​مندان می​توانند از طریق گذراندن دوره و کلاس​های درس یا روش​های دیگر که قبلاً به آن​ها اشاره شد با این روش​ها آشنا شوند. 

قاعده​ی اوّل: آموزش است؛ یعنی گذراندن دوره​های آموزشی.

قاعده​ی دوّم: مطالعه​ی متون آموزشی است.
قاعده​ی سوّم: تمرین کردن می​باشد.
توضیح: ممکن است برخی افراد علاقه​مند، به اقتضای شغلی، وضعیت زندگی و از این قبیل، نتوانند از طریق کلاس و یا شرکت در دوره​های آموزشی با این روش​ها آشنا شوند.
پیش​تر در بحث تجارب قبلی مطرح کردیم که با تشکیل یک مجموعه​ی چند نفری که از نظر علاقه و فرصت با هم هماهنگ و همسو باشند، متنی از مجموعه​ی متن​های مربوط به آموزش نویسندگی را انتخاب کرده و روی آن کار کنند تا بتوانند آنچه را که در این موضوع به عنوان مبنا و اصول مطرح است یاد بگیرند. البته این  یادگیری زیر نظر استاد و طی دوره​های آموزشی سهل​الوصول​تر و کارسازتر است. اگر استفاده از آموزش و استاد مطرح نباشد، چه بسا افرادی که یک عمر کار قلمی انجام دهند و فکر کنند که کارشان دارای مبنا و از روی اصول است در صورتی که ممکن است مسیر را اشتباه طی کرده و به بیراهه رفته باشند.
از آموزش که بگذریم به گام بعدی می​رسیم که مطالعه است. معمولاً وقتی انسان مطالعه می​کند ذهنش به طور ناخودآگاه و دراز مدت تأثیرات ماندگاری را درک کرده و به هنگام عمل از آن تأثیرات به عنوان اندوخته​ی قبلی ، در آثارش استفاده می​کند. حالا سؤال این است که ما چه چیزی را مطالعه کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال به چهار قسمت از مباحث مطالعه اشاره می​کنیم:

اوّل: مطالعه​ی کتاب​ها و دستورالعمل​های دستوری و قواعد زبان است. گرچه بحث فراگیری قواعد دستوری، بحثی خشک است و معمولاً در دوران تحصیل هم شاهد بودیم که کلاس نگارش و دستور زبان شیرین نبود و جاذبه​ای نداشت؛ مسائلی از قبیل: فعل و فاعل، نهاد و گزاره حروف ربط و ویژگی​های ساختار کلام در مفردات، جمله و انواع مختلف آن، ساختارهای واژگانی و از این قبیل مباحث که در ادبیات عرب هم تحت عنوان صرف و نحو با آن​ها آشنا هستیم؛ مباحثی که بسیار اهمیت دارند و بایستی یادشان گرفت. برخی تصورشان این است که نیازی به یادگیری این مسائل نیست، همین که بتوانیم زیبا بنویسیم، احساسات خود را روی کاغذ بیاوریم و قلم خوبی داشته باشیم کافی است و تأثیرش را می​گذارد ولی این طور نیست. همان​گونه که در ادبیات عرب اگر کسی قواعد صرف و نحو را رعایت نکند نمی​تواند شیوه​ی به کار بردن صحیح کلمات را رعایت کند و در نتیجه ساختار جمله نیز مشکل پیدا می​کند؛ چرا که برای ساختن یک کلمه و یا ساختار صحیح یک جمله باید صرف و نحو دانست حالا این شخص بگوید مهم نیست! مهم این است که مقصود ما به خواننده منتقل شود و وی معنا و مفهوم مورد نظر ما را بفهمد، خواه کلمات درستی به کارگرفته شده باشد یا نه! خواه این جملات از نظر دستوری صحیح باشند یا نه! از نظر صرف و نحو درست باشد یا نه! حالا فاعل مرفوع نباشد، مفعول منصوب نباشد! خواننده که فهمیده مقصود ما چیست! هرگز چنین نیست باید توجه داشت که عدم رعایت این قواعد و در نتیجه به کار بردن غلط کلمات و جملات، حیثیت یک گوینده یا نویسنده را زیر سؤال می​برد. پس مسئله بسیار جدی و مهم است. در زبان و ادبیات فارسی نیز همین مسئله صادق است. در سایر زبان​ها نیز این شیوه و قاعده جاری است؛ بنابراین بخشی از مطالعات ما باید پیرامون کتاب های قواعد و دستوری و ساختار زبان باشد.
 نوع دیگری از مطالعات، مطالعه​ی کتاب​های فن نگارش است، در این زمینه کتاب​های فراوانی نوشته شده است. ما چه به شکل مطالعه​ی آزاد و چه به شکل مطالعه​ی گروهی و یا با راهنمایی و نظارت اساتید در مطالعه​ی متن​های آموزشی، باید دستورالعمل​ها و نوشته​های مربوط به فن نگارش را هم بخوانیم؛ در این صورت حتماً متوجه خواهیم شد که اصلاً نویسندگان تجارب خود را برای تقویت اثرشان چگونه به کار گرفته​اند و این بررسی و مطالعه کمک می​کند که علاقه​مندان دریابند که چطور بنویسند؛ همچنین متوجه شوند که انسان در هر فنی که می​خواهد وارد شود باید مراحل و قواعدش را بداند. از بین کتاب​های بسیاری که نوشته شده چهار کتاب به شرح زیر معرفی می​شود: 
1- آیین نگارش؛ اثر احمد سمیعی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. این کتاب که مباحث سودمندی را در زمینه​ی آیین نگارش مطرح کرده است.
2- روش​ها، این کتاب اثر این جانب است. کتاب روش​ها فقط نویسندگی نیست بلکه ده موضوع در آن مطرح شده که یکی از آن موضوعات روش نگارش است. در این کتاب با روش​های دیگر از جمله روش ترجمه، روش تحقیق و روش خلاصه​نویسی هم آشنا می​شوید.

3- بر بال قلم، نوشته​ی سید ابوالقاسم حسینی است که به عنوان متن درسی هم در برخی از مراکز مورد استفاده قرار می​گیرد​؛ در این کتاب مجموعه​ای از مباحث دستوری، ویراستاری، روش تحقیق و فن نگارش مطرح شده است.

4- روش نویسندگان معاصر؛ نوشته​ی حسین رزمجو؛ انتشارات توس.

نوع دیگر از مطالعات، مطالعه​ی  کتاب​ها و مقالات مربوط به نقد ادبی است. خواندن آثار ادبی و نقدی که نسبت به نوشته​های ادبی زده شده بنیه​ی ادبی انسان را تقویت می​کند. فرق نمی​کند که این نقد و بررسی نسبت به کتب و مقالات ادبی صورت گیرد یا نسبت به شعر و قصه و از این قبیل ارائه گردد.

معمولاً در برخی مجلات و روزنامه​ها صفحات نقد وجود  دارد و گاهی هم ممکن است صدا و سیما درخصوص نقد و بررسی، برنامه​هایی را پخش کند، توجه به این​ها سبب می​شود که انسان، هم با تعدادی از آثار آشنا شود و هم نقاط قوت و ضعف آن آثار برایش روشن گردد و در مجموع آگاهی و آشنایی انسان با بایدها و نبایدهایی که در حوزه​ی قلم وجود دارد افزایش یابد.
محور بعد که در زمینه​ی مطالعه مهم است مطالعه​ی آثار شیوا و قوی است. اعم از اینکه مطالعه​ی کتاب و مقاله باشد یا مطالعه​ی داستان، نثر ادبی یا نوشته​ها تحقیقی، تاریخی، توصیفی و امثال این​ها باشد. اگر کتاب​های خوب را زیاد مطالعه کنیم، کار قلمی ما را تقویت می​کند، اطلاعاتمان را پیرامون نوشته​های قوی افزایش می​دهد و به طور غیرمستقیم ما را تحت​تأثیر قرار خواهد داد تا به عنوان  اندوخته​های ذهنی از آن استفاده کنیم.

بسیاری از علاقه​مندان از من سؤال می​کردند اگر بخواهیم به توصیه​ی شما عمل کنیم و کتاب​های شیوا و خوش قلم را مطالعه کنیم، ما را راهنمایی کنید که چه کتاب​هایی را مطالعه کنیم. البته کتاب​های شیوا، هم در آثار و متون قدیمی و هم در بین نوشته​های معاصر. نویسندگان معاصر وجود دارند. در طول پنجاه- صد ساله​ی اخیر، نوشته​های خوبی از خود به جایی گذاشتند. این جانب از رهگذر مطالعات و یادداشت​های خودم با مجموعه ای از این کتاب ها که هم قلم قوی و شیوایی دارند و هم خواندنشان در تقویت قلم مؤثر است مأنوس بودم و یادداشت می​کردم که در کتاب روش​ها حدود 112 یا 113 جلد از این کتاب​ها که عمدتاً از نویسندگان معاصر و دهه​های اخیر بودند را انتخاب کردم. تعداد اندکی هم مربوط به نویسندگان قرون و اعصار گذشته است. مثلاً چهار مقاله​ی عروضی، یا نوشته​های خواجه عبدالله انصاری و امثال این​ها از این نمونه است. به هر صورت بیشتر این نوشته​ها آثار قلمی نویسندگان معاصر است. پس هر چه بتوانیم وقت بگذاریم و آثار خوب را مطالعه کنیم مطمئن باشیم که در تقویت قلم ما مؤثر خواهد بود.
گام بعدی تمرین است که برای تقویت کار قلم و نویسنده شدن بسیار مؤثر است، کار نیکو کردن از پر کردن است. از تمرین کردن نباید خسته شد. در هر مناسبتی و به هر بهانه​ای باید تمرین کرد. باید کار کارگاهی انجام داد. قبلاً هم اشاره شد که یکی از تجربه​ها این است که انسان بنویسد، بنویسید و بنویسد و هر موضوعی را بهانه کند تا بتواند بنویسد و این نوشتن از ساده و کوتاه شروع شود. ابتدا نوشته​های ساده را مدنظر داشته باشیم و به صورت کوتاه بنویسیم و در مرحله​ی بعد، مسئله​ی توصیف است؛ توصیف پدیده​های اطراف.
به عنوان یکی از محورهای تمرین، توصیف یعنی چه؟ «توصیف» یعنی ذکر وصف و جزئیات و مشخصات اموری که در اطراف ماست، «توصیف» یعنی ذکر یک حادثه یا یک منظره آن طور که هست. لازمه​ی یک «توصیف» خوب این است که ما خوب ببینیم. خوب دیدن مقدمه​ی خوب توصیف کردن است. منظور از خوب دیدن این است که ما به جزئیات، خوب توجه کنیم و عناصر جزئی یک مجموعه را مورد دقت قرار بدهیم، مثلاً می​خواهیم درباره​ی قلم دست به توصیف بزنیم، باید خوب نگاهش کنیم و به جزئیات آن خوب توجه کنیم، اندازه، رنگ، شکل و نام بخش​های مختلفش را بدانیم، قسمت​های داخلی و بیرونی قلم را بشناسیم و خلاصه اگر می​خواهیم یک قلم را توصیف کنیم باید اطلاعاتمان راجع به آن وسیع و قوی باشد، پس باید خوب نگاه کرد.
نگاه​ها دو نوعند: گاهی نگاه فله​ای است، نگاه کلّی است. گاهی نگاه ما به یک حادثه دیمی است فقط نگاه می​کنیم و رد می​شویم؛ در این صورت ما یک جور برداشت می​کنیم. گاهی هم ما نگاه ما متمرکز می​شود، جزئیات و ریزه​حکاری​ها، در اشیاء، در مناظر و حوادث را به دقّت مشاهده می​کنیم؛ در این صورت، ما جور دیگری برداشت می​کنیم؛ بنابراین توصیف خوب آن است که انسان بتواند جزئیات را هم به دقت نگاه کند. موضوعات بسیاری در اطراف ما وجود دارند که می​توانیم آن​ها را خوب ببینیم و مورد توجه قرار دهیم.
برای اینکه بحث ما درباره​ی توصیف، فقط بحثی کلی نباشد به نمونه​ای اشاره می​شود، تصویری از یک آب پاش را می​بینید و می​خواهید آن را توصیف کنید. شما با دیدن تصویر آب پاش می​گویید این یک آب​پاش است که با آن به گل​ها آب می​دهند. گاهی هم بعد از دقت به تصویر آب پاش این گونه توصیف می​کنیم: «تصویری که می​بینید مربوط به یک آب​پاش است. بدنه​ی آب​پاش به شکل استوانه​ای است، لوله​ای به طول یک برابر و نیم ارتفاع آن به قسمت پایین بدنه و به شکل مورب نصب شده است به طوری که زاویه​ای 45 درجه​ای با سطح جانبی آب​پاش تشکیل داده شده است، لولهای آن مخروطی شکل و انتهایش بزرگ​تر است و بر سر آن استوانه​ای سوراخ​دار تعبیه شده است. پل کوتاهی این لوله را به قسمت بالای بدنه متصل می​کند، در بالای آب​پاش دهانه​ای بیضی شکل دیده می​شود، دستگیره​ی آن به شکل نیم دایره​ای است که یک سر آن بر بالا و سر دیگرش به سطح جانبی مقابل لوله​ی دهانه وصل شده است.»
شاید به نظر خنده​دار باشد ولی شما می​توانید تلویزیون، اتاق، خودکار، رادیو، محیط کلاس، تاکسی و اتوبوس و امثال این​ها را به همین صورت توصیف کنید ولی شرطش این است که به عناصر ریز و جزئیات آن دقت کنید تا بتوانید آن جزئیات را هم در توصیف خود به کار ببرید.
یک توصیف خوب موفق چه توصیفی است؟ برای پاسخ به این سؤال عرض می​کنیم که اگر آنچه را که توصیف می​کنیم به نحوی باشد که خواننده یا شنونده بتواند آن را در ذهن مجسم کند و با اینکه آن را ندیده است ولی توصیف​ها به قدری گویا باشندد که او بتواند در ذهنش آن چیز را با تمام جزئیاتش نقاشی کند؛ در این صورت می​توانیم ادعا کنیم که توصیف موفقی داشته​ایم.

اگر می​خواهیم اتاقی را توصیف کنیم، چنانچه به جزئیات نپردازیم و بگوییم «این اطاق زیباست» در ذهن  خواننده یا شنونده چه چیزی نقش می​بندد؟ ولی اگر جزئیات ریز این اطاق که به نظر ما زیباست را بیان کنیم، در واقع با کلماتمان تصویری در ذهن خواننده ترسیم کرده​ایم. اگر ما بتوانیم وضع چینش اتاق را به نحوی توصیف کنیم که اگر وسایل و اثاثیه آن اتاق به هم بریزد براساس توصیف​ ما، دوباره بشود هر چیزی را درجای خود قرار داد، به این معناست که ما توصیف خوبی داشته​ایم، توصیف موفقی ارائه داده​ایم؛ لذا این یک تمرین است. ما مواردی از این قبیل، بسیار زیاد داریم و می​توانیم با استفاده از جزئیات، آن​ها را توصیف کنیم؛ آن هم یک توصیف موفق.

تمرین دیگر نوشتن خاطرات است. قبلاً هم اشاره کردیم که خاطره​نویسی نه معلومات زیادی می​خواهد و نه مطالعات آن چنانی. معلومات خاطره​نویسی در ذهن ما وجود دارد. ما می​توانیم آنچه را که از صبح تا شب، هفته و سال و یا در طول یک اردو و مسافرت و یا یک سفر زیارتی بر ما می​گذرد این​ها را بنویسیم. این خاطره نویسی تمرینی روزانه است که قلم ما را قوی و آثار سودمندی را هم نصیب ما می​کند، علاوه بر آن، مجموعه​ای ارزشمند می​شود که به عنوان بهترین یادگار در زندگیمان ماندگار می​ماند و نام خاطره برخود می​گیرد. 

تمرین بعد، کار کارگاهی است؛ این کار زیر نظر مربی و همراه با نقد انجام می​شود. درخصوص کار کارگاهی مایلم که تأکید بیشتری داشته باشم. باید به اطلاع علاقه​مندان برسانم که کتاب​هایی که انسان می​خواند و دوره​هایی که می​گذراند همه و همه مباحث تئوری هستند ولی تا انسان عملاً وارد کار نویسندگی نشود، مهارت​های لازم را کسب نمی​کند.
کار کارگاهی این است که انسان عملاً تمرین کند، بنویسد و زیر نظر مربی باشد و مربّی نقاط ضعف و قوت کارش را تذکر دهد، اگر کار ما نقد نشود نقاط قوت و ضعفش برای ما روشن نمی​شود و در این صورت ممکن است سال​ها بگذرد و ما متوجه اشکال کار خود نشویم. البته اگر ما به فردی مجرب دستیابی داشته باشیم که زیر نظرش کار کنیم خیلی بهتر است یا گروهی تشکیل بدهیم که زیر نظر یک مربی آموزش ببینند به طوری که نوشته​ها را ببیند و راهنمایی​های لازم را ارائه دهد، مسلماً تأثیرات سازنده​اش بیشتر از کاری است که کار بدون نقد و بررسی انجام شود.

در بحث توصیف به سه نمونه اشاره می​کنیم ولی ابتدا به متنی توصیفی از یک کتاب توجه کنید که برای طرح در این جلسه انتخاب شده است و کیفیت تمرین آن را بیان خواهیم کرد. لازم به ذکر است که ما وقتی از شما می​خواهیم که اتاق، منظره یا حادثه​ای را توصیف کنید، منظور اشاره به قسمت​های ریز قضایا و بیان جزئیات است.
در این کتاب، توصیفی است از کلاس درس، ممکن است از ما بخواهند که کلاس درستان را توصیف بکنید. ما در این توصیف چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ «کلاس درس ما اتاقی است به طول پنج و عرض چهار متر یا اندکی کمتر. دو پنجره از آن به حیاط مدرسه باز می​شود، کلاس یک متر از سطح حیاط بلندتر است و لب پنجره تا کف حیاط در حدود یک متر و نیم ارتفاع دارد....

توجّه دارید که هر چه مراحل توصیف کلاس پیش می​رود شما هم به ترسیم آن در ذهن خود ادامه می​دهید، نقاشی می​کنید و یک کلاس را با این ویژگی​ها در ذهن به تصویر می​کشید، هر سطری از توصیف که به پیش می​رود، بخشی از این نقاشی ذهنی شما نسبت به این کلاس دارد تکمیل می​شود؛ این شاهدی است بر اینکه ما برای توصیف، باید به جزئیات بپردازی؛، جزئیاتی که به خواننده کمک می​کند تا تصور روشنی از شیئی یا  واقعه​ی توصیف شده پیدا کند. 
... دانش​آموزان بیشتر وقت​ها از پنجره به حیاط می​پرند و ناظم مدرسه از دیدن این صحنه ناراحت  می​شود. سقف کلاس با تخته​های یک اندازه به صورت منظم پوشیده شده است، به نظر می​رسد که در آغاز رنگ قهوه​ای داشته ولی بعداً روی آن رنگ آبی زده​اند، تخته سیاه در سمت غرب کلاس به دیوار نصب شده است، از شکستگی لبه​ها و رنگ پریدگی وسط آن پیداست که مدتی است نه تعمیر شده و نه رنگی به خود دیده است، میز و صندلی شاگردان هم حکایتی شبیه تخته سیاه دارد،‌ در ردیف جلو چهار میز و صندلی و در ردیف​های دیگر شش میز و صندلی چیده شده است. صندلی آقای مینایی (آموزگار) این کلاس پایه​های بلند و پله​ای دارد که پا را بر آن می​گذارد و روی صندلی می​نشیند؛ جلوی آن، میز نسبتاً بزرگی گذاشته​اند، میز و صندلی آموزگاران در کنار تخته سیاه قرار دارد. بالای تخته سیاه نقشه​ی ایران به چشم می​خورد. در آن قسمت از نقشه که دشت لوت را نشان می​دهد و خالی از نوشته است جمله​ای با خط ناپخته خوانده می​شود که گویا یکی از شاگردان قدیمی مدرسه زمانی که نقشه پایین دیوار قرار داشته نوشته است؛ آن جمله این است: «من دشت لوت را آباد خواهم کرد.» این توصیفی بود از یک کلاس درس در یک مدرسه.
می​بینید که جزئیات، چقدر مورد توجه نویسنده بوده است. حالا پیشنهاد ما به عنوان تمرین و تکلیف این است که شما یکی از این سه محور را انتخاب کنید و به نسبت ذوق و سلیقه​ی خود پیرامون آن بنویسید:

تمرین:  شهر، خانه، مدرسه، و یا حوزه​ی علمیه​ای که در آن درس خوانده و یا زندگی کرده​اید را توصیف کنید. دقّت در جزئیات و پرداختن به ذکر آن​ها، خوب توجه کردن، خوب دیدن از یک سو و واژه​گزینی خوب برای پیدا کردن کلماتی که بتوانند این جزئیات را نشان بدهند از سوی دیگر، موجب می​شود که شما توصیف بسیار خوب و قوی داشته باشید. 

درست و غلط و نگارش (1)

از موضوعات مهم در بحث نگارش، موضوع درست و غلط در نگارش است. در اینجا دو موضوع مطرح می​شود که ذکر هر کدام باعث می​شود دیگری نیز مطرح شود این دو موضوع عبارتند از:
1.درست بنویسیم 2.غلط ننویسیم.

ما در مسئله​ی نوشتن، زیاد تأکید می​کنیم که باید نوشته​هایمان درست باشد و غلط نداشته باشد؛ این درستی، یک مفهوم کلی است و باید شاخه​های ریز این مسئله را بیشتر مشخص کنیم که وقتی عنوان می​کنیم که درستی از چه جهت مورد نظر است، ابعاد مختلف آن، روشن و مطرح باشد. در رابطه با درست نوشتن به پنج قسمت و موضوع اشاره می شود:

الف: درستی از نظر دستور زبان. قواعدی که در ابیات فارسی درخصوص زبان وجود دارد را دستور زبان می​گوییم مانند دستور زبان در عربی که به آن صرف و نحو گویند. دستور زبان گاهی مربوط می​شود به مفردات کلمه، واژه​ها و تک واژه​هایی که در نوشتن به کار می​بریم و گاهی مربوط می​شود به ترکیب کلی و ساختار جمله بر اساس قواعد و اصول مطرح شده در ادبیات فارسی. به کار گرفتن صحیح هر کلمه در جای خود و چینش درست فقرات و بخش​های مختلف یک جمله، موضوع بسیار مهمی است که قبلاً هم مورد اشاره قرار گرفته و علی​رغم خشک بودن بحث، بایستی به آن پرداخت. البته با تمرین و مثال می​شود طراوت و تنوع خاصی به این بحث بخشید.
ب: صحت املای کلمات. محور دوم به درست​نویسی دقت در صحیح​نویسی املای کلمات است؛ یعنی شکل دادن صحیح به یک کلمه و درحقیقت همان بحث دیکته؛ همان درسی که در مدارس ابتدایی تحت عنوان درس فارسی بخوانیم و بنویسیم به دانش​آموزان یاد می​دهند و منظور، نوشتن شکل صحیح کلمه است، به همین منظور دیکته می​گویند و دانش​آموزان می​نویسند و غلط​هایشان مشخص می​گردد و به مرور، آن​ها با شکل صحیح کلمات که ابتدا به نظر سخت و مشکل می​آید آشنا می​شوند.

انسان فکر می​کند دیکته​نویسی امری ساده و پیش پا افتاده است و گاهی خود را بالاتر از این می​داند که در یک جلسه​ی دیکته شرکت کند. این مسئله حائز اهمیت است که شما حتماً باید شکل صحیح کلمات را بدانی و آن​ها را درست بنویسی، اگر شکل صحیح کلمات را ندانیم و بی​تفاوت از وجود این نقص بزرگ پیش برویم و روزی نویسنده​ای شویم، چنانچه مقالات​، نامه​ها و دستخط​های ما دارای غلط​های املایی باشند، طبل بی​سوادی خود را کوبیده ایم و علاوه بر آن انتشار نوشته​های خود، دیگران را نیز به اشتباه انداخته​ایم؛ همچنین باعث تغییر بار معنایی کلمات می​شویم. مثلاً می​خواهیم کلمه​ی «ثواب» را در جمله​ای به کار ببریم، اگر این کلمه را با «ث» بنویسیم، به معنای «پاداش» است و اگر با «ص» بنویسیم، به معنا «درست» است. با توجه به قصد و منظوری که از نوشتن جمله داریم، غلط نوشتن این کلمه باعث تغییر معنا می​شود و بی​سوادی نویسنده را اعلان می​کند و گاهی به رخ کشیدن یک کلمه​ی غلط آبروی نویسنده یا گوینده نیز می رود.
ج: رسم الخط. محور بعدی در درست​نویسی، رعایت رسم​الخط است. منظور از رسم​الخط رعایت شکل درست و استاندارد کلمه است به طوری که مقبول و علمی باشد؛ این بحثی قدیمی است که از دیرباز مورد توجه عالمان و ادیبان بوده است و چون با قرآن نیز ارتباط پیدا می​کرده خیلی مهم است. به عنوان مثال کلماتی که آخرین حرف آن​ها «ت» است باید چگونه نوشته شوند؟ آیا با «ت» نوشته شوند یا با «ﮤ -ﮥ» بیایند؟ مثلاً کلماتی که همزه در آن​ها به کار رفته است، شکل همزه به نسبت مکانی و حرکتی که دارد، باید چگونه نوشته شود؟ اگر همزه ساکن باشد، ما قبل این همزه گاهی فتحه است گاهی کسره و گاهی فتحه است و این​ها همه تأثیرگذار می​باشند. به عنوان نمونه، کلمه​ی «مسئله» را چه شکلی بنویسیم؟ آیا با الف «مسأله» یا دندانه «مسئله» بنویسیم؟ و همین طور صورت​های دیگر آن. بحث متصل​نویسی و با فاصله​نویسی کلمات نیز از جمله مباحثی است که مربوط به موضوع رسم​الخط می​باشد و باید به آن​ها توجه کرد. در رعایت صحیح قوانین و دستورالعمل​ها باید کوشید؛ این مطالب در کتاب​های مربوط به نگارش و ویراستاری به طور مشروح بیان شده است.
د: رعایت علائم نگارشی. شاید علائم نگارشی را زیاد شنیده باشید؛ همچنین علائم سجاوندی نیز به گوشتان خورده باشد. «علائم سجاوندی» برگرفته از نام یک دانشمند اسلامی به نام محمدبن​ابوزید سجاوندی از علمای علم قرائت است که در قرن ششم می​زیسته و این علائم و قوانین، برای اولین بار توسط وی وضع گردید؛ این استاد گرامی علائمی را در قرائت آیات قرآن به کاربرد که راهنمای قاریان قرآن برای وقف، ابتدا، تأمل و درنگ در خواندن قرآن است و مجموع آن علائم را «رموز سجاوندی» گویند. به هر حال منظور از ذکر این موارد و اشاره به نام دستورات نگارشی و غیره این است که ما با مجموعه​های مفید و ارزشمند نگارشی آشنا شویم. 
ما اکنون نیز شاهد هستیم که وضعیت یک نثر از نظر صحت و درستی و حالات صحیح جمله، وابسته به آگاهی و آشنایی با این دستورات و رعایت آن​هاست. مثلاً علائمی از قبیل: نقطه، دو نقطه، سه نقطه، خط تیره، پرانتز، ویرگول، ویرگول با نقطه، علامت سئوال، علامت تعجب، کروشه، نقطه​چین و علائمی این چنین که در آثار به کار برده می​شود و ما را در بهتر خواندن و بهتر فهمیدن یک متن کمک می​کند. اگر ما هم این علامات و دستورات را در آثار خود به کار گیریم، قطعاً به ما کمک می​کند تا دیگران نوشته​های ما را بهتر و صحیح​تر بخوانند و مقصود ما را به آسان​تر درک کنند. مثالی می​زنیم: یک راننده را در نظر بگیرد که در جاده​ای حرکت می​کند. اگر جاده  تابلو داشته باشد و تابلوها هم روشن و گویا باشند به طوری که متوجه شود کجا یک طرفه، کجا دو طرفه، کجا ورود ممنوع و کجا سبقت ممنوع است، مقدار سرعت مجاز در قسمت​های مختلف جاده چقدر است و جاده در چه قسمت​هایی انحراف به چپ یا راست دارد، راننده با استفاده از این تابلوها کاملاً به جاده تسلط پیدا می​کند و دور از خطر و با تأمین کامل به سفر خود ادامه می​دهد اما اگر در جاده​ای به پیش می​رود که از تابلوهای راهنمایی خبری نباشد هر لحظه با خطری مواجه می​شود؛ چرا که بسیاری از اوقات، راننده از چند قدم جلوترش خبر ندارد و در تصمیم گیری مردّد است؛ بدتر از این وقتی است که افرادی تابلوهای جاده را عوضی نصب کنند، انحراف به راست را در جایی نصب کنند که جاده به چپ می​چرخد و برعکس. طبیعی است که در چنین جاده​ای، راننده گرفتار تصادف می​شود و یا به دره سقوط می​کند. در نویسندگی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی مقاله یا نوشته​ای بنویسد ولی هیچ علامت و دستوری قرار ندهد، خواندن آن نوشته مشکل می​شود و ممکن است هر کس به نسبت ذوق و بهره​ی هوشی خودش متن را بخواند و از آن برداشت کند در حالی که ممکن است پیام نویسنده این طور نبوده باشد.
یک مثال مشهوری برای ویرگول می​زنند که ذکرش در این جا خالی از لطف نیست. «ویرگول، علامتی است برای مکث و درنگ کردن. اسم دیگرش «درنگ نما» یا «مکث نما» می​باشد. وقتی بخواهیم بین دو کلمه کمی فاصله بدهیم و توقف کوتاهی داشته باشیم، از این علامت استفاده می​کنیم؛ بنابراین قرار دادن ویرگول در هر جای جمله ممکن است معنا را دگرگون کند. نقل می​کنند که یک قاضی برای متهمی حکم صادر کرد، در متن حکم نوشته بود: «عفو لازم نیست اعدام شود» به کاربردن یک ویرگول در این جمله، هم می​تواند موجب بخشش و تبرئه شدن متهم شود «عفو، لازم نیست اعدام شود.» و هم می​تواند موجب مرگ متهم شود. «عفو لازم نیست، اعدام شود.» پس باید به قدرت تأثیر این علائم توجه داشت و آن​ها را درست به کار بست تا آثاری خوب و مطلوب داشته باشیم.
جنبه​ی​​ محتوا: اما درست​نویسی از نظر مضمون و محتوا نیز دارای اهمیت و توجه است. گاهی درباره​ی صحیح بودن و یا غلط بودن یک نوشته قضاوت می​کنیم. در این بحث نمی​خواهیم املای صحیح کلمات را بررسی کنیم یا از نظر دستور زبان نظر دهیم. ممکن است علائم نگارشی یک اثر درست باشد و یا کلمات دقیق و در جای خود به کار رفته باشند اما خود محتوا و مضمون دارای اشکال باشد. ممکن است کتاب یا مقاله​ای با بهترین ادبیات و زیباترین قلم همراه با رعایت تمام نکات ادبی و دستوری نوشته شده باشد، اما محتوا غلط باشد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا می​توان چنین قضاوتی کرد؟ آری، ممکن است. محتوا هم در هر علمی متفاوت است. مقاله و محتوا گاهی تاریخی، است پس ممکن است محتوای تاریخی مقاله اشتباه باشد. گاهی محتوا، محتوای اعتقادی است و بحث اعتقادی که در مقاله مطرح شده است ممکن است اشکال داشته باشد. گاهی بحث، بحث اخلاقی است و گاهی هم ادبی، سیاسی، آماری و از این قبیل، خلاصه در هر زمینه​ای که باشد درستی و نادرستی آن نوشته یا کتاب و مقاله، بستگی به صحت محتوا دارد؛ از این جهت ما باید علاوه بر اینکه به بحث​های ادبیاتی و دستوری توجه داریم، باید دقّت کنیم که محتوای آن هم صحیح و قابل دفاع باشد و بتوانیم با استناد به منابع و اطلاعات، صحت آن را اثبات کنیم.

تمرین: جملاتی را برای شما مطرح می​کنیم که اشکالاتی دارند و دارای اغلاطی هستند برخی مربوط به کاربرد کلمات در جمله و برخی مربوط به معانی و مفاهیم است، برخی هم ممکن است حالت لغوی و ساختاری داشته باشند. به این جملات دقّت کنید و ببینید می​توانید تشخیص دهید چه قسمت​هایی از این جملات دارای اشکال است و اشکالات آن​ها چیست؟

جمله​ی اول: «جلسه در وقت اعلان شده برگزار نشد.»
جمله​ی دوم: «متهم به فرض ثبوت ادعای خویش، باز هم تبرئه نمی​شود.»

جمله​ی سوم: « ما از دست ظالمان به درگاه خدا تظلّم​خواهی می​کنیم.»

جمله​ی چهارم: «وی خانوادتاً آدم خوبی است.»

جمله​ی پنجم: «او درخصوص سئوالی که از او پرسیده شد جوابی نداد.»

جمله​ی ششم: «اینکه شفاعت در کجاها هست دقّت کنید. آیا شفاعت مشمول گناهان حق​الناس نمی​شود؟»

جمله​ی هفتم: «استخراج کردن معادن، کشور ما را غنی می​سازد.»

جمله​ی هشتم: «برای تقویت قلم، خواندن کتاب رمان مفید است.»

1. اشکال در جمله​ی اول، مربوط به کلمه​ی «اعلان» است. ما باید در این جمله از کلمه​ی «اعلام» استفاده کنیم. زیرا اعلان کردن یعنی علنی کردن ولی اعلام کردن یعنی چیزی را به اطلاع دیگری رساندن. همان​طور که فرق است بین «اعلانیه» و «اعلامیه» چون با توجه به معنای فوق، کاربرد این دو با هم متفاوت است. پس صحیح این جمله این است «جلسه در وقت اعلام شده برگزار نشد.» 

2. اشکال در جمله​ی دوم مربوط به کلمه​ی «ثبوت» است که کاربرد آن در این جمله اشتباه است و باید از کلمه​ی «اثبات» است، پس صحیح این جمله این است: «متهم بر فرض اثبات ادعای خویش، باز هم تبرئه نمی​شود.»

3. اشکال در جمله​ی سوم، کلمه​ی «تظّلم​خواهی» است که ما باید یا تنها از کلمه​ی «تظّلم» استفاده کنیم یا اصطلاح «دادخواهی» را به کار ببریم، چون تظّلم​خواهی ترکیب غلطی است و‌ «خواهی» در خود تظلّم نهفته است. «تظلّم» یعنی دادخواهی.  صحیح جمله این است: «ما از دست ظالمان به درگاه خدا تظّلم می​کنیم.» یا «ما از دست ظالمان به درگاه خدا دادخواهی می​کنیم.»
4. در جمله​ی چهارم، خانواده یک کلمه​ی فارسی است و نباید تنوین بگیرد چون تنوین از علائم ویژه​ی زبان عربی است. پس خانوادتاً کلمه​ی غلطی است. صحیح جمله این است: از «وی از نظر خانوادگی آدم خوبی است.»
5. در جمله​ی پنجم اشکال در کلمه​ی «پرسیده» است که اضافی است. صحیح جمله این است: «او درخصوص سؤالی که از او شد جوابی نداد.» یا «او درخصوص آنچه از او پرسیده شد جوابی نداد.»

6. اشکال در جمله​ی ششم به کار بردن کلمه​ی «مشمول» است که باید به جای آن از کلمه​ی «شامل» استفاده کرد: یعنی باید گفت «اینکه شفاعت در کجاها هست دقّت کنید آیا شفاعت شامل گناهان حق​الناس نمی​شود؟»

7. اشکال در جمله​ی هفتم در کلمه​ی «استخراج کردن» است. خود استخراج معنی کاملی می​دهد و باید گفت: «استخراج معادن، کشور ما را غنی می​سازد.»

8. اشکال در جمله​ی هشتم، اشکال تلفظی است. «رمان» یعنی انار و «رمّان» یعنی داستان، داستان بلند. بسیاری از اوقات دیده و یا شنیده​ایم که خیلی​ها می​گویند. ادبیات، قصه، رمان، رمان​های مبتذل، رمان​های فاسد و ... باید دانست که این تلفظ، تلفظ غلطی است؛ تلفظ رمان بدون تشدید. پس صحیح جمله تلفظ «رمّان» با تشدید است. 

مسئله​ی دیگری که در رابطه با همین بحث مطرح است تأثیر متقابل درست​نویسی، درست​خوانی و درست​فهمی است. اگر ما متنی را درست بفهمیم درست هم می​خوانیم، اگر درست بخوانیم درست هم می​فهمیم، اگر درست بنویسیم، هم درست می​خوانیم و هم درست می​فهمیم، این​ها به نحوی در هم تأثیر متقابل دارند؛ یعنی اگر متنی را غلط بخوانیم، معنای غلطی هم به ذهن خود وارد می​کنیم، اگر غلط بنویسیم غلط هم خوانده می​شود و وقتی غلط خوانده شد غلط هم فهمیده می​شود. ما اگر مضمون یک متن، نوشته یا شعر را غلط بفهمیم غلط هم می​خوانیم؛ این​ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

ما برای اینکه درست بنویسیم باید به کتاب لغت و یا منابع دیگر مراجعه کنیم و برای اینکه درست بفهمیم با ادبیات باید خود را قوی کنیم، دستور زبان بدانیم، لغت بدانیم و تمرین و ممارست زیادی داشته باشیم. گاهی یک شعر را می​توان به اشکال مختلفی خواند. به عنوان مثال به این شعر دقت کنید:
خواب نوشین بامداد رحیل           بازدارد پیاده را زسبیل

صحیح خواندن این شعر در درست خواندن و در درست فهمیدن یا غلط خواندن در غلط فهمیدن آن چقدر تأثیر دارد؟
یک معنی شعر این است که اگر کسی طرف صبح به خوابیدن ادامه دهد از کاروان باز می​ماند. پس کسی که در آستانه​ی کوچ و سفر است نباید موقع صبح بخوابد. حال اگر در این نوشته علامتی نباشد یا کسی از روی عدم علم و آگاهی حرف یا علامتی را در جایی که نباید، اضافه کند، تأثیر نامطلوبی در مفهوم و مقصود شعر می​گذارد مثلا: 

خواب نوشین و بامداد رحیل           باز دارد پیاده را زسبیل

وقتی در این بیت یک واو عطف اضافه کردیم معنا کاملاً به هم می​ریزد و این گونه استفاده می​شود که «خواب صبح و همچنین خود صبح باعث می​شوند که شخص مسافر از کاروان باز ماند.» اکنون به سبک دیگری از طرح این شعر دقّت کنید:
خواب نوشین و بامداد، رحیل           باز دارد پیاده را زسبیل

در این شعر یک ویرگول قبل از رحیل قرار گرفته و معنی را دچار دگرگونی کرده است. فکر می​کنید خواننده چطور می​تواند این شعر را بخواند و از آن بهره​ای بگیرد؟ باز هم دقّت کنید: 
خواب نوشین و بامداد رحیل          باز دارد پیاده را زسبیل؟

با اضافه کردن یک علامت سؤال در آخر شعر، حالت استفهامی به آن شعر داده می​شود. آیا واقعاً این شعر، حالت استفهامی دارد یا حالت خبری؟ ما اگر لحن خواندنمان، استفهامی باشد، معنای جمله استفهامی می​شود و اگر آن را با لحن خبری بخوانیم معنایش خبری می​شود. پس نتیجه می​گیریم که کیفیت خواندن ما در کیفیت برداشت مخاطب تأثیر می​گذارد؛ همچنین کیفیت نوشتن، علامت گذاری، درست نویسی و از این قبیل از طرف نویسنده در مخاطب تأثیرگذار است.

راه های رسیدن به درست نویسی
اکنون این سؤال  مطرح می​شود که راه درست​نویسی چیست و معیارهایش کدامند؟ چه قواعدی دارد و از کجا به چنین تسلطی دسترسی پیدا کنیم؟ در پاسخ به این سؤالات چندین راه پیشنهاد می​شود:
اوّل: اولین راه، آشنایی با لغت است. شما چه مقدار کتاب لغت مطالعه می​کنید و تا چه اندازه با لغت آشنا هستید؟ گاهی برای آشنایی با یک لغت که معنایش را نمی​دانید به سراغ کتاب معجم و لغت می​روید و فرهنگ نگاه می​کنید؛ این یک راه است با این روش شما مدام مطالعه می​کنید و هر روز با لغت​های مختلف، با معایب مختلف، با شکل​های گوناگون کلمات آشنا می​شوید؛ همین انس و الفت، ارتباط و مطالعه​ی کتاب​های لغت راهی است برای آشنایی بیشتر و فهم و درک لغات فراوان. 
دوم: مطالعه​ی متون ادبی. هر چه بیشتر به مطالعه​ی متون ادبی علاقه نشان بدهیم. اطلاعات ادبی، ترکیب​های واژگانی، کاربرد الفاظ در معانی مختلف زیادتر می​شود، هر چقدر خواندن کتاب​های دستوری و مربوط به بخش درست​نویسی و غلط​نویسی بیشتر باشد، آشنایی ما با ساختار درست واژه​ها و ترکیب​ها و جمله​ها قوی​تر و وسیع​تر می​شود.

مطالعه​ی نقد آثار نیز بسیار مؤثر است، هم به جهات شکلی و هم به جهات محتوایی. مثلاً کتاب قصّه یا یک مقاله را به شما می​دهند که مطالعه کنید و نظر خود را پیرامون آن قصه یا محتوای آن مقاله اعلام کنید. شما هم اعلام می​کنید که خوب بود، لذّت بردم و از مطالب آن استفاده کردم، خیلی خوب بود، حرف نداشت. مدتی بعد متوجه می​شوید که در روزنامه یا مجله​ای، این مقاله یا کتاب قصه را نقد کرده​اند، شما آن نقد را که مطالعه می​کنید می​بینید ایرادهای فراوانی بر آن قصه یا آن مقاله وارد است؛ هم ایرادهای لفظی و هم ایرادهای محتوایی. خیلی از نکات و القائات و پیام​هایی که شما متوجه آن​ها نشده​اید توسط منتقد مطرح شده است که مثلاً فلان قسمت داستان فلان اشکال را دارد. فلان قسمت این نکته​ی بد را القا می​کند، کدام قسمت خسته​کننده است و در فلان قسمت پیام نویسنده گم شده، اینجا چهره​پردازی ماجرا ضعیف و در آنجا فلان کلمه​ی غلط به کار رفته است. پس متوجه باشید که مطالعه​ی نقد، هر چه که باشد ما را با بسیاری از اشکالات و کاستی​های شکلی و محتوایی آشنا می​سازد؛ بنابراین توجه داشته باشید که از مطالعه​ی کتاب​های مربوط به نقد ادبی یا مقالات و نوشته​های نقادانه غفلت نکنید. در این خصوص کتابی را به شما معرفی می​کنم، نام کتاب «غلط ننویسیم نوشته​ی ابوالحسن نجفی است و یکی از سودمندترین کتاب​هایی است که تاکنون نوشته شده است. صدها مورد از کلمات، ترکیبات و اصطلاحاتی که گاهی می​شود چند جور استفاده کرد و در هر وجهی یک معنایی دارد و همچنین بیان استفاده​های غلط و استعمال​های درست، در این کتاب مطرح شده است. مطالعه​ی این قبیل کتاب​ها به ما کمک می​کند تا در درست​نویسی و پرهیز از غلط مسلط شویم و چون هدف ما این است که بیشتر، درست​نویسی را ترویج دهیم، راهش این است که با یک سری ضعف​ها و اشکالات آشنا شویم. انشاءاله در قسمت​های بعدی به نمونه​هایی از اغلاط موجود در نوشته​ها اشاره کرده و مصادیقی را هم ذکر می​کنیم؛ چه مواردی که به ترکیب کلام و جمله​بندی مربوط می​شود و چه مواردی را که خود مفردات و واژه​ها غلط هستند و یا کاربرد آن​ها در جمله اشتباه است. به این امید که در هر چه پیراسته​تر و آراسته​تر شدن نوشته​های شما مؤثر باشد.
از آنجا که در بحث ویراستاری روی نوشته​ی یک نویسنده کار می​کنند و اثر او را آماده​ی چاپ می​کنند و از جمله کارهایی که انجام می​گیرد این است که این موارد خطا و غلط، چه دستوری، املایی، علائم، رسم​الخط، نگارش و امثال این​ها را ویرایش می​کنند؛ چه بهتر که خود نویسنده با این مباحث آشنا باشد و طوری بنویسید که نوشته​هایش کمتر نیاز به تصحیح و دست​کاری داشته باشند.
درست و غلط در نگارش (2)
قسمت ديگري از بحث درست و غلط در نگارش را براي شما مطرح مي​كنيم و در اين قسمت نمونه​ها و مواردي از غلط​هاي نگارشي را با شما بحث مي​كنيم؛ توجه به اين​ها موجب مي​شود تا نوشته​هاي شما دور از غلط و پيراسته از اشتباه باشند در نوشته​ها انواع فراواني از اغلاط وجود دارند كه بايد در شناخت و پرهيز از آن​ها دقّت كنيد. اكنون به ده نمونه از اين اغلاط اشاره مي​كنيم:
نمونه​ی اول: جمع بستن كلمات فارسي و خارجي با الف و تا «ات» مي​باشد. لازم به ذكر است كه جمع بستن با الف و تا «ات» از مختصات زبان عربي است مانند: كلمه كه جمعش «كلمات» است كه با الف و تا «ات» جمع بسته شده است ولي كلمه‌اي كه فارسي يا انگليسي است را نبايد با الف و تا «ات» جمع بست و اگر جمع بسته شود غلط است مثل «سفارشات» كه مفردش «سفارش» است يا كلمه‌ي «پيشنهادات» كه جمع «پيشنهاد» است و نبايد با الف و تا  «ات» جمع بسته شود ولي متأسفانه شاهد هستيم كه بسياري از افراد كلمه‌ي پيشنهادات را در نوشته​هاي خود استفاده مي​كنند و در خيلي از جاها مي​نويسند «صندوق پيشنهادات!» يا مي​نويسند: «سفارشات پذيرفته مي​شود!» يا «دستورات» به معناي فرامين كه همه از اصطلاح غلط استفاده مي​كنند؛ از همين موارد مي​توان از كلمات غلطي مانند «نمرات»، «فرمايشات»، «گزارشات»، «تلگرافات» نام برد كه صحيح آن​ها عبارتند از: سفارش​ها، پيشنهادها، دستورها، نمره‌ها، فرمايش​ها، گزارش​ها و تلگراف​ها.

نمونه‌​ي دوم: افزودن تنوين در كلمات غيرعربي است و ما در زبان​هاي فارسي و انگليسي تنوين نداريم، تنوين از مختصات زبان عرب مي​باشد، يعني كلمه‌اي كه در حالت منصوب باشد تنوين مي​گيرد. در كلمات غيرعربي، تنوين گرفتن غلط است مثلاً بگوييم: دوّماً، سوّماً، چهارماً، پنجماً غلط است؛ چون اين​ها فارسي هستند يا تركيب: جاناً، مالاً، گاهاً، تلفناً، ناچاراً كه همه تنوين گرفته و غلط هستند. «اوّلاً» و «مالاً» چون عربي هستند به كاربردنشان همراه با تنوين بلامانع است. در مورد كلمات جايگزين براي موارد فوق مي​توان از كلمات: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم استفاده کرد ولي اگر خواستيم تنوين به كار ببريم از كلمات عربي استفاده مي​كنيم مثلاً: اوّلاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً و ... و يا كمك​هاي جاني و مالي. همچنين به جاي تلفناً مي​گوييم: تلفني به وي خبر دادم. به جاي گاهاً مي​گوييم: «گاهي اينجا مي​آيد» و به جاي ناچاراً مي​گوييم: به ناچار.

نمونه​ی سوم: جمع بستن كلمات فارسي با «يا» و «تا»ي مصدري «یت» است. البته كلماتي مثل: «جمهوريت» و «عقلانيت» و از اين قبيل كه عربي هستند با «يا» و «تا»ي مصدري مي​آيند و غلط نيستند ولي در كلمات فارسي نبايد چنين تركيبي را استفاده كنيم؛ بنابراين، كلمات: «ايرانيت»، «زنيت»، «مرديت»، «رهبريت»، «منيت»، و از اين قبيل كه با «‌يا» و «تاي» مصدري به كار رفته​اند اشتباه هستند. و به شكل: «ايراني»، «زني»، «مردي»، «رهبري» و«مني» كه صحيح است جايگزين نموده و به كار مي​بريم.

نمونه​ی چهارم:  جمع بستن كلمات فارسي با «يا» و «نون» «ین» است. در زبان فارسي كلمات را به دو شكل جمع مي​بنديم. 1. با «الف» و «نون» مثل گياهان، درختان و .... 2. با «ها» مثل: ‌كتاب​ها، دفترها و....

در فارسي فقط دو نوع جمع بستن داريم كه در بالا به آن اشاره شد. اما جمع بستن با «يا» و «نون» اختصاص به كلمات عربي دارد. در زبان عربي اگر بخواهند جمع صحيح ببندند بسته به نوع و حالت كلمه به وسيله‌ي «واو» و «‌نون» يا با «يا» و «‌نون»‌ جمع مي​بندند. مثلاً جمع كلمه‌ي «مؤمن» در حالت رفعي مي​شود «مؤمنون» و در حالت نصبي و جرّي مي​شود «‌مؤمنين» و امثال كلمات زيادي همچون: صالح، متقّي، مسلم، كافر و ...

در اينجا اشاره مي​كنيم به اصطلاح غلطي كه متأسفانه در جامعه متداول شده و زياد به چشم مي​خورد و آن عبارت است از: كلمه‌ي «داوطلبين». مي​بينيم كه مثلاً جمله‌ي غلط: «داوطلبين ثبت​نام كنند.» د رجامعه زیاد استفاده می​شود. مي​دانيم كه «داوطلب» يك تركيب فارسي است. صحيح اين جمله‌ اين است: «داوطلبان ثبت​نام كنند.» همچنين كلمه​ي «بازرسين» و كلماتي شبيه آن نيز همين حكم را دارند.

نمونه‌ي پنجم: دادن صفت مؤنث به كلمات غيرعربي است. ما در زبان عربي در بحث صفت و موصوف قاعده داريم كه صفت و موصوف بايد از نظر تذكير و تأنيث، مفرد و مثني و جمع با هم مطابقت داشته باشند اما اين قانون در زبان فارسي جاري نيست؛ يعني در زبان عربي اگر موصوف مفرد بود صفتش بايد مفرد باشد و اگر موصوف مؤنث بود صفتش بايد مؤنث باشد. 

در اين قسمت نمي​خواهيم وارد بحث​هاي صفت و موصوف و موارد مربوط به آن شويم و فقط منظورمان يادآوري قاعده‌اي از قواعد عربي به عنوان مقدمه بود تا ذهن شما براي ادامه‌ي بحث آماده​تر باشد. بحث ما در اين قسمت اشاره به كلمات فارسي است كه به اشتباه برايشان صفت مؤنث با «تاي تأنيث» مي​آورند. مثلاً: اصطلاح «‌آستانه‌ي مقدسه» غلط است. بايد آن را اصلاح كرد و نوشت «‌آستان مقدس» يا «نامه‌ي واصله» كه صحيحش «نامه واصل» است و همين​طور اصطلاحات: «‌مسئول مربوطه»، «‌بخش مربوطه»، «‌پرونده‌ي متشكله»، «تلگراف واصله»، «آزمايشات عديده» و امثال اين​ها كه همه اشتباه است و نويسنده بايد مراقب باشد. 

نمونه​ی ششم:  استفاده از اوزان عربي و مشتقات آن براي كلمات فارسي است. منظور اين است كه كسي بيايد با استفاده از قواعد مشتقات كلمات عربي، كلمات  فارسي را به آن اوزان برده و اصطلاحاتي بسازد و در جملات و عبارات مطرح کند. مثلاً در زبان عربي از ريشه‌ي «علم» اسم فاعل بر وزن فاعل مي​سازند و مي‌گويند «عالم». اسم مفعول بر وزن مفعول مي​سازند و مي​گويند «معلوم». صيغه‌ي مبالغه بر وزن فعيل مي​سازند و مي​گويند «عليم» و همين طور اصطلاحات ديگر اما زبان فارسي از اين قانون پيروي نمي​كند. مثلاً اين عبارت را به كار مي​برند: «فلان شخص مكلّاست.» مكلّا يعني چه؟ مي​گويند مكلّا يعني كلاهي در مقابل كلمه‌ي «معمّم» یعنی عمامه​ای است. در حقیقت از ریشه​ی «کلاه» می​شود کلمه​​ی «مکلّا» درست كرد. يا اصطلاح ديگر: «اين نامه ممهور به مهر است.» اصطلاح «بنادر» در تابلوي «اداره كل كشتي​راني و بنادر». مي​گوييم بنادر چه كلمه‌اي است و يعني چه؟ مي​گويند جمع بندر است، يعني بندرها. همين طور كلمه‌ي «كفّاش» كه از ریشه «کفش» درست شده. البته برخی کلمات مثل «بنایی» از ریشه​ی بنا، «خبازي» از ريشه خبز و «طباخي» از ريشه‌ي طبخ درست است چون ريشه‌ي آن​ها عربي است بنا به معني ساختمان ساز، خبز به معني نان و طبخ به معني پختن است اما گرفتن كفاش از كفش صحيح نيست و به جاي كفاش بايد گفت: كفش​سازي، كفش​دوزي، كفش​فروشي. 
نمونه​ي هفتم: تركيب اضافي از كلمات فارسي و عربي است. منظور از تركيب اضافي يعني دو كلمه‌اي كه به صورت مضاف و مضاف​اليه و با هم تركيب شده​اند و به آن اضافه​ی تركيبي هم می​گويند. در زبان عربي بحث مضاف و مضاف​اليه، بحثي رايج است و آن اضافه شدن كلمه‌اي به كلمه‌ي ديگر است اما اگر در اين تركيب يكي فارسي و ديگري عربي باشد، از نظر قواعد صحيح نمي​باشد و بايد نويسنده به آن توجه و دقت لازم را داشته باشد. مثلاً مي​گويند: «حسب​الفرمايش فلان كس اين بنا ساخته شد.» در اين تركيب، «حسب» عربي است و فرمايش فارسي، يك الف و لام هم به فرمايش وصل كرديم و يك اصطلاح غلطي را ساختيم؛ براي جايگزين اين اصطلاح غلط، از تركيب​هاي: «طبق فرمايش، حسب فرمايش» استفاده مي​كنيم و از اين جمله است            تركيب​هاي غلطي همچون: «حسب​الخواهش و قليل​الخرد» كه براي جايگزيني، از اصطلاحاتي مثل: «حسب خواهش، طبق خواهش بي​خرد، كم​خرد، قليل​العقل استفاده مي​كنيم.
نمونه​ي هشتم: افزودن «لا» و «‌بلا» به كلمات غيرعربي است. در زبان عربي براي نفی كردن، از ادات نفي مثل «‌لا» و  «بلا» استفاده مي​كنيم ولي در فارسي براي نفی کردن، «بی» را به کار می​بریم. چنانچه برای نفی در کلمات فارسی، از ادات عربی استفاده كنيم اشتباه است. به اين تركيب​هاي غلط توجه كنيد: « بلادرنگ حركت كرد.»، «جسدي را ديدند كه بلاجان بر روي زمين افتاده.»، «من بلاانگيزه شدم.» در جمله‌هاي بالا مي​توانيم از تركيب​هاي صحيح «بي​درنگ، بي​جان، بي​انگيزه» استفاده كنيم. 
 نمونه​ي نهم: استفاده از كلمات اقّلا و اكثراً است. ما در قواعد عربي خوانده​ايم كه افعل تفضيل يا صفت تفضيلي، غيرمنصرف است. بر وزن افعل؛ بنابراين كلمه‌ي غيرمنصرف تنوين نمي​گيرد. اقّل و اكثر به معناي كمتر و بيشتر، ‌افعل تفضيلند و تنوين گرفتنشان در جملاتي مثل: «اقلاً روزي يك بار بيا، اكثراً مطالعه مي​كند.» توجيهي ندارد و به كاربردنشان غلط است.

نمونه​ی دهم: جمع بستن كلمات جمع با «الف» و «تا» يا با «ها» مي​باشد. در زبان عربي قاعده‌اي داريم كه يك جمع براي بار دوم جمع بسته مي​شود؛ اين جمع بستن براساس قانون و قاعده و تركيب ويژه‌اي صورت مي​گيرد و به آن جمع «منتهي الجموع» مي​گوييم.
بحث ما در اين قسمت اين است كه ما يك جمع را در زبان فارسي دوباره جمع ببنديم آن هم بر خلاف قاعده‌؛ يعني با «‌الف» و «تا» يا با «ها» كه اين كار غلط است. به مثال​هاي زير دقّت كنيد: «صندوق هدايا و نذورات، وجوهات، جواهرات، لوازمات، فيوضات، شئونات، قبوضات، مراسمات، اولادها، اسباب​ها، اراذل​ها» همه‌ي اين اصطلاحات غلط است.

درخصوص اصطلاحات فوق بايد اشاره كنيم كه «نذور» جمع نذر است، چرا نذور كه جمع است را دوباره با «الف و تا» جمع مي​بندند؟ همين​طور «وجوه» جمع وجه است؛ و پذيرفته نيست دوباره با «الف و تا» جمع بسته شود. «جواهرات» جمع جوهر است و جمع بستن جواهر با «الف و تا» غلط است. «لوازم» جمع لازم است؛ بنابراین «لوازمات» تركيب درستي نيست. «فيوض» جمع فيض است و نيازي نيست كه اين جمع دوبار جمع بسته شود. «شئون» جمع شأن است و براي به كار بردن آن در جمله مي​گوييم «شئون طلبگي را حفظ كنيم.» همچنين «قبوض» جمع قبض است و فقط براي استفاده از جمع  بايد كلمه‌ي «قبوض» را به كار برد. كلمه‌ي «مراسم» نيز جمع رسم است و نيازي  به جمع مجدد ندارد. «اولاد» جمع ولد است و خودش جمع است و اشتباه است كه آن را با «ها» جمع ببنديم. «‌اسباب» جمع سبب است و نيازي به هاي جمع ندارد. اين ده نمونه از اصطلاحات غلطي بود كه متأسفانه در جامعه شايع شده و حتي گاهي در نوشته و كلام برخي از بزرگان و مشاهير نيز ديده و شنيده مي​شود؛ ضمناً استفاده​ي بزرگان از اين اصطلاحات غلط نيز دليل نمي​شود و آن​ها نيز بايستي اين نكات ادبي را رعايت كنند. به هر حال سعي كنيم نوشته​هاي خود را از اين اشتباهات حفظ كنيم.
از بحث​هاي خشك دستوري، كمي هم به بحث ذوقي بپردازيم. گاهي از به كاربردن يك تعبير، مفاهيم گوناگوني استفاده مي​شود؛ يعني مي​توانيم باز موضوعات و مفاهيم جديدي را به دوش يك كلمه بگذاريم. گاهي گسترش حوزه‌ي الفاظ و مفاهيم در گرو آشنايي بيشتر با مفاهيمي است كه در الفاظ نهفته است يا بسته به اطلاعات و آگاهي​هايي است كه از الفاظ داريم و اينكه اين الفاظ را به چه شكلي و در چه جايي به كار ببريم.
در اين قسمت كلمه‌ي «شكستن» انتخاب شده تا با كمي دقّت و بررسي متوجه شويم چه مقدار اشتقاق از آن گرفته و مورد استفاده واقع شده است. البته شما با استفاده از كتاب​هاي لغت مي​توانيد كلمات ديگری شبيه اين كلمه انتخاب كرده و مورد بررسي قرار دهيد تا از كاربردهاي متنوع آن آگاه شويد. كلمه‌ي «شكستن» چقدر متنوع و در برگيرنده‌ي چه مفاهيم متنوعي است؟ 

«شكستن قيمتها!» يعني: قيمت​ها كم شد. «گرماي هوا شكسته شد!»؛ يعني: از شدت گرماي هوا كاسته شد. «دشمن با شكست نظامي عقب نشست.؛ یعنی نیروی دشمن ضعف شد. «چقدر شكسته شدي؟»؛ يعني: زیاد فرسوده شدي. «شيشه شكست.» يعني شيشه خرد شد. «پشتم شكست.»؛ يعني: توان و امیدم از دست رفت، بي​پناه شدم. «عهد‌ و پيمان​شكني»؛ يعني: برقرار و حرف خود باقي و پايدار نماندن. «دلم را شكستی.»؛ يعني: آزرده‌ام كردم. «بالاخره محاصره را شكستيم.»؛ يعني: حلقه‌ي دشمن را به هم زده و پاره كرديم. «اين خط شكسته است.»؛ يعني: نوعي از خط​هايي است كه خطاطان مي​نويسند، برخي ثلث برخي نستعليق و برخي شكسته مي​نويسند. «او شكسته نفسي مي​كند.»؛ يعني: او متواضع و فروتن است. «عباس در ميدان نبرد صف​شكن بود.»؛ يعني: مقاومت دشمن را از بين می​برد. «او در عشق شكست خورده است.»؛ يعني: او در عشق موفق نبوده است. «ابهّت او را بشكن.»؛ يعني: شخصيت و اعتبارش را مراعات نكن، به او بي​حرمتي كن. «در اين قسمت كانون نور شكسته است.» بحث فيزيكي است و آن تغيير جهت حركت نور است كه به آن شكستن گويند. «در مقابل ظلم و خودكامگي و ديكتاتوري سكوت را بشكن.»؛ يعني: سكوت نكن. « ناگهان فضاي اختناق شكسته شد.»؛ يعني: به يكباره فضاي گرفته و خفقان از بين رفت. «آينه چون عيب تو بنمود راست خود شكن آينه شكستن خطاست.»؛ يعني: انسان غرورش را زير پا بگذارد؛ اين معناي خودشكني است. «شكّر شكن، شكر را مي​چينند و خرد مي​كنند»؛ يعني: كنايه از كسي است كه حرف​هاي شيرين بزند. «شكّر​شكن شوند همه​ی طوطيان هند زين قند پارسي كه به بنگاله مي​رود.»؛ يعني: از اين زبان و ادبيات فارسي شيريني كه به هند مي​رود تمام طوطيان، خوش​سخن و خوش​آواز خواهند شد. «جايي كه نمك​خوري نمكدان مشكن.»؛ يعني: وقتي با كسي دوستي يا شراكت مي​كني به او خيانت نكن. «هواپیما ديوار صوتي را شكست.»؛ يعني: سکوت و آرامش را برهم زد. «نمازش را شکست.»؛ یعنی نمازش را برهم زد و ادامه نداد. «نماز مسافر شكسته است.»؛ يعني: نماز مسافر كم مي​شود. «روزه‌ات را بشكن.»؛ يعني: با خوردن يا آشاميدن افطار كن و امساك خود را به پايان ببر.» «چرتش شكست.»؛ يعني: از خواب بيدار شد. «توبه اش را شكست.»؛ يعني: كسي گناه كرده و پر از پشيماني توبه مي كند و بعد دوباره گناه مي​كند.
صد بار اگر توبه شكستي باز آي 

 شكستن توبه يعني دوباره گناه كردن. «بغض در گلويش مي​شكند.»؛ يعني: كسي ناراحت است، بغض در گلويش جمع شده، ناگهان بغضش باز مي​شود و شروع به گريه مي​كند. مي​گويند بغضش شكست. «غرورش را مشكن.»؛ يعني: حرمتش را حفظ كن. «وضعيت ما در انقلاب جوري بود كه غرور و هيبت آمريكا شكسته شد.»؛ يعني: اقتدار آمريكا از بين رفت.
وقتي مي​گويند: قلم​ها را شكستند.»؛ اين عبارت سه معنا دارد:

الف= يك وقت قلم شما به زمين مي​افتد و ماشين يا موتور از رويش رد مي​شود و قلم شما مي​شكند.

ب= «‌سخن چون به اينجا رسيد قلم بشكست.» يعني حرف​هايي است كه گفتني نيست و نمي​شود آن​ها را نوشت.

ج= «زبان​ها را بستند و قلم​ها را شكستند.» يعني خفقان و سانسور به جايي رسيد كه کسی ديگر نمي​تواند سخن بگويد و نويسنده‌اي نمي​تواند از واقعيتي بنويسد.

پس مي​بيينيد كه شكستن قلم سه معنا و مفهوم متفاوت داشت. به هر حال بحث خوبي بود كه پيرامون معاني و مفاهيم مختلف كلمه‌ي «شكستن» صورت گرفت و اميدوارم براي شما مفيد بوده و همچنين در شما ايجاد نشاط كرده باشد. شما مي‌توانيد با همين سبك و روش، از كلمات ديگر هم استفاده كنيد، مطمئناً بهره‌هاي خوبي خواهيد برد. ضمن اينكه باعث مي​شود يك تفنن ادبي هم داشته باشيد. پيشنهاد مي​كنم كه با توجه به همين واژه‌هايی كه يادداشت شده است متني بنويسيد و انواع مختلف شكست و شكستن​ها را  در آن بگنجانيد و هر يك را با توجه به معاني و مفاهيم مربوطه و متناسب به كار ببريد؛ آن​گاه خواهيد ديد كه چه بشكن بشكني روي خواهد داد. به قول آن شاعر كه سروده: خلاصه يك مقاله بنويسيد پر از چين و شكن كلمات همراه با تعابير مختلف تا تمريني نگارشي از سوي شما باشد؛ يك متن ذوقي و ادبي جالب. ما هم در اين جلسه تعابير مختلف از كلمه‌ي «شكستن» را به عنوان نمونه و الگويي براي شما تهيه و مطرح كرديم.
درست و غلط در نگارش (3)
در این قسمت چند نکته را مورد بحث قرار می دهیم؛ این نکته​ها مربوط به درست​نویسی است. برخی از این نکته​ها مربوط است به اینکه ما از کاربرد واژه​ها و تعبیرهای مشکل​دار پرهیز کنیم و برخی دیگر مربوط است به ساختار کلی و جایگاه مناسب کلمات در جمله که عناوین دستوری و قواعد ادبی به حساب می​آیند. لازم به ذکر است که بیشتر نکاتی را که در این قسمت مطرح می​کنیم از این مقوله است.

نکته​ی اول: به کاربردن دو علامت نکره در جمله است.

ما در فارسی برای بیان نکره بودن یک کلمه از دو روش استفاده می​کنیم:
الف= استفاده از « یای» نکره، مانند: روزی، درختی، مردی، کودکی و .... 
ب= اضافه کردن واژه​ی «یک» در ابتدای کلمه. مثل : یک روز، یک درخت و....

چنانچه در جمله​ای از دو علامت نکرده بر روی کلمه​ای استفاده کنیم صحیح نیست. مثل: «یک روزی به سفر رفتم.» صحیح این جمله عبارتند از: «روزی به سفر رفتم.» یا «یک روز به سفر رفتم.»
نکته​ی دوم: حذف فعل، بدون قرینه​ی لفظی است. گاهی در جمله قرار بر این است که چند فعل به دنبال هم بیایند و یکی از این فعل​ها می​تواند قرینه​ای به حساب بیاید برای اینکه فعل را حذف می​کنیم؛ چون فعل دوم که در پایان جمله است به این مسئله ارتباط پیدا می​کند؛ بنابراین اگر نوع فعلی که حذف کنیم با آن فعلی که در کلام آمده یکسان نباشد، نمی​توانیم با اتکا به آنچه هست یک فعل را حذف کنیم. به این مثال توجه کنید: «او کتاب را باز و چند صفحه از آن را خواند.» می​بینید که قسمت اول جمله​ی ما فعل ندارد (او کتاب را باز) و ما فعل «کرد» را حذف کرده​ایم به قرینه​ی اینکه آخر جمله​ی ما فعل مناسب می​آید. آیا آخر این جمله فعل مناسب آمده است یا نه؟ فعل آخر جمله «خواند» است. آیا فعل «خواند» می​تواند فعل جمله​ی اول باشد؟ یعنی می​توانیم بگوییم «او کتاب را بازخواند و چند صفحه را خواند؟» توجه دارید که معنی جمله چقدر نامربوط و خراب شد؛ می​بینیم که فعل «خواند» فعلی نیست که بتواند در جای فعل حذف شده قرار بگیرد. پس باید گفت: «او کتاب را باز کرد و چند صفحه از آن را خواند.»
به این مثال هم دقت کنید. «من هر روز از خانه بیرون و شب به خانه برمی​گردم.» در جمله​ی اول فعل «می​روم» حذف شده است. در پایان جمله، فعل «برمی​گردم» آمده است، آیا این دو فعل مثل هم هستند؟ توجه دارید که این دو فعل مثل هم نیستد، «می​روم» یک فعل است و« برمی​گردم» یک فعل دیگر، پس نمی​توانیم فعل «می​روم» را از جمله​ی اول حذف کنیم و اگر حذف کنیم اشتباه است.

نکته ی سوم: به کاربردن « بر» با « له» و « علیه» است، « له» یعنی به سود کسی و « علیه» یعنی به زیان یا به ضّد کسی. گاهی در سخن یانوشته ی کسی این جمله را می بینیم: « بر له او شعار دادند.» یا « بر علیه او شعار دادند.» این تعبیر ها غلط است؛ زیرا در این جمله ها حرف « بر» به خودی خود معنی « له »و « علیه» را دارد و تکرار مفهوم شایسته نیست. باید بگوییم « بر ضد او شعار داد.» یا « بر سود او شعار داد.» یا اینکه بگوییم: «له او شعار داد.» یا « علیه او شعار داد.» اینکه در جمله، هم از « له» و هم از « بر» استفاده کنیم اشتباه است.
نکته​ی چهارم: فاصله بین اجزای فعل مرکب است. ما دو نوع فعل داریم: یکی فعل ساده و بسیط مثل: «نوشت» و دیگری فعل مرکب که از دو جزء تشکیل شده است مثل: « درخواست کرد». در فعل هایی که حالت ترکیبی دارند، ساختار جمله را باید به شکلی قرار دهیم که بین دو جزء فعل مرکب فاصله نباشد. برای روشن شدن مطلب مثال می​زنیم: «معلم درس را بسیار خوب توضیح داد.»، حال اگر ما بین «توضیح» فاصله قرار دهیم و بگوییم: «معلم درس را بسیار توضیح خوب داد.» غلط است. چون فعل مرکب ما «توضیح دادن» است و نباید بین دو جزء آن فاصله ایجاد شود. به مثالی دیگر توجه کنید: «من نتیجه از این بحث گرفتم.» این جمله هم غلط است؛ چرا که فعل جمله​ی ما «گرفتم» نیست بلکه فعل جمله​ی ما «نتیجه گرفتم» است. پس باید بدون فاصله بین اجزای فعل مرکب بگوییم. «من از این بحث نتیجه گرفتم.» مثالی دیگر: «او در زندگی غصه​های زیادی خورده است.» که این جمله اشتباه است و باید گفت: «او در زندگی زیاد غصه خورده است.»
نکته​ی پنجم: مربوط به «را» به عنوان علامت مفعول است. سؤال این است که ما باید «را» را در کدام قسمت جمله قرار دهیم؟ طبیعی است که «را» که علامت مفعول بی​واسطه است باید بعد از مفعول قرار گیرد و همان طور که قبل از این هم اشاره شد همان​طور که نباید بین دو جزء فعل مرکب فاصله بیفتد، بین «را» و مفعول هم نباید فاصله باشد. به این جمله​ی غلط توجه کنید. «کتابی که از توگرفتم را خواندم.» چرا غلط است؟ چون بین مفعول (کتابی) و «را» فاصله افتاده است؛ صحیح این جمله این است: «کتابی را که از تو گرفتم خواندم.»
نکته​ی ششم: دربار​ه​ی غلط​هایی است که مربوط به «یای» نسبت می​شود. این موضوع چند قسمت دارد که آن به  اشاره می​کنیم:

توجّه: یای نسبت که به کلمه اضافه می​شود:

1. گاهی در کلمه تغییراتی ایجاد می​شود، مثل : ملّی

2. گاهی حروفی حذف می​گردد، مثل : فاطمی 

3. در برخی از کلمات حرفی به حرف دیگر تبدیل می​شود، مثل: علوی

4. گاهی نسبت دادن، سماعی (شنیدنی) است و قاعده​ی خاصی ندارد. 
با توجه به موارد مذکور توضیحات دسته​بندی شده​ای را تقدیم می​کنیم که با توجه به دقت و علاقه​ای که دارید از آن بهره​ی کافی را خواهید گرفت.

الف= کلماتی که «تای تأنیث» دارند وقتی یای نسبت به آن​ها متصل شود تای تأنیثشان می​افتد، مثل «فاطمه» در اصطلاح «فرهنگ فاطمه​یی» که صحیح آن «فرهنگ فاطمی» است؛ چرا که اضافه شدن «یای» نسبت موجب حذف «تای» تأنیث فاطمه شده است. همچنین برای نسبت دادن چیزی به کلمه​ی «ملت» باید «تاء» حذف شود و «یای» نسبت در آخر کلمه قرار گیرد.
در کلمه​ی «دولت» نیز می​بایست همین قاعده اجرا شود اما متأسفانه در بین آحاد جامعه به عنوان غلط رایج تثبیت شده است و به​ قدری شایع است که اگر صحیح آن تلفظ یا مکتوب شود مشکل ایجاد می​کند، مثل: «دبستان دولتی» یا «مؤسسه​ی دولتی» که صحیح آن عبارت است از: «دبستان دولی» و « موسسه​ی دولی» ولی مردم به اشتباه آن را دولتی تلفظ می​کنند وگرنه فرقی بین دو کلمه​ی «ملت» و «دولت» نیست. همان​طور که در ملت؛ ملّی می​گوییم، در دولت هم باید دولی بگوییم. البته در زبان عربی این مشکل وجود ندارد؛ چون عرب​ها برای گفتن شرکت دولتی، اصطلاح، «المؤسسه الدولی» را به کار می​برند.

در کلمه​ی «شیعه» وقتی یای نسبت اضافه می​شود، تاء حذف می​گردد مثل: فرهنگ شیعی، اما در کلمه​ی «سنّه» این قاعده به طور مطلق اجرا نمی​شود و اجرا نشدن آن اشتباه و غلط است مثل: «عزاداری سنتی» که صحیح آن «عزاداری سنی» است. همچنین بسیاری از چیزها را که بخواهیم به سنّه نسبت بدهیم، باید سنّه را سنّی بگوییم: فقه سنّی، شیوه​ی سنّی، تدریس سنّی، عزاداری سنّی، اما به صورت غلط رایج در جامعه جا افتاده و افراد به اشتباه می​گویند: فقه سنتی، شیوه​ی سنتّی، تدریس سنتی، عزاداری سنتی، سبک سنتی، غذاهای سنتی و ...
ب= کلماتی که به «یاء» ختم می​شوند وقتی «یای نسبت» به آن​ها اضافه شود «یاء» تبدیل به «واو» می​شود. مثل «علی» که می​شود: عَلَوی «فرهنگ علوی، رفتار علوی، شجاعت علوی، سخاوت علوی،». کلماتی همچون: تقی، ساری، دهلی نیز از این​گونه است و با اضافه شدن «یای نسبت» تبدیل به می​شوند به: تقوی، ساروی، دهلوی . 

ج = کلماتی هستند که به الف مقصوره (کوتاه)ختم می​شوند: مصطفی، مرتضی، مجتبی، یحیی، موسی و ... چنانچه «یای نسبت به آخر این کلمات اضافه شود، الف مقصوره تبدیل به «واو» می​شود مثل: مصطفوی، مرتضوی، مجتبوی، یحیوی، موسوی و ....
د = کلماتی که آخرشان «ها» باشد مثل «میانه»، وقتی یای نسبت به آن​ها داده شود «ها» تبدیل به «جیم» می​شود.  مثل میانج از میانه، ساوجی از ساوه که با این کلماتی چیزی یا کسی را به میانه یا ساوه نسبت می​دهیم و فرقشان با فاطمه و شیعه در این است که فاطمه و شیعه کلماتی عربی و این​ها کلماتی فارسی هستند.
ه = برخی نسبت​ها هم تابع عرف و استعمال عرب است  و از آن​ها پیروی می​کنیم. شاید تحت هیچ قاعده و چهارچوبی هم نباشند، مثلاً به کسی که اهل بحرین است، بحرانی می​گویند مثل: ابن میثم بحرانی (یکی از شارحان نهج​البلاغه) که اهل بحرین بوده و قبرش هم در بحرین است. به کسی که اهل ری باشد رازی گویند مثل: ابوالفتوح رازی که از مفسران قرآن است. 
به کسی که اهل یمن باشد یمانی گویند مثل: حذیفه​ی یمانی (از یاران پیامبر اسلام (ص)) پس تلفظ «بحرینی، ریی و یمنی» صحیح نیست.

نکته​ی هفتم: کاربرد «باید» و «بایست» است که متأسفانه بسیاری از اوقات غلط به کار رفته می​روند.
«باید» در مواردی به کار برده می​شود که مربوط به آینده باشد؛ مثل «شما باید به مسافرت بروید.» چون قرار است کاری در آینده انجام شود از «باید» استفاده می​کنیم.
«بایست» مربوط به الزامات و افعال الزامی گذشته است، مثل: «او بایست  به جهاد می​پرداخت» «او بایست از دین دفاع می​کرد. پس اگر جمله مربوط به آینده باشد از «باید» و اگر الزامات مربوط به گذشته باشد از «بایست» استفاده می​کنیم چنانچه برعکس به کارببریم غلط است.
نکته​ی هشتم: کاربرد «کرام» و «گرامی» است.

«کرام» جمع کریم به معنی بزرگان، افراد محترم و با شخصیت است و «گرامی» به معنی انسان ارجمند می​باشد؛ این دو کلمه نباید جابه​جا به کار برده شوند و هر یک در جای خاص خود قرار گیرند، مثلاً می​نویسیم: «اساتید گرام» یا «استاد گرام» که هر دو غلط هستند. شیوه​ی درست این است که بنویسیم «اساتید گرامی یا اساتید کرام»؛ چون «گرامی» با «یاء» یعنی باعزت و محترم، فارسی هم هست. توجه داشته باشیم که در جمع بستن برای انسان​های شایسته و محترم، باید از کلمه​ی «کرام» استفاده کنیم.

نکته​ی نهم: کاربرد صفت تفضیلی با «تر» است. باید توجه داشته باشیم که صفت تفضیلی خود به خود مفهوم «تر» را می​رساند؛ بنابراین اضافه کردن «تر» به آن اشتباه است. به این مثال دقت کنید: «اعلم» یعنی: داناتر و نیازی نیست که از کلمه​ی غلط «اعلم​تر» استفاده کنیم و مثلاً بگوییم «کدامیک از این دو نفر اعلم​تر است؟» این ترکیب غلطی است. باید بگوییم «کدامیک از این دو نفر اعلم است؟» یا از فارسی آن استفاده کنیم و بگوییم: «کدامیک از این دو نفر اعلم​تر است؟» این ترکیب غلطی است. باید بگوییم«کدامیک از این دو نفر داناتر است؟» بنابراین به کار بردن کلماتی مانند اعلم​تر، افضل​تر، اولی​تر، اعلی​تر و ... غلط بوده و باید از آن​ها اجتناب کرد. 
نکته: گرچه رعایت موارد دستوری در نوشتار و گفتار ضروری است و ما موظف به انجام آن هستیم اما باید به این نکته نیز دقّت داشته باشیم که گاهی هم علی​رغم میل باطنی باید به برخی از غلط​های رایج تن دهیم. از نظر ادبی گرچه ممکن است ساختار یک واژه یا جمله غلط باشد یا تلفظ یک کلمه تلفظ درستی نباشد اما اگر بخواهیم شکل درستش را بگوییم یا بنویسیم، مقداری به ذوق ما زده و با فرهنگ پذیرفته شده​ی عموم منافات پیدا می​کند؛ در این مواقع ناچاریم غلط مصطلح و رایج را به کار ببریم. مثلاً کلمه​ی «فِلِسطین» با کسره​ی فاء و لام غلط رایج است ولی بهتر است ما همین غلط رایج را به کار ببریم چون در عرف ما این غلط رواج یافته و به کاربردن صحیح آن که «فَلَسطین» به فتح فاء و لام است با عرف جامعه تضاد پیدا می​کند  در ذوق می​زند و در نهایت برای مردم پذیرفته شده نیست. همچنین کلمه​ی «شُجاعت» غلط رایجی است که نباید در صحیح نوشتن آن که کلمه​ی «شَجاعت» به فتح «شین» است. اصرار کنیم. البته کلمه​ی شَجاعت خیلی دور از اذهان نیست و مانند کلمه​ی فَلَسطین در ذوق مخاطب نمی​زند، برخی شُجاعت و برخی شَجاعت تلفظ می​کنند. کلمه​ی دیگر «اُبهّت» با «های» مشدد نیز از جمله​ی این غلط​های رایج است و شکل صحیح آن «اُبّهت» با «بای» مشدد است. 

ولی نیاز نیست که اصراری بر صحیح به کاربردنش نیست ولی سفارش ما این است که اگر ذهنیتی ایجاد نکند و واکنش به دنبال نداشته باشد، شیوه​ی درستش را به کار ببندید؛ در غیر این صورت از همان شکل غلط ولی رایجش استفاده کنید. در پایان این قسمت متن کوتاهی را پیرامون حجاب و بی​حجابی مطرح می​کنم تا ضمن فاصله​ی کوتاهی با مباحث خشک دستوری و ایجاد تنوعی در بحث، بتوانیم با نمونه​ای از نثر روان و جذاب آشنا شویم و از طرفی بتوانیم روی برخی محورهای این متن از جنبه​های زیباشناسانه و قوّت ادبی بحث کنیم.
دیوار کوتاه بدحجابی
نام این متن کوتاه، دیوار کوتاه بدحجابی است. تقاضامان این است که روی این متن دقّت کنید، تشبیه​هایی که در اینجا به کار رفته زیباست، استعاره​هایی که در این متن مورد استفاده قرار گرفته​اند جذابند و ما خیلی از اوقات می​توانیم از این نمونه نوآوری​ها در ترکیب، استعاره، کنایه، تشبیه، و توصیف استفاده کنیم و فضای   تازه​ای از ادبیات یا مفاهیمی را که در قالب​های ادبی ایجاد می​شود در نوشته​های خود بگنجانیم.

 «دزدان عفاف از دیوار کوتاه بدحجابی و بی​حجابی راحت​تر به حریم کرامت زنان و دختران دستبرد می​زنند اما زنان باحجاب به خاطر آنکه در سنگر حفاظتی حجاب و عفافند از این​گونه تعرض​ها و وسوسه​های شیطانی مصون​ترند. 

خوشا آنان که نگهبان مزرعه​ی نجابت و باغ حیایند و با پوشش صحیح و کامل، محیط را هم برای خودشان سالم و بی​خطر می​سازند و هم وسیله​ی هوس​بازی و گناه دیگران نمی​شوند.

آنان که زیبایی​های خود را در معرض تماشای عموم می​گذارند، بیماردلان و هوس​بازان را به وسوسه​ی گناه و شعله​های فساد می​اندازند؛ و در نتیجه در آلودگی آنان شریکند و خودشان نیز از دستبرد اهل طمع مصون نمی​مانند؛ آنان که از بی​حجابی، برهنگی و خودنمایی لذت می​برند، شاید فراموش کرده​اند که دستگاه​های دقیق خدا این صحنه​ها رو ضبط می​کنند و فردای قیامت مورد سئوال قرار خواهندد داد. برای لذت دیگران، عذاب الهی را برای خود خریدن عاقلانه نیست. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را.
خواهرم با  حجابت پاسدار گوهر جان باش
حرمت خون شهیدان را نگهبان باش.»
شما جمله​ی معروف شهید مطهری را به یاد دارید که فرمود: حجاب مصونیت است نه محدودیت. این جمله​ای است که توسط ایشان مطرح شده و پایان یافته است اما ما می​توانیم به کمک الفاظ و تعابیر متفاوت، اصطلاحات جدید و استعاره​های نو، این مفهوم را بازتر کنیم. این متن خود گویای این مطلب است. 
مضمون این نوشته توجه دادن مخاطب به اثر مثبت حجاب و زیان​های بی​حجابی است. شما هم با متن​های مختلف می​توانید چنین نوشته​هایی داشته باشید؛ یعنی فکر کنید که چگونه می​توانید یک مفهوم را برای مردم ملموس​تر کنید و در این راه از چه قالب​ها، تشبیه​ها، استعاره​ها و کنایه​هایی می​توانید بهره ببرید. 
البته توجه داریم که کلیت اینکه حجاب عامل حفظ و امنیت انسان و امری پسندیده و عقلانی می​باشد خوب است ولی ما باید این کلیت را به اشکال مختلف، ریز کرده و با ذکر مثال​ها، مصادیق و مطالب جالبی که برای افراد جامعه ملموس است مسائل مربوط به حجاب را انتقال دهیم.
علائم نگارشی
عنوان این بحث علائم نگارشی یا علائم سجاوندی است که قبلاً هم به آن اشاره​ای کرده بودیم. سجاوند نام شخصی است که در قرون گذشته برای اولین بار علائم وصل و وقف را در قرائت قرآن کریم ابداع کرد؛ همین علائمی که اکنون متدول و با توسعه​ی بیشتر مورد استفاده است و به آن «علائم سجاوندی» هم می​گویند.

همان​طور که قبلاً هم سفارش کردم، ذکر این مطلب را ضروری می​دانم که شما به عنوان یک نویسنده باید کاربرد و جایگاه دقیق این علائم را یاد بگیرید و خود را به رعایت​شان مقید کنید، حتی در دست نوشته​ها و یادداشت​برداری​ها هم این دستورات نگارشی را رعایت کنیم. هر چند مقاله و کتاب ما قبل از چاپ ویرایش می​شود اما شایسته است که ما هم با این علائم آشنا باشیم و آن​ها را در نوشته​های خود به کارببریم.

1. نقطه یکی از علائم نقطه (.) است. در موارد مختلفی از نقطه استفاده می​کنیم که شرح آن از این قرار است:

الف= نقطه علامت پایان جمله است؛ یعنی وقت جمله​ی ما چه در متن و چه در پاورقی به پایان می​رسد، آنجا نقطه می​گذاریم.

ب= بعد از علائم اختصاری از نقطه استفاده می​کنیم؛ یعنی گاهی به جای یک کلمه، یک حرف گذاشته می​شود که رمزی باشد برای اشاره به آن کلمه، برای آنکه با کلمه​ی بعدی مخلوط نشود و اشتباهی پیش نیاید، بعد از این حرف نقطه می​گذاریم. مثلاً می​خواهند بنویسند: «جمهوی اسلامی ایران» این جمله را با علائم اختصاری نشان می​دهند و می​نویسند»« ج.ا. ا» ج= جمهوری، ا= اسلامی و ا- اشاره به ایران است؛ بنابراین بعد از جیم و الف نقطه می​گذارند. برخی اوقات تمام یا قسمتی از نام یا نام خانوادگی شخص را به صورت کامل نمی​نویسند و عوض از آن، حرف اول قسمت حذف شده را می​آورند و بعد از آن نقطه می​گذارند. مثل: «علی عباسی» که آن را به این صورت می​نویسند: «ع. عباسی»، گاهی هم عنوان را حذف می​کنند و به جایش حرف اختصاری می​نویسند مثل: «د. رضایی» که علامت اختصاری «دکتر رضایی» است. در زبان​های عربی و لاتین هم این علائم مرسوم است.  خلاصه بعد از علائم اختصاری نقطه می​گذاریم.

2= یکی از علائم ویرگول (،) است که به آن «کاما» یا «درنگ نما» هم می​گویند موارد استفاده از ویرگول عبارتند از: 
الف= در جاهایی از جمله یا متن به کار می​رود که نیاز به مکث کوتاه داشته باشیم و با اندکی توقف معنی جمله بهتر روشن می​شود، مثلاً به این جمله دقّت کنید: «در هوای گرم تابستان، آب خنک گواراست.» در این جمله بعد از تابستان ویرگول قرار دادیم تا با کمی مکث قسمت بعدی جمله را بخوانیم.

ب= یکی دیگر از موارد استفاده​ی ویرگول در جایی است که بخواهیم چند کلمه را به هم عطف کنیم، به جای اینکه از واو عاطفه در ردیف کردن کلمات استفاده کنیم، در حد فاصل این کلماتی که به هم عطف شده​اند ویرگول می​گذاریم. به عنوان مثال: «امروز در شهرهای اصفهان، تهران، بوشهر، اهواز و خرم آباد باران بارید.» 
ج= از دیگر موارد کاربرد ویرگول جایی است که اگر از آن استفاده نکنیم ممکن است خواننده با وصل کردن کلمات دچار اشتباه شود؛ یعنی به عنوان مضاف و مضاف​الیه خوانده شوند، ما با ویرگول آن​ها را از هم جدا می​کنیم تا این اشتباه پیش نیاید.
د= از دیگر موارد کاربرد ویرگول، استفاده​ی آن در آدرس​های پستی است که قسمت​های مختلف را از هم جدا می​کند، مثل: «اصفهان، خیابان سید، کوچه لاله، پلاک 9 ، منزل آقای سعیدی.»
ه= کاربرد دیگر ویرگول در پاورقی کتاب​هاست. وقتی می​خواهیم منابعی را برای خواننده ذکر کنیم از نام کتاب و نویسنده تا ناشر و مرکز نشر و غیره از ویرگول برای جداسازی آن​ها استفاده می​کنیم، مثل: «طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ج2، نشر هُدی، تهران، 1320.
3= یکی از علامات نقطه ویرگول (؛) است. برخی این علامت را ویرگول نقطه هم می​گویند. یعنی یک ویرگول و یک نقطه زیرش.
موارد استعمال «ویرگول نقطه» جایی است که جمله​ی دوم با جمله​ی قبل ارتباطی دارد؛ به بیان بهتر جمله​ی قبل از نظر مفهوم تمام است. به قول طلبه​ها «یصّح السکوت علیه، یعنی جمله از نظر مفهوم تمام شده به طوری که سکوت کردن بعد از آن صحیح است اما جمله​ی بعدی یک ارتباطی با جمله​ی اول دارد، مثل: «معلم امروز درس نداد؛ چون می​خواست امتحان بگیرد.» معلم امروز درس نداد، جمله​ی اول ماست که کامل است و اگر جمله​ی بعدی نمی​آمد ما  نقطه می​گذاشتیم اما چون تتمه​ای دارد و جمله​ی بعد از نظر مفهومی وابسته به قبل است؛ بنابراین برای نشان دادن ارتباط بین این دو جمله از نقطه ویرگول استفاده می​شود.
4=یکی از علائم، دو نقطه (:) است؛ دو نقطه​ای که روی هم قرار می​گیرند؛ این علامت در چند مورد کاربرد دارد که به آن ها اشاره می​کنیم:
الف= برای نقل قول به کار می​رود. هر گاه بخواهیم مطلبی را از کسی نقل کنیم از دو نقطه استفاده می​کنیم. مثل: «قالَ رسولُ​اله: اَلنّْظاﻓَﮥُ مِنَ الایمان. پیامبر فرمود: پاکیزگی نشانه​ی ایمان است.» پس برای ذکر نقل خود از یک شخص، یک گروه یا کتاب و نشریه، قبل از ذکر آن مطلب از دو نقطه استفاده می​کنیم.

ب= در اجمال قبل از تفصیل به کار می​رود. گاهی موضوع یا مطلبی را ابتدا به شکل کلی و مُجمل مطرح کرده و سپس آن را شرح داده و اجزاء و قسمت​های مختلفش را ذکر می​کنند، مثل: «اصول دین پنج​تاست: اول توحید، دوم نبوت، سوم معاد، چهارم عدل، پنجم امامت.»

ج= برای لغت و معنی به کار می​رود؛ یعنی جایی که می​خواهند لغت، کلمه یا اصطلاحی را معنی کنند از دو نقطه استفاده می​کنند، مثلاً می​نویسند: «اعتدال : میانه​روی» یعنی معنای اعتدال میانه​روی است.

استفاده از دو نقطه در بین دو کلمهی علامتی استاندارد و قراردادی است و معنایش این است که کلمه و اصطلاح دوم معنای کلمه​ی اول است.

5= علامت استفهام (؟) یکی از علائم است که:
 الف= در جمله​های سئوالی به کار می​رود؛ یعنی وقتی می​خواهند نشان دهند که جمله پرسشی است، در پایان جمله از علامت استفهام استفاده می​کنند و در پایان جمله علامت سئوال می​گذارند. روشن است که این علامت، مفهوم جمله را عوض می​کند مثلاً به این دو جمله دقّت کنید: «علی آمد.»، «علی آمد؟»؛ تفاوت این دو جمله در چیست؟ به جز علامت آخر جمله، هر دو مثل هم هستند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. پاسخ این است که تفاوت جمله​ی دوم با جمله​ی اول وجود علامت استفهام در آخر آن است که معنای جمله را کاملاً تغییر داده است. جمله​ی اول خبری است و از آمدن علی خبر می​دهد، یک خبر است؛ خبر از آمدن علی اما در جمله​ی دوم نمی​خواهیم خبر بدهیم؛ بلکه داریم می​پرسیم که آیا علی آمد؟

ب= گاهی علامت استفهام برای انتقاد، انکار، استهزاء، نفی و امثال این​ها به کار می​رود. مثلاً در مقابل جنایات آمریکا در کشورهای ضعیف مثل عراق، جمله​ای می​سازیم و می​گوییم: «آیا این است معنای دموکراسی؟ در حقیقت با این سئوال می​خواهیم اعتراض و انتقاد و تنفر خود را از عملکرد آمریکا اعلان کنیم نه اینکه سؤال و پرسشی را مطرح کنیم. مثال​های دیگر: «این ظلم​ها تا کی باید ادامه پیدا کند؟»، «آیا خودکامگی همان دیکتاتوری نیست؟»، «خفقان در جامعه تا کی باید ادامه یابد؟» «آیا مردم حق اعتراض به رهبران خودخواه و خودکامه را ندارند؟»، «بی عدالتی تا کی؟» در این جملات استفهامی، سؤال حقیقی نیست؛ بلکه استفهامی انکاری، استهزایی یا تحقیری است.

ج=گاهی هم می​خواهیم مشکوک بودن مطلبی را که داریم نقل می​کنیم به خواننده منتقل کنیم؛ به این منظور از علامت سؤال استفاده می​کنیم، مثلاً می​گوییم: «سعدی متوفای سال460 هجری (؟) است.» یعنی معلوم نیست که سال 460 هجری صد در صد سال وفات وی باشد و در این مسئله تردید است. در مورد کتاب، اسم و هرچیزی دیگری روی آن حرف باشد و بخواهیم به خواننده آگاهی بدهیم که مطلب را یقینی و ثابت شده نداند، بعد از مطلب پرانتزی باز می​کنیم علامت سؤال در آن قرار می​دهیم؛ یعنی صد درصد نیست و نیازی به تحقیق دارد.

6= یکی از علائم، علامت تعجب (!) است که کاربردهای گوناگونی دارد: 

الف= جمله وقتی حالت تعجب داشته باشد، مثل: «چه هوای سردی!» 
ب= جمله حالت عاطفی و احساسی داشته باشد، مثل: «خدایا! ما را بیامرز» در اینجا خداوند را مورد خطاب قرار داده​ایم و به صورت دعا از وی چیزی می​خواهیم و بعد از منادی (خدایا) علامت تعجب می​گذاریم.
ج= گاهی برای تحسین از این علامت استفاده می​کنیم، مثل: «به به چه روز خوبی!». گاهی برای تنفر از این علامت استفاده می​کنیم،‌ مثل: «بدا به حال تو، چه زشت است این کار!». 
د= گاهی برای صدا کردن از آن استفاده می​کنیم، مثل «یا بُنَیَّ = ای فرزندم!» 
و= گاهی در جمله​ای که حالت آرزو دارد به کار می​رود، مثل: «ای کاش من هم آنجا بودم!» 
ز=گاهی در جمله​ای به کار می​رود که حالت تمنّا داشته باشد، مثل: «به من رحم کن!».
ح= گاهی هم برای رساندن افسوس از آن استفاده می​کنیم، مثل: «حیف! چرا نیامدی؟».
7= یکی از علائم، گیومه («») است که اغلب در اول و آخر یک مطلب، جمله یا کلمه از آن استفاده می​شود. موارد کاربرد آن عبارتند از:

 الف= کاربرد عمده​ی گیومه جایی است که بخواهند مطلبی را از کسی یا از جایی نقل کنند. در حقیقت گیومه علامت نقل مستقیم است.
ما دو نوع نقل داریم: یکی نقل مستقیم و دیگری نقل غیرمستقیم. نقل مستقیم جایی است که کلام و نوشته​ی افراد را بدون دخل و تصرف ذکر کنیم، مثل: او گفت: «فردا به تهران می​آیم». نقل غیرمستقیم آن است که  ساختار کلام و نوشته را عوض می​کنیم، مثل: او گفت که فردا به تهران می​رود. در نقل مستقیم، عین کلام یا نوشته​ی شخص را درون گیومه قرار می​دهیم امّا در نقل غیرمستقیم نیازی به گیومه نیست.

مثال دیگر: او گفت: «من بسیار پشیمانم» می​بینید که نقل قول مستقیم است و گیومه می​خواهد. او گفت که بسیار پشیمان است. توجه دارید که در این نقل غیرمستقیم، نیازی به گیومه نیست.
چنانچه بخواهیم مطلبی را از سخن​ران یا نویسنده​ای انتخاب کرده و در مقاله یا نوشته​ی خود بیاوریم، گیومه را باز می​کنیم و آن نوشته یا گفتار را درون گیومه قرار می​دهیم، وقتی نقل قول یا نوشته به پایان رسید نقطه​ی آخر جمله را می​گذاریم و گیومه​ی پایانی را قرار می​دهیم؛ یعنی تا اینجا نقل قول مستقیم از یک گوینده یا نویسنده بود و از این بعد دیگر نوشته​ی خود ماست. این علامت برای این است که آنچه ما نقل می​کنیم کدام است و اول و آخرش کجاست.
ب= کاربرد دیگر گیومه در جایی است که بخواهند برخی واژه​ها، تعابیر و اصطلاحات را برجسته کنند. البته گاهی هم به برجسته، نما می​گویند. مثال: انقلاب اسلامی ایران بر پایه​های «ایمان و رهبری» استوار بود. ایمان و رهبری را در گیومه قرار می​دهند تا این دو برجسته باشند یا مثلاً: «شهادت طلبی» در جبهه​های ما نقش اول را ایفا می​کرد. شهادت​طلبی را در گیومه قرار می​دهند تا برجسته شود و توجه مخاطب به این کلمه معطوف گردد. گاهی یک اصطلاح را درون گیومه قرار می​دهیم تا مخاطب را به معنا و مفهوم خاص آن اصطلاح توجه دهیم. بعضی اوقات اسم، اسم خاص است، عَلم است، اسم کتاب، شخص یا نام یک حادثه است؛ کلماتی مانند: نهج​البلاغه، سلمان فارسی، جنگ جمل و عملیات فتح​المبین یا هر اسم خاص دیگر که ما آن را در داخل گیومه جای می​دهیم تا برجسته​اش کنیم.
البته امروزه در کار چاپ و نشر، به دلیل تنوع و پیشرفت​های بسیاری که در صنعت چاپ صورت گرفته است شاید نیازی به گیومه نباشد و به کمک سیستم​های مختلف و نوع فونت​ها، کار برجسته​سازی را به سهولت انجام دهند اما به هر حال شایسته است ما در نوشته​های دستی خودمان این نکته را رعایت کنیم.

8= یکی از علائم، پرانتز یا دو هلال ( ) است که به آن «دو کمان» و «دو قوس» هم می​گویند و در مواردی به کار می​روند که بخواهند کلمه یا مفهومی را توضیح دهند و آن توضیح جزو متن اصلی نیست. مثال: «ما هیچ وقت نیاز به استقراض (وام گرفتن) خارجی نداریم.»

9= علامت بعد، علامت کروشه [] است که به آن قلاب هم گفته می​شود.

این علامت بیشتر در موارد زیر به کار می​رود:

الف= وقتی که مطلبی جزء اصلی متن نباشد و ما آن را اضافه کنیم، حالت توضیح ندارد؛ بلکه یک جزء اضافه است که توسط ما به متن افزوده می​شود مثل: «آقای رئیس! با یک امضای شما، همه​ی مشکلات حل می​شود. [تبسم معنی​دار حضار].»

ب= در متن​های نمایشنامه و فیلم​نامه، دستورهای اجرایی در کروشه نوشته می​شوند. مثلاً می​نویسند: «فرمانده [با چهره​ای عبوس و گرفته]: دلم نمی​خواهد حتی یک قدم از این تصمیم جنگی عقب​نشینی کنم. [با حالتی مصمم قدم می​زند].»
10= علامت بعدی، خط تیره (-) است که به آن خط فاصله هم گفته می​شود و موارد استفاده​ی آن به قرار زیر است:

الف= برای جدا کردن عبارت​های توضیحی، بدل، عطف بیان و جمله​ی معترضه از کلام اصلی است تا نشان بدهیم که این، در ساختار کلی جمله​ی ما نیست و به نوعی طفیلی است. به قول طلبه​ها «طرداً للباب» است، مثل: «من آثار خواجه عبدالله انصاری را - هر چند مربوط به قرن​های گذشته است - دوست دارم. البته برخی از نویسندگان در این گونه موارد به جای خط تیره از ویرگول استفاده می​کنند که ایراد هم ندارد.
ب= برای پیوستن اجزای برخی از عبارت​های ترکیبی. مثال: «بازتاب​های سیاسی- اجتماعی و عقیدتی -سیاسی، توطئه​ی مشترک آمپریالیسم - صهیونیسم است.»

ج= در مکالمه میان اشخاص نمایشنامه و داستان یا در مکالمات تلفنی در ابتدای جمله و سر سطر به جای گوینده استفاده می​شود. مثال:

- الو؟

- بله، بفرمایید!

- سلام.

- علیکم​السلام .

- ببخشید، احمد آقا تشریف دارند؟

- خیر آقا، ایشان مسافرت رفته​اند.

د= بعد از شماره​ی ردیف در حروف یا اعداد و همچنین بعد از کلمه​هایی نظیر «تبصره»، «تذکر»، «توضیح»، «یادآوری» و امثال این​ها به کار می​رود، مثل:
کلمه سه قسمت است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف.
11= علامت بعد، نقطه چین (...) است؛ این علامت برای نشان دادن کلمه یا کلمات و عبارات محذوف (حذف شده) یا افتادگی​ها به کار می​رود، خواه این افتادگی​ها در اول متن باشد و خواه وسط یا آخر، مثل: «انشاء.... پیروز می​شویم.» 

مثلاً: حدیثی را نقل می​کنیم که قسمت اولش مورد توجه ماست و مابقی آن که طولانی هم می​باشد مورد         نظر​مان نمی​باشد؛ بنابراین نقطه​چین می​گذاریم و قسمت طولانی حدیث را حذف می​کنیم.

12= علامت بعدی ستاره (*) است که در موارد زیر استفاده می​شود: 
الف= برای ارجاع دادن به زیرنویس.

ب= به منظور ایجاد فاصله میان دو مصراع شعر، مثل: مرد باید که سخندان بود و نکته​شناس * تا چو می​گوید، از آن گفته پشیمان نشود؛ در این قسمت بحث را به پایان می​بریم و در خاتمه، یک متن ورزشی تقدیم می​شود که گرچه دارای اصطلاحات ورزشی است اما محتوا و مضمون اخلاقی - تربیتی دارد.
ورزش
«زندگی مسابقه​ای است همگانی، همیشگی و سراسری. برنده ی این مسابقه کیست و جایزه​اش چیست؟ با ورزش باید قله​ی انسانیت را فتح کرد، اندام روح را زیبا ساخت، به ترتیب جان پرداخت و حریف نفس را خاک کرد. باید به باشگاه تقوی رفت و برای برداشتن حرف حق و تقویت اراده تمرین خودسازی کرد تا مدال شرف گرفت. در میدان زندگی همه می​دوند ولی افراد معدودی به مقصد می​رسند. نباید به نفس ببازیم، که شرمندگی دارد و نباید هشدارهای نجات غریق را نادیده بگیریم تا در استخر دنیا غرق نشویم یا در امواج گناه خفه شویم. زندگی بازی نیست؛ نوعی مسابقه در چگونه زیستن است. مربی شما در این راه کیست؟ باید از پاس فرصت​ها خوب استفاده کرد و در تیم خوبی​ها عضو شد و گل حقیقت را چید. تا داور سوت مرگ را نکشیده شاید بتوانیم آخرین گل را بزنیم و با امتیاز، از میدان رقابت بیرون برویم. بازنده​ی​های واقعی کسی است که زندگی را ببازد.»
حشو و ایجاز

در این قسمت از مبحث نگارش، پیرامون «حشو و ایجاز» به طرح مطالبی می​پردازیم. منظور از «حشو» مطلب زائدی است که بی​جهت و بدون دلیل باعث طولانی شدن کلام و نوشته می​شود.

«ایجاز» یعنی خلاصه و موجز بودن. بسیار اتفاق می​افتد که در یک متن یا نوشته، تعابیر و کلماتی وجود دارد که بود و نبود آن​ها هیچ تأثیری در انتقال معانی و مفاهیم به مخاطب یا خواننده ندارد؛ بنابراین چنین تعابیر و کلماتی حشو هستند یعنی اضافی می​باشند و شایسته است از کلام یا متن حذف شوند.
یک قواره زمین 200 متری را در نظر بگیرید که در اختیار معمار قرار می​گیرد و او در این زمین ساختمانی می​سازد، پس از اتمام ساختمان می​بینید که معمار فضا را ساخته که کاربری مناسبی ندارند و نقاطی از ساختمان بدون فایده بنا شده و فقط فضاهایی را اشغال کرده است، گاهی هم یک معمار از  80 متر زمین، با استفاده از نقشه و تدبیر و سلیقه، بنایی مفید و مطلوب می​سازد که تمام نیازها در نظر گرفته شده و هیچ فضایی به هدر نرفته است. در نوشته​ها هم این موضوع صادق است. گاهی برای نوشتن از فضایی که در اختیار ماست حداکثر استفاده را می​بریم و در حجم کمی از کلمات و صفحات، بیشترین پیام​های مورد نیاز را به بهترین شکل عرضه می​کنیم؛ گاهی هم این طور عمل نمی​کنیم.
موارد زیادی وجود دارد که حجم زیادی از صفحات و کلمات به کار گرفته شده ولی فقط فضا به هدر داده شده است. یک نویسنده​ی موفق، نویسنده​ای است که بتواند در نوشته​های خود از این حشوها و زوائد پرهیز کند.

«حشو» گاهی قبیح است و گاهی غیرقبیح. «حشو غیرقبیح» مطالب اضافی است که به هرحال نوشته شده ولی اگر نباشد بهتر است. «حشو قبیح» مطالب اضافه​ای است که همراه با غلط می​باشد و بودنش نازیباست. مثال: «من گفتم تا اینکه بدانی.»؛ در این جمله کلمه​ی «اینکه» اضافی است و نوشتن «من گفتم تا بدانی.»  جمله​ای کامل است و «اینکه» هیچ تأثیری در انتقال مفهوم جدید ندارد. «نسبت به من بی​اعتنایی کرد.» کلمه​ی «نسبت» در این جمله حشو است و باید حذف شود؛ این​ها نمونه​هایی از حشو غیرقبیح است. اکنون به مثال​های زیر دقّت کنید:

«مثمر ثمر»، «دو طفلان مسلم»، «سنگ حجر​الاسود»، «منزلگاه»، «ساعت وستن واچ»، «روزنامه​های روزانه»، «مدخل ورودی شهر»، «شب لیله​القدر» و «سال عام​الفیل» همه از موارد حشر قبیح است؛  چرا که: مثمر به معنای ثمر، طفلان به معنای دو طفل، حجر به معنای سنگ، منزل به معنای محل نزول، واچ یعنی ساعت، روزنامه به معنای نوشته​های منتشر شده در روز، مدخل به معنای محل ورود به شهر، لیله​القدر به معنای شب قدر، عام​الفیل به معنای سال فیل است؛ در نتیجه کلمات: ثمر، دو، سنگ، گاه، ساعت، روزانه، مدخل، شب و سال اضافی هستند و حشو قبیح می​باشند. 
مثال​هایی مانند: «ازقبل پیش​بینی می​کردم.»، «خاندان بنی​هاشم»، «سؤال پرسیدن» و «پس بنابراین» نیز از موارد حشو قبیح هستند.

نقل می​کنند که صاحب الفیه​ی ابن مالک، متن منظومی که مبنای سیوطی است را که سرود، گفته بود: من چنان در سرودن این اشعار دقت کردم که هیچ کس نمی​تواند در این مجموعه​ی هزار بیتی یک کلمه​ی زائد پیدا کند و اگر کسی توانست این کار را بکند، به ازای هر کلمه​ی اضافی یکی از دندان​های مرا بکند.
«ایجاز» نقطه​ی مقابل حشو است. ایجاز یعنی خلاصه​گویی، خلاصه​نویسی و موجز بودن آنچه که ما با استفاده از قالب کلمات، مطالبی را به مخاطبین تفهمیم می​کنیم. ما اگر بتوانیم هنر ایجاز را به گونه​ای به کار ببریم که خللی در معنا ایجاد نکند و آنق​در هم مختصر نشود که کنگ شده و مفهومش از دست برود، نویسنده​ای هنرمند و یا گوینده​ای صاحب بیان شده​ایم. زمانی می​توانیم ایجاز را ایجاد کنیم که بر مفاهیم و الفاظ تسلط کامل داشته باشیم. البته بحث ایجاز با بحث خلاصه​نویسی تفاوت دارد.

در خلاصه​نویسی ما کتاب یا داستانی را در حجم کمتر، نصف، یک چهارم، کمتر یا بیشتر خلاصه کرده و عصاره​ی آن مطالب را به  دست آورده و بازهم خلاصه​تر کنیم که این کار فن دیگری دارد و روش خاصی می​طلبد اما ایجاز این است که ما ببینیم در کلام و نوشته​ی ما چه کلمات و عباراتی زائد و اضافه است و نیازی به گفتن یا نوشتنش نمی​باشد؛ در نتیجه می​توانیم فشرده​تر بنویسیم و موجزتر بگوییم تا از فصاحت و بلاغت بیشتری هم برخوردار باشد.

اگر بخواهیم متن حشودار را موجز کنیم دو صورت دارد: 1- ایجاز به حذف. 2- ایجاز به قصر. «ایجاز به حذف» آن است که بخشی از جمله را حذف کنیم؛ یعنی بخشی را حذف کنیم که لطمه​ای به جمله و مفاهیم آن نمی​خورد. «ایجاز به قصر» آن است که ما قسمتی از کلمات به کار رفته را کوتاه​تر کنیم. خلاصه «قصر» یعنی ایجاز از طریق کوتاه کردن واژه​ها و آنچه سبب می​شود در ایجاز مسلط باشیم و پشتوانه​ای موجزنویسی ماست، تسلط بر واژه​ها و تعابیر و گزینش درست کلمات و بار معنایی و محتوایی که هر واژه با خود دارد است. باید بدانیم وجود فلان کلمه در اینجا مناسب است ولی در جای دیگر صحیح نمی​باشد. همان​طور که در بحث ظروف ما باید هر ظرف را بشناسیم و بدانیم چه کار برد و چه اندازه ظرفیت دارد، برای چه نوع مواد غذایی مناسب است، شناخت واژه​ها هم این​طور است. ما باید به ساختار کلمات و کاربرد آن​ها مسلط باشیم و بار معنایی هر کلمه را خوب بشناسیم، معادل​ها، جایگزین​ها، مترادف​ها، اشتقاق​ها و ریشه​های کلمات را بدانیم؛ در این صورت می​توانیم از هنر موجزنویسی و پرهیز از حشو و زائد در نوشته​های خود بهره​مند باشیم.
راه​های ایجاز:
الف= استفاده از فعل​های بسیط به جای فعل​های مرکب. مثلاً به جای اصطلاح «فرار کردن» از «گریختن» استفاده کنیم؛ همچنین به جای استفاده از کلمات تعلیم دادن، سؤال کردن، زندگی کردن، قرائت کردن، تحسین کردن، پیکار کردن، واصل شدن، سؤال کردن، تعلیم می​دهیم، تحسین کرد، تحسین کننده، تحسین شده، به ترتیب از کلمات: آموختن، پرسیدن، زیستن، خواندن، ستودن، جنگیدن، رسیدن، پرسیدن، آموختن، ستود، ستانیده و ستوده استفاده کنیم.
شما می​توانید مثال​ها و نمونه​های دیگری پیدا کنید، مثلاً فکر کنید که به جای «نجات یافتن» از چه کلمه​ای می​توانید استفاده کنید. شاید ابتدا سخت باشد ولی با اندک تلاش، تفکر و جست وجو در بین کتاب​های لغت به خصوص مطالعه​ی متون می​توانید به سهولت به آن دست یابید. گلستان سعدی نمونه​ای از این نوشته​های کهن است به خصوص باب هشتم آن که آداب صحبت است. در این کتاب گاهی دو سه کلمه به اندازه​ی، یک جمله​ی طولانی حرف دارد و مطلب گنجانده است و این هنر سعدی است که چگونه از واژه​ها گزینش کرده و با کمترین واژه، حداکثر مفاهیم را برداشت و ارائه کرده است.
ب: راه دوم حذف متمم​های زاید است. یکی از قواعدی مرسوم و مهم در زبان عربی مصدری است که به باب​های مزید فیه می​رود و در هر حال بابی شکلی و مفهوم جدید، پیدا می​کند مثل: خرج= خارج شدن که وقتی به باب افعال می​رود شکلش می​شود «اخراج» و معنایش به خارج کردن تغییر می​یابد و همین مصدر وقتی به باب استفعال می​رود شکلش تغییر می​یابد به «استخراج» به معنای خروج. در فارسی این طور نیست وقتی مفهوم فعل با «دن» یا «تن» بیاید معنای مصدری می​دهد مثل: کشتن، دیدن، رفتن، آمدن، گذاشتن، خوابیدن، گریستن و لرزیدن که نمونه​هایی از مصدر در زبان فارسی هستند. گاهی تعابیری به کار می​بریم که کاملاً غلط است به این صورت که یکی از مصادر عربی را با ترجمه​ی مصدری در زبان فارسی ترکیب کرده و به کار می​بریم مثل: «استخراج کردن» در حالی که کلمه​ی استخراج به خودی خود معنای «خارج کردن» را دارد یعنی اگر در جمله​ای گفتیم «استخراج نفت باید در زندگی مردم نقش سازنده داشته باشد.» یعنی خارج کردن نفت باید ... ولی اگر به غلط گفته شود: استخراج کردن نفت ... در حقیقت معنا این​طور می​شود: خارج کردن نفت ... بنابراین باید دقت کرد. لازم به ذکر است که در مصادر، اغلب چنین مشکلی ایجاد می​شود.
ج= استفاده از واژه​های مرکب است؛ به این معنا که بر اساس صناعات ادبی یکی از جلوه​های فصاحت، بلاغت و معانی بیان این است که سطح کلام از مرحله​ی عادی به مرحله​ی بالاتر رشد کند. مثلاً از تشبیه، ترکیب، اضافه و و ترکیب​های گوناگون دیگر استفاده کند؛ چون هر یک از این اصطلاحات مرکب ممکن است معنای یک جمله​ی را به همراه داشته باشد. مثلاً: «سرزمینی که از آنجا قهرمان برمی​خیزد.» جمله​ای است که می​خواهیم با به کارگیری واژه​های مرکب آن را ایجاز کنیم؛ بنابراین می​گوییم: «سرزمین قهرمان خیز»، «قهرمانی که صف​ها را می​شکند» می​گوییم: «قهرمان صف​شکن». اگر دقت کنید همچنین ترکیباتی بسیارند و تسلط به این نحوه​ی کلمات می​توان ما را در ایجاز و قدرت نوشتن متن​های کوتاه توانا سازد.

در اینجا می​خواهیم به صورت گذرا و موجز، بحث خلاصه​نویسی را مطرح کنیم، با اینکه فعلاً به بحث نگارش​ ما ارتباطی ندارد ولی با آن هم خانواده است. گاهی یک کتاب، مقاله یا یک سخن​رانی را که بناست خلاصه کنیم، ابتدا باید درصد خلاصه برای ما مشخص باشد. مثلاً یک کتاب سیصد صفحه​ای را می​خواهیم در 150 صفحه خلاصه کنیم یعنی 50٪ ؛ یا در هشتاد، ده و یا پنج صفحه می​خواهیم خلاصه کنیم. اگر این درصد مشخص نشود و ما ندانیم که چه حجمی از کتاب را می​خواهیم خلاصه کنیم، دچار مشکل می​شویم و هر متنی را به خاطر مطالب خوبی که دارد باقی می​گذاریم و حذف نمی​کنیم و هر قسمت را می​گوییم حیف است و خلاصه هر مطلب و هر قسمت را به بهانه​ای باقی می​گذاریم، عاقبت می​بینیم که حجم خلاصه​ی ما باز هم مفصل شده است؛ بنابراین ابتدا باید درصد خلاصه​نویسی مشخص باشد و قبل از آن، شایسته است کتاب مورد نظر را یک دور مطالعه کنیم، اگر نوار هست، یک دور آن نوار را ببینیم و در ذهن نسبت به آن اشراف پیدا کنیم که اول و آخر بحث چیست؟ قسمت​های مهم آن کدامست، وقتی این​ها را مشخص کردیم؛ یعنی یک آشنایی ذهنی نسبت به کتاب مورد نظر پیدا کردیم، از این پس شروع به خلاصه​نویسی می​کنیم.
در خلاصه​نویسی باید آنچه که جوهر اصلی و مطالب مهم یک نوشته، درس با سخن​رانی است هست را حفظ کنیم و آنچه را که غیرلازم است حذف کنیم. مثلاً در خلاصه​نویسی، خیلی از مثال​ها، شواهد و نمونه هایی که در متن آمده است را باید کنار گذاشت. خیلی از کلمات که فقط لفاظی است، تکرار است، ولی همه دارای یک مفهوم می​باشند باید به یکی اکتفا کنیم. گاهی یک مطلب در کتاب یا مقاله​ای چندین بار مطرح شده است، ما باید عصاره​ی این مطلب را ذکر و از این تکرارها پرهیز کنیم. گاهی هم حالت خطابی دارد، حالت منبری یا انشایی دارد؛ از این​ها باید صرف​نظر کرد در خلاصه​نویسی باید اصلی و فرعی مطالب را تفکیک کنیم و چنانچه این تفکیک را از نظر اهمیت مطلب و محتوا صورت ندهیم، ممکن است در خلاصه​نویسی موفق نباشیم.

در خلاصه​نویسی، مهم این است که مطالب مربوط به متن و موضوع اصلی را هدر ندهیم و ضایع نکنیم؛ یعنی سیر منطقی و تربیتی را که یک کتاب یا نوشته دارد، باید در خلاصه​نویسی ما خودنمایی کند نباید اهداف نویسنده فدا شود، شایسته نیست که به این بهانه عمده​ترین مطالب اصلی را از قلم بیندازیم.

تمرین: 
در این قسمت به ده نیم جمله اشاره می​شود تا شما آن​ها را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما، هم می​توانید قسمت دوم جمله را با واژه​های سخت و عبارت​های پیچیده کامل کنید و هم می​توانید با استفاده از ساده​ترین کلمات و مفاهیم نسبت به تکمیل آن​ها اقدام نمایید. لازم به ذکر است که می​توانید به این ده جمله​ی ما هم اکتفا نکنید و بسته به ذوق و طبع ادبی خود از جملات بیشتری استفاده و تمرین کنید.
1- کاش می​توانستم ....

2- اگر چشم دلمان باز باشد...

3- قلم نویسندگان متعهد ....

4- کتاب خوب آن است که .....

5- گذشت ثانیه​ها می​گوید....

6- چه می​شد اگر خدا .....

7- اگر من​ها ما شود.....

8- به منتظران بگویید.....

9- دلی که شکست....

10- وقتی رابطه به جای ضابطه حاکم شود......

در تکمیل این ده جمله علاوه بر نشان دادن قوت قلمی خود و استفاده​ی مناسب از واژه​ها، سعی کنید در جملات شما حشو و زوائد نباشد و ایجاز هم رعایت گردد، ضمناً با حداقل کلمات و واژه​ها، بیشترین مفاهیم زیبا و ابداعی را بیافرینید، به یک جمله هم اکتفا نکنید. موفق باشید.

فصل چهارم
ویرایش و انوع آن
«ویرایش» یک مرحله از کاری است که روی نوشته انجام می​گیرد تا آن را به مرحله​ی چاپ برساند. کلیه​ی کارهای اصلاحی و کاستن عیوب، روی فرم آوردن، رعایت قواعد و نکات دستوری، املایی، رفع ابهامات، تیترگذاری، عنوان​گذاری، نوع پاورقی​ها و امثال این​ها در عملیات ویرایشی توسط «ویراستار» انجام می​شود و اثر ویراستاری شده را «ویراست» گویند. در ابتدای برخی از کتاب​ها دیده​اید که نوشته​اند: ویراست دوم یا سوم؛ یعنی این کتاب برای بار دوم یا سوم به ویرایش سپرده شده و تغییرات لازم در آن به کار رفته است. مجموعه​ای از کارهای فراوان و فنی روی یک اثر انجام می​شود تا برای چاپ آماده گردد؛ این اقدامات یک علم و فن می​باشند و معلومات متعدد و متنوعی می​طلبند که ویراستار باید این​ها را بداند و به گذاشتن چند ویرگول، نقطه، علامت سؤال و تعجب خلاصه نمی​شود. برخی نگاهشان به ویرایش این است که کار ساده​ای است، با چند نقطه و جابه جا کردن چند ویرگول ویرایش انجام می​شود ولی این​طور نیست. گاهی ویراستاری نقش احیا کننده​ی یک اثر را می​کند، گاهی ویراستاری یک کتاب با کتاب دیگر از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

یک نوشته، با ویرایش خوب و مناسب، روح می​گیرد، زنده می​شود، قوّت پیدا می​کند، عیب​هایش برطرف می​شود، متعادل می​گردد، ارجاعات و پاورقی​ها همه متقن و براساس قواعد شکل می​گیرد، مانند یک خانه​ی قدیمی که در حال خراب شدن و ارزشش در حال کاهش است اما اگر توسط یک معمار زبردست و خوش​سلیقه مرمّت و بازسازی می​شود ارزشش بالا می​رود. یک ماشین تصادفی را در نظر بگیرید که کسی نگاهش نمی​کند و قیمتی ندارد اما وقتی به دست تعمیرکار خبره و صافکار ماهر تعمیر می​شود، دوباره شکل قبلی خود را به دست می​آورد و قیمت پیدا می​کند. انسان بیمار هم که در اثر بیماری و دردهای شدید، امید خود را از دست داده و فکر می​کند به آخر خط رسیده است، دیگر تعادل ندارد، در جمع ظاهر نمی​شود و در مشارکت​های جمعی نقشی ندارد، وقتی تحت درمان یک پزشک خوب و کارآمد قرار می​گیرد بهبود پیدا می​کند، دوباره نشاط پیدا می​کند و سلامتی​اش را به دست می​آورد و خلاصه به زندگی برمی​گردد و ارزش​های از دست رفته​ی خود را باز می​یابد.
«ویرایش» به اصطلاح خارجی آن edit، کاری است که روی اثر یا نوشته انجام می​شود و ویراستار را editor می​گویند. کار ویرایش می​تواند روی فیلم، نوار و این​ها صورت ​گیرد؛ بنابراین کار ویراستاری، بازسازی، رفع کاستی​ها و بهینه کردن یک نوشته است تا آماده​ی چاپ شود. قبلاً هم اشاره کردم که اگر چه امروزه مؤسسات انتشاراتی خودشان اثرات و نوشته​ها را قبل از چاپ ویرایش می​کنند اما شایسته است که ما این نکات را بدانیم و رعایت کنیم که دیگر احتیاجی نباشد که نوشته​های ما دستکاری بشود. مثل این است که ما طرز کار با وسایل و ابزار خانگی را خوب بدانیم و طوری با آن ها کار کنیم که خراب نشوند؛ این بهتر از این است که ما نسبت به کیفیت کار و نگهداری لوازم خانگی بی​توجه و بی​تفاوت باشیم تا خراب شوند و بعد برای تعمیرشان به تعمیرکار مراجعه کنیم. در اینجا بحث انواع و اقسام ویرایش مورد توجه است که به آن​ها اشاره می​کنیم: 
ویرایش سوری ویرایشی که فقط نکات ادبی، دستوری و شکل نوشته و اثر، مورد توجه قرار می​گیرد. به فعل و وصل کلمات توجه می​شود؛ همچنین تغییرات لازم در جمله و رسم​الخط مورد دقت قرار می​گیرد.

 ویرایش محتوایی در این نوع از ویرایش محتوای اثر هم مورد دقت و نظر ویراستار قرار می​گیرد. مضمون و محتوای اثر از نظر مطالب، بررسی و اشتباهات آن برطرف می​شود. البته ویراستار این نوع ویرایش باید اهل نظر و در مباحث مربوطه خبره باشد.

ویرایش جامع در ویرایش جامع همه​ی این ابعاد مورد توجه است؛ یعنی ویراستار، هم وصل و فصل کلمات را مورد نظر قرار می​دهد و هم به رسم​الخط و املای کلمات توجه می​کند؛ همچنین جمله​بندی​های متن را از نظر دستوری بررسی و کنترل لازم را صورت می​دهد، جملات بسیار طولانی را کوتاه​تر کرده و ابهام و پیچیدگی​های کلام را اصلاح می​کند. در ویراستاری جامع، نقایص پاورقی​ها اصلاح شده و ضمائم اثر تکمیل می​گردد. گاهی تیترها در جای خودشان نیستند و عنوان​های اصلی و فرعی نیاز به سامان​دهی دارند و در برخی از عبارات علائم نگارشی به کار نرفته​اند؛ ویراستار در ویرایش جامع همه​ی این​ها را سامان داده و اصلاح می​کند. طبیعی است که چنین ویراستاری باید، هم اطلاعات گوناگون و متنوعی داشته باشد و هم منابع فراوان در دسترس وی قرار گیرد.

نکته در بحث ویراستاری تعبیری هست به نام «سرویراستار» که بد نیست به توضیحات مربوط به آن توجه کنید:

معمولاً در مؤسساتی که کارشان ویراستاری است، به دلیل وجود کارهای زیاد، از ویراستارهای متعددی استفاده می​شود و یک نفر از آن​ها که تسلط بیشتری دارد، مسئولیت گروه ویراستاران را به عهده دارد که به او سرویراستار گویند. تمام اصول و متد واحد و هماهنگی در مجموعه​ی آثاری که مورد ویرایش قرار می​گیرند با نظارت وی انجام می​شود و ویراستاران نیز زیر نظر وی کار می​کنند.

تخلیص و تقلیل ویراستار در عبارات و جملاتی که شواهد زیادی در آن​ها به کار رفته باشد و تا این اندازه به وجود آن​ها نیازی نباشد، مطالب بی​ارتباط یا کم​ارتباط را حذف می​کند.

جابه​جایی گاهی لازم است  در تمام یا قسمتی از نوشته، جابه​جایی صورت گیرد و مطالبی کم و زیاد ​شوند؛ یعنی قسمتی از متن از ابتدا به انتها رفته و یا برعکس از انتها به ابتدای نوشته نقل مکان کند یا جمله​ای جایش تغییر یابد. برخی اوقات این جابه​جایی در کلمات جمله انجام می​شود و واژه​ها عقب و جلو می​شوند؛ این اقدامات باعث زیبایی و شیوایی عبارات و متن نوشته شده و محتوای جملات و عبارات شده قابل فهم​تر می​شوند. حتی گاهی اتفاق می​افتد که ویراستار، یک فصل از کتاب را جا​به​جا می​کند تا به بهبود و روان​تر شدن اثر کمک کند.

تبدیل یکی از کارهایی که ویراستار انجام می​دهد تبدیل است؛ تبدیل یک نوشته به کلمات یا عباراتی که بتواند جایگزین شود یا احیاناً ویراستار مطلبی را که عیناً نقل شده نقل به مضمون می​کند؛ یعنی عبارت را برمی​دارد و خلاصه​ی آن را با تبدیل کردن به شکل دیگر در آن ها دخل و تصرف می​کند و به این شکل، کار روی نوشته انجام می شود.

توضیح گاهی ویراستار باید اصطلاحات به کار رفته در یک نوشته و اثر را توضیح دهد؛ چون نیاز به توضیح دارند؛ این توضیح را یا در متن داخل پرانتز و یا در پاورقی توضیح می دهد تا کلمه مبهم نباشد.

توضیح گاهی مربوط به یک واژه و اصطلاح است، گاهی هم توضیح مطلبی است که در نوشته​ی اصبی، مبهم و نارسا مطرح شده است؛ در این صورت ویراستار آن را با شرح و بسط بیشتری قابل فهم می​کند. گاهی این توضیح در پاورقی انجام می شود.

روان سازی عبارت گاهی متن، متن دشواری است، پیچیده است و می​شود با دخل و تصرف آن را روان​تر کرد. روان کردن عبارت، یا به این است که یک عبارت یا کلمه​ی خاص را برداریم و یا جابه​جا کنیم و گاهی از واژه​های جایگزین استفاده کنیم و گاهی هم بیشتر توضیح دهیم. به هر حال، متن از این حالتی که هست نجات پیدا کرده و ابهامات و پیچیدگی​هایش برطرف می​شود.

کنترل عنوان​ها کار دیگری که در ویرایش انجام می​شود کنترل عنوان​هاست، ما در هر نوشته​ای عناوین اصلی و عناوین فرعی داریم. عناوین فرعی متعدد است که همه زیر یک عنوان اصلی قرار می​گیرند و معمولاً با حروف: الف- ب- ج- د یا شماره​های 4،3،2،1 مرتب می​شوند.
باید بین فصول و بخش​های نوشته، انسجام وجود داشته باشد و عنوان​های فرعی بتوانند دقیقاً در قالب زیر مجموعه​ی عنوان اصلی قرار بگیرند. اینکه آیا عنوان اصلی اصولاً عنوان مناسبی هست یا می​توان عنوان بهتری جایگزین کرد.

کار دیگری که انجام می​گیرد، علائم، رسم​الخط و یکسان​سازی هست؛ به این معنا که در به کار بردن علائمی مثل: ویرگول، نقطه ویرگول، علامت نقل​قول، علامت تعجب، مطالب متن، مطالب پاورقی، جدانویسی و سرهم​نویسی کلمات و سایر دستورات ویرایشی باید یکسان​سازی به عنوان یک سیاست، مورد توجه ویراستار باشد؛ یعنی اگر بنا شد که کلمه​ی «آن​ها» به صورت جدا نوشته شود، در تمام متن بایستی این کلمه به صورت جدا به کار برده شود و اگر بنا شد که کلمه​ی «اینکه» سرهم نوشته شود، باید از ابتدا تا انتهای نوشته و اثر، این کلمه سرهم به کار رود.

از مجموع مطالب و مباحثی که مطرح شد، می​توان فهمید که ویراستار خوب و ماهر کیست و باید چه ویژگی​هایی داشته باشد اما به چند ویژگی مهم اشاره کنیم:
ویژگی های ویراستار ویراستار خوب لازم است چند ویژگی مهم داشته باشد:

1- آشنایی با موضوع اثر. مثلاً اگر موضوع کتاب ادبی است، با مباحث ادبی و اگر پزشکی، فلسفی، عرفانی، اخلاقی یا فقهی است ویراستار باید با مسائل، مباحث و موضوعات این علوم آشنا باشد؛ زیرا برای اصلاح مطالب و دخل و تصرف در واژه​ها و پس و پیش کردن جملات و از این قبیل، نیاز به مهارت و آگاهی دارد. با این توضیحات، آیا ویراستاری که از فقه چیزی نمی​داند، می​تواند یک کتاب فقهی را ویرایش کند؟ یا کسی که از فیزیک و شیمی اطلاعی ندارد می​تواند یک اثر در زمینه​ی فیزیک و شیمی را ویراستاری کند؟ کاملاً روشن است که جز خراب کردن کار، نتیجه​ای حاصل نمی​شود.

2- تسلط بر ادبیات فارسی و دستور زبان و قواعد درست​نویسی
یکی از ویژگی​های ویراستار خوب آشنایی با ادبیات و دستور زبان و تسلط بر قواعد دستورالعمل​های نگارشی و ویرایشی است؛ چرا که آگاهی از این مطالب و مباحث، ابزار کار ویرایشگر است و هرگونه بی​اطلاعی از این قواعد باعث می​شود، لطمه​های سنگینی به اثر ویرایشی وارد شود و تسلط و آگاهی ویراستار به این مطالب هر چه قدر بیشتر باشد، اثر زیباتر، دلنشین​تر و رساتر خواهد شد.

3- نظم، دقّت، حوصله
یکی از ویژگی​های ویراستار، برخورداری از نظم، دقت و حوصله است. کار یک ویراستار توجه به نوشته​ای است که از اول تا آخر باید یک سیاست کلی ویرایشی رویش انجام شود و کلمه به کلمه بررسی گردد  علاوه بر ظاهر کلمات و جملات، مفاهیم و محتواها هم مورد بررسی قرار گیرند و در برخی موارد به اصطلاح معرف باید مته به خشخاش بگذارد؛ بنابراین کم​حوصله​ای ضعف بزرگی است و خسارتش هم سنگین می​باشد. علاوه بر آن، بسیاری از آثار، آن چنان به هم ریخته​اند که نه تنها از نظر املایی نیاز به اصلاح کلمات دارند بلکه عناوین و تیترها نیز نیازمند نظم و سامان​دهی می​باشند.

4- تسلط بر فن ویرایش 

از جمله ویژگی​های مهم برای ویراستار تسلط بر فن ویرایش است. همان​طور که انسان سعی می​کند بیمارش را به طبیعی حاذق بسپارد تا درمان شود و سلامت خود را باز یابد، همان​طور هم علاقه​مند است که نوشته​ی خود را به یک ویراستار ماهر و آگاه بدهد تا اثرش وزین و زیبا گردد.
5- آگاهی از هدف و محتوا
 از ویژگی​های ویراستار خوب این است که بتواند محتوا و هدف نوشته را حفظ کند؛ یعنی به اصل محتوا و پیام نویسنده آگاه باشد و مواظبت کند که بر اثر بی​دقتی و سرگرم شدن به نکات نگارشی و رفع غلط​های املایی و دستوری، مطلب اصلی که تمام یا قسمتی از اهداف نویسنده است تغییر پیدا نکند.
نکته: مطلب مهمی که در این قسمت می​خواهیم مطرح کنیم وجود رابطه بین نویسنده و ویراستار است؛ این رابطه اگر صمیمی و با احترام متقابل باشد و همراه با مشارکت و همکاری به پیش برود نتیجه​ی خوبی خواهد داشت ولی چنانچه در این رابطه نگاه مناسبی نباشد، اثر ویرایشی جالب از کار در نخواهد آمد، مثلاً ویراستار با بدگمانی به اثر، نظرش این باشد که این چه نوشته​ای است؟ این نوشته ارزش ندارد، بایستی به هم ریخته شود و از این قبیل نظرات ارائه دهد و نویسنده هم نظرش نسبت به ویراستار منفی باشد و بگوید این ویراستار قصد دارد کتابم را خراب کند و نوشته​هایم را که به زحمت جمع​آوری کردم حذف کند! اصلاً من چیز دیگری نوشته بودم و ویراستار پیام​های کتابم را دگرگون کرده به طوری که اهداف دیگری از آن استفاده می​شود! این نوع نگرش و ارتباط صحیح نیست و خروجی خوبی نخواهد داشت.

به هر حال نویسنده و ویراستار باید با هم مشورت کنند، جلسه بگذارند و پس از یک تعامل خوب به تفاهم برسند و این هنر ویراستار است که با زبانی ملایم و پیشنهادهای سازنده به نویسنده، اشکالات کتاب یا نوشته​اش را مستند و همراه با دلیل بیان کند و غلط​های کتاب را در کلمات، جملات، فصل​بندی، پاورقی و مفاهیم گوشزد نماید به طوری که نویسنده به اقدامات ویراستار ایمان و اعتماد پیدا کند و در تصحیح اثر خود با وی همکاری و مشارکت نماید.

در بحث ویراستاری منابع و کتاب​های زیادی وجود دارد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می​کنیم:
1-‌ »انواع ویرایش»؛ نوشته​ی ابوالفضل طریقه​دار.

2- «راهنمای نگارش و ویرایش»، نوشته​ی دکتر ناصح و دکتر یاحقی، از انتشارات آستان قدس رضوی.

3- «بربال قلم»؛ نوشته​ی آقای حسین ژرفا .

4- «شیوه​ی نگارش»، نوشته​ی مرتضی کاخی؛ انتشارات امیر کبیر.

البته کتاب​های مفید دیگری هم هست که در این قسمت فرصتی برای معرفی فهرستشان وجود ندارد و به معرفی همین تعداد اکتفا می​کنیم.

نکته: به طور کلی مؤسساتی که کارهای کلان می​کنند و نسبت به چاپ کتاب​هایی به صورت چندین جلدی دست می​زنند، با نویسندگان مختلفی همکاری دارند مانند: 
دایره​المعارف امام حسین،  دایره المعارف جهان، دانشنامه جهان اسلام و ....
این​گونه مؤسسات از صدها نویسنده مقاله می​گیرند و در حجم زیادی به چاپ می​رسانند؛ بنابراین هر کدام برای خود شیوه​نامه​ی ثابت و مخصوصی دارند و آن را با نام: «شیوه​​نامه» چاپ کرده​اند مانند: «شیوه​نامه​ی دایره​المعارف تشیع». لازم به ذکر است مطالعه​ی این​گونه شیوه​نامه​ها برای علاقمندان مفید و مؤثر است. 
در پایان این قسمت، متنی تهیه شده که به عنوان تلطیف پایانی تقدیم می​شود:

«در قاب این نوشته تصویر مردی است از تبار عزت، سیدی از قبیله​ی اهل بیت، زاده​ی زهرا و علی، مسافری از قافله​ی تشیع، پیام​آوری از صحرای کربلا، سرداری به تنهایی مجتبی سبزپوش، مظلومی رازگوی چاه​های قربت، تنهایی در غریب آباد بی​دردان، زخم خورده​ای از تیغ جهل نامردان، محسود حسودان تنگ نظر، محبوب عاشقان جان به کف، خورشیدی از کهکشان عالمان شیعه، سروری از باغ آزادی، شاهدی از مشهد شهادت، شهید زنده​ای از نسل حماسه، ذوالفقاری در غلاف حفظ مصالح،  پوریایی در گود نجابت و کرامت؛ این قطعه​های ریز و درشت را اگر کنار هم بگذارید سیمای آفتابی مردی به چشم می​آید که در اوج اقتدر مظلوم است و در بلندای رفعت متواضع و در اوج تواضع رفیع. ولایتمداری، خاکساری افلاکی.»
«این متن زیبا درباره​ی مقام معظم رهبری تنظیم و ارائه شده است.» 
فصل پنجم
روش نقد 

 در ادامه​ی  مباحث مربوط به روش نویسندگی، به موضوع دیگری می​رسیم با عنوان «روش نقد».

 نقد و بررسی آثار و کارهایی که با قلم و نوشتن سر و کار دارد بحث مهمی است که باید به آن عمیقاً توجه شود و با سهل​انگاری از کنارش گذر نکرد.
نقد چیست؟ ما باید «نقد» و مفهوم آن را بشناسیم و شیوه​های مختلف آن را دریابیم. ابتدا باید بدانیم که «نقد» چیست و اصولاً به چه چیزی اطلاق می​شود.

«نقد» به این معناست که نقاط قوت و ضعف یک اثر بررسی شود. فرق نمی​کند که آن اثر علمی، ادبی یا هنری باشد. مفهوم نقد فراتر از ذکر و عیب و ایرادهاست! متأسفانه وقتی بحث «نقد» و «انتقاد» پیش می​آید، ذهن​ها متوجه معایب و اشکالات می​شوند در حالی که در نقد کردن، نقاط قوت هم مطرح است. 

اگر مفهوم نقد و انتقاد را خوب بشیناسیم متوجه خواهیم شد که در نقد و انتقاد برکاتی است که نصیب اهل قلم می​شود و از طرفی موجب ارزش​گذاری و قیمت​گذاری روی اثر می​گردد.  «نقد و انتقاد در آثار، شبیه محک زدن صراف​ها بر طلا و جواهر است تا عیارش مشخص شود و سپس قیمتش بیرون بیاید»؛  این موضوع در عرصه​های دیگر هم ساری و جاری است. مثلاً وقتی می​خواهند خانه​ای بخرند آن را به معمار و کارشناس می​سپرند تا قیمت​گذاری شود و ارزشش با ارزیابی کارشناس معیّن گردد. همچنین ارزش یک پارچه، یک فیلم و ... با بررسی کارشناس یا کارشناسان آن عرصه مشخص می​شود.
کار نقد، لزوماً به این معنا نیست که منتقد حتماً باید خودش هم تولید کننده​ی آن آثار باشد. مثلاً نیازی نیست که منتقد شعر حتماً شاعر باشد یا کسی که با محک زدن به طلا، میزان خلوص و ناخالصی جواهر را می​سنجد و یا پارچه​فروشی که ارزش یک پارچه را مشخص می​کند، لزوماً نباید طلاساز یا پارچه​باف باشند. 

افرادی هستند که شاعر نیستند ولی قواعد شعر را می​شناسند، تکنیک داستان​نویسی را بلدند، معیارهای نوشتن یک داستان خوب را می​شناسند، چنین افرادی ممکن است اثر و نوشته​ای را نقد کنند؛ بنابراین زاویه​ی نگاه ما به نقد و انتقاد نباید به گونه​ای باشد که توقع داشته باشیم هرکس نوشته، قصّه، فیلم، شعر یا تابلوی نقاشی ما را نقد کند، باید خودش نویسنده، قصه​پرداز، فیلم​ساز، شاعر و نقاش باشد.
کیفیت نقد بحث دیگر پیرامون کیفیت نقد است که تا چه اندازه ضرورت دارد کار نقد صورت گیرد؟ جایگاه نقد در طرح آثار و رشد آن​ها چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت برای کامل شدن یک اثر ادبی، علمی، هنری و امثال این​ها حتماً باید نقد انجام گیرد. «نقد» عاملی است برای رشد پدیده​آورنده​ی یک اثر؛ زیرا با نقد اشکالات نویسنده مشخص می​شود و نویسنده می​تواند به نواقص خود پی ببرد و در پی اصلاح آن برآید. در گلستان سعدی سخنی است که می​گوید: «متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد.» این سخن استفاده می​شود که نقد، از بین برنده​ی غرور و تکبر نیز هست؛ یعنی اگر انسان مورد نقد قرار نگیرد فکر می​کند که کارهایش بی عیب و خالی از اشکال است و خلاصه دچار توهم می​شود .
جلسات نقد شرکت در جلسات نقد و خواندن آثار نقد و مقالاتی که در نقد یک کتاب یا یک نوشته یا فیلم و امثال این​ها نوشته شده است بسیار کمک می​کند که انسان با معیارهای نقد آشنا شده و در قضاوت و ارزشیابی آثار دچار توهم و شبهه نشود. برخی نقد را به کیسه​ی بوکس تشبیه کرده اند. کسانی که تمرین می​کنند، برای اینکه بازوها و پنجه​هایشان قوی شود، به کیسه​ای که به همین منظور آویزان کرده​اند مشت می​زنند، خدمتی که آن کیسه به آن​ها می​کند این است که بازو و مچ​ها و عضلات آن​ها قوی می​شود. نقدی هم که نسبت به یک اثر انجام می​گیرد باعث تقویت آن اثر و پدیده​آورنده​​اش اثر می​شود. نتیجه اینکه ما به عنوان یک صاحب اثر باید از نقد و انتقاد استقبال کنیم و آن را برای خود و اثرمان ضروری بدانیم تا آثارمان اعم از سخن​رانی، نویسندگی، مدیریت، کار اجرایی و هر چیز دیگر به کمال برسند و خالی از نقص شوند.
رابطه​ی نقاد و نویسنده همان​طور که برخی از نویسندگان از ویراستاران ناراحتند و از کار آن​ها دلِ خوشی ندارند و از تغییرات در آثارشان شاکی و معترضند، برخی در کار نقد این​گونه​اند؛ یعنی خوشایندشان نیست که نقد و انتقادی روی کارشان انجام شود؛ این​ها را «نقد گریز» گویند اما برخی از افراد با هر ناقدی سرستیز و خصومت دارند و هر نقدی را حمل بر نوعی غرض​ورزی و دشمنی می​کنند و در نتیجه یک رابطه​ی خصمانه بین نویسنده و منتقدین به وجود می​آید. این افراد «نقد​ستیز» هستند.

رابطه​ی سومی هم بین نویسنده و ناقد وجود دارد که بهترین و مطلوب​ترین رابطه است و آن عبارت از «نقدپذیری» است. توجه می​کند که دیگران درباره​ی حرف​ها، نوشته​ها و کارهایش چه نظری دارند و چه انتقادهایی مطرح می​کنند، در این صورت است که به نقاط ضعف خود پی می​برد و می​کوشد آن​ها را برطرف کند؛ این مطلوب​ترین برخورد یک نویسنده و اهل قلم با منتقدین است. 
یکی از نویسندگان جمله​ای گفته است که بسیار آموزنده است؛ او می​گوید: «ما در نگاه به نقد و ارزیابی با دیگران نه آن قدر بی​توجه باشیم که ندانیم آن​ها درباره​ی ما و نوشته​هایمان چه می​گویند و نه چنان باشیم که همه​ی فکر و توجهمان معطوف به این شود که دیگران چه انتقادهایی به ما و آثارمان دارند و مبادا که از کارمان ایراد بگیرند، نکند مورد نقدشان قرار گیریم» این نویسنده برای روشن شدن گفته​اش آیینه​ی ماشین را مثال   می​زند که جلوی چشمان راننده است. آیینه​ی داخل ماشین برای این است که راننده در حین رانندگی نگاهی هم به عقب داشته باشد تا حادثه​ای پیش نیاید. اگر راننده​ای به این آیینه بی​اعتنا و کارش فقط حرکت به جلو باشد ممکن است در سبقت​ها و یا حالت​های مختلف دچار حادثه شود اما این بدان معنا نیست که فقط نگاهش به آیینه باشد و مدام توجه کند که آیا ماشینی پشت سرش در حرکت است یا نه، اگر چنین باشد ممکن است از پیشروی باز بماند و به موقع به مقصد نرسد. پس باید یک نگاه به جلو و پیشرفت در رانندگی و یک نگاه محتاطانه به عقب، سبب شود که بدون مشکل و حادثه راه را طی کرده و به مقصد برسد. برخورد یک نویسنده با نقد باید این طور باشد.
خلط اثر با صاحب اثر در رابطه با نقد و اثری که مورد نقد قرار می​گیرد نکته​ی مهمی وجود دارد که قابل توجه است و آن خلطی است که ممکن است در این میان پیش آید. خلطی که ممکن است پیش آید خلط بین نقد و اثر و نقد صاحب اثر است. گاهی حب و بغض از نویسنده​ای باعث می​شود که ما از او خوشمان نیاید و در همین حال مشغول بررسی کتاب یا نوشته​ی او باشیم، اگر آن حس شخصی ما نسبت به نویسنده در نقد ما اثر بگذارد نقد ما نقد سالمی نیست؛ البته ممکن است ایراد ما به افکار و اندیشه​های این نویسنده در جای دیگر وارد و به جا باشد اما این اثر خالی از آن افکار و اندیشه​هاست و قضاوت ما با ذهنیت قبلی روی این اثر انجام شود که این صحیح نیست. نقد آزاد، بی​طرفانه و علمی این است که ما این اثر را که در حال حاضر در دست ماست. با معیار​های استاندارد و بدون دخالت ذهنیت​های شخصی که از صاحب اثر در ذهن داریم بررسی کنیم و ببینیم که آیا با قواعد نگارشی و دستورالعمل​های ویرایشی مطابقت دارد یا نه؟ اثری قوی است یا ضعیف؟ کامل است یا ناقص؟ این شیوه، شیوه​ی درستی است که از تخریب بی​جهت نویسنده برحذر باشیم. البته این روش و شیوه فقط اختصاص به زمانی دارد که ما در حال نقد یک اثر از آن نویسنده باشیم که در این حال باید بین اثر و صاحب اثر تفکیک کنیم. لازم به ذکر است که گاهی به دلایل و عوارض خاصی موظفیم به افکار و اندیشه​های منتشر شده​ی نویسنده هم توجه داشته باشیم، مثلاً اگر نویسنده، نویسنده​ی مسئله​داری باشد و انحرافات فکری وی برای ما ثابت شده باشد می​توانیم در نقد محتوا و موضوع، این ذهنیت را لحاظ کنیم؛ آن هم به این خاطر که احتمال بدهیم این نویسنده ممکن است با زرنگی و به طور ضمنی، آن افکار انحرافی را در این اثر هم دخالت داده باشد یا آثارش تأثیرات منفی دیگری بر مخاطبین بگذارد. پس توجه داشته باشیم که شناخت ما از سوابق، افکار، روحیات و گرایش​های یک نویسنده در نقد دقیق تر آثارش موثر است. 
معیار نقد نکته​ی دیگری که در بحث نقد مطرح است معیار نقد است؛ یعنی ما بر چه اساسی کتاب و نوشته​ای را نقد می​کنیم؟ آیا ذوقی است؟ آیا بدون ملاک است؟ سلیقه​ی ماست؟ ما این را خوب یا بد می​دانیم؟ یا .... معیارهای نقد عبارتند از:

1- مقایسه:  در هر موضوع و مبحث علمی، ادبی، فنی، هنری و ... معیارهای خاصی وجود دارد تا به کمک آن​ها نقاط ضعف و قوت آن نوشته یا اثر را دریابیم و آن را مورد نقد قرار دهیم، مثلاً معیارهای قصه​نویسی چیست؟ معیارهای شعر کدامند؟ و امثال این​ها، ما باید برای بررسی و نقد قصه، شعر و غیره باید آن معیارها را لحاظ کنیم. یکی از معیارهای نقد، مقایسه​ی دو اثر با هم می​باشد. وقتی دو قصّه، دو شعر یا دو اثر دیگر را کنار هم قرار می​دهیم و بررسی می​کنیم، خود به خود نشان می​دهند که کدام یک قوی و کدامیک ضعیف است، کدام اثر پخته و کدام ناشیانه است.
2- مطالعه و بررسی آثار در اوج و قله است؛ یعنی اگر در مباحث مختلف هنری، ادبی، علمی و .... نقطه​های برجسته و نمونه​های شاخص را ندیده و مورد مطالعه قرار نداده باشیم به محض مواجهه با یک اثر، ممکن است آن اثر را تحسین کرده و به به و چه چه بگوییم و فکر کنیم بهتر از این اثر وجود ندارد.
3- معیارهای خاص است. در هر رشته وموضوعی معیارهای خاص آن رشته، تعیین​کننده​ی نقاط ضعف و قوت اثر است. وقتی می​خواهیم یک ساختمان را نقد کنیم و در بررسی، ارزش و قیمت آن را به دست آوریم باید به کمک معمار و استفاده از اصول و معیارهای معماری نظیر: استحکام بنا، نقشه، مصالح، نماکاری و .... ساختمان را ارزیابی کرده و نتیجه را به دست ​آوریم. در نوشته هم این​طور است، مثلاً: آیا جمله​بندی این نوشته ضعیف است یا قوی؟ آیا جمله​های این نوشته رساست یا نارسا؟ آیا جمله​های این نوشته کوتاه و مفید است یا طولانی و خسته کننده؟ و ... این​ها چند معیار در نقد یک نوشته و مربوط به رشته​ی نویسندگی است. به چند نمونه دیگر از معیارهای نویسندگی توجّه کنید: رعایت دستور زبان، نداشتن غلط​های املایی، عدم وجود تضاد در مطالب، عدم وجود مطالب نادرست در متن، استفاده از منابع قوی و دست اول، خالی بودن از تکرار، عدم وجود کلمات و جملات زائد، رعایت عفت کلام و عفت قلم از جمله معیارهای مهم در امر نویسندگی است.
ویژگی های ناقد 

آنچه که ناقد را به معیارها می​رساند عبارتند از: 
1- دقّت در مطالعه. ناقد باید با ریزبینی و نکته​سنجی مطالعه کند.

2- داشتن اطلاعات وسیع. چون نوشته​ها موضوعات و مفاهیم گوناگونی دارند، ویراستار باید اطلاعات و آگاهی​های وسیعی داشته باشد که بتواند در نقد موفق شود.

3- داشتن اطلاعات کارشناسانه. با داشتن این اطلاعات است که می​تواند هر موضوع و محتوایی را به خوبی نقد کند.

انواع نقد

نقد انواع مختلفی را دارد که عبارتند از:

الف- نقد سلیقه​ای. نقدی است که بر اساس ذوق و سلیقه​ی اشخاص صورت می​گیرد و ملاکی ندارد. 
ب- نقد علمی، نقدی است که با معیارهای علمی صورت می​گیرد.

ج- نقد شکلی. نقدی است که شکل و جنبه​های ظاهری یک اثر را بررسی می​کند.

د- نقد محتوایی. نقدی که درون مایه​ی یک اثر را مطالعه و بررسی می​کند.
ه- نقد سازنده. وقتی که ناقد با دلسوزی و حسن نیت نقد کرده و نقاط قوت و ضعف را با هم مطرح و برای اصلاح، پیشنهاد و راهنمایی هم بکند.
و- نقد مخّرب. نقد مخرب آن است که نقدکننده فقط می​کوبد و تخریب می​کند و تنها عیب و ایرادها را ارائه می​دهد.

ز- نقد کتبی. در این نوع از نقد، ناقد نام اثر مورد نقد و نویسنده و مشخصاتش را نوشته و یک به یک انتقادها را ثبت می​کند.

ح- نقد شفاهی. بسیاری نقد شفاهی را راحت​تر انجام می​دهند و آن اظهارات شفاهی درباره​ی اثر است.

ط- نقد جزئی. منظور از نقد جزئی نقدی است که ناقد روی محورهای ریز متمرکز می​شود و روی هر محور، جداگانه نقد و بررسی صورت می​دهد.

ی- نقد کلّی. نقدی است که نسبت به کلیت اثر صورت می​گیرد و کاری به اجزاء ندارد.

در نقد علمی و اصولی، نقاد براساس معیارهای مخصوص که قبلاً هم به آن ها اشاره شد به شکلی نقد می​نکد که صاحب اثر هم می​پذیرد.
در نقد شکلی، نقاد روی تعابیر، الفاظ، جمله​بندی، کوتاهی و بلندی و امثال این​ها بحث می​کند و شکل ظاهری و تعبیرها و الفاظی که به کار برده شده را مدنظر قرار می​دهد. 
در نقد محتوایی، محتوای اثر از نظر قوت و ضعف مورد بررسی قرار می​گیرد مثلاً درخصوص یک فیلم، محتوای مطلبی که در فیلم به کار رفته است مورد نظر است.

در نقد سازنده سه اصل مطرح است اول اینکه نقد کننده با حسن​نیت و دلسوزی انتقاد کند. دوم اینکه نقاط قوت اثر را هم مطرح کند. سوم اینکه راه حل هم بدهد. در نقد مخرب فقط عیب و ایرادها مطرح می​شود و انگیزه​ی ناقد آن است که این اثر باید در اذهان عمومی تخریب شود و اثرش از بین برود.
در نقد کتبی پیرامون اثر، نوشته یا هر چیز دیگری که می​خواهیم نقد کنیم ابتدا اسم و پدید آورنده​ی اثر، مشخصات اثر، موضوع اثر را بررسی و سپس اشکالات را یکی یکی مکتوب می​کنیم و سپس راه​حل​های موجود برای رفع نواقص را هم یادداشت می​کنیم.
در نقد شفاهی که بسیار زیاد و راحت​تر از نقد کتبی صورت می​گیرد به این شکل است که اگر کتابی خواندیم یا یک سخن​رانی شنیدیم، خیلی راحت در جمع، درباره​ی آن​ها صحبت و به موارد ضعف آن اشاره می​کنیم.

در نقد جزئی تکه​تکه​های یک بخش یا مجموعه به صورت جداگانه مورد نقد قرار می​گیرد. مثلاً می​گوییم این واژه​هایی که به کار رفته درست نیستند یا جمله​ای که در این قسمت استفاده شده طولانی است یا این تشبیه، تشبیه ضعیفی است و از این قبیل.

در نقد کلی، کلیت یک اثر مورد قضاوت قرار می​گیرد. مثلاً می​گوییم آیا مجموع این نوشته، نوشته​ی خوبی است؟ قوی است یا ضعیف؟ دلایل آن را هم بیان می​کنیم.
نتیجه
1- ما به هر چیز به دید نقد نگاه کنیم.
 2- هر چیزی را راحت نپذیریم. 
3- اگر جلسات نقد و بررسی آثار تشکیل شد حتماً در این جلسات شرکت کنیم.
4-اگر در برنامه​های صدا وسیما جلسات و برنامه​های نقد و بررسی اعلام شد حتماً از آن استفاده کنیم.
 5- درباره​ی بسیاری از چیزها که می​خوانیم و یا می​بینیم دست به قلم شویم و دیدگاه​های خود را بنویسیم.
6- کاستی​های یک نوشته را مطرح کنیم.
در پایان این بحث چند اثر مکمل را هم به عنوان منبع به شما معرفی می​کنیم:

1- مجله​ی بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهش​های صدا و سیما.
2- مجله​ی کتاب نقد؛ نوشته​ی دکتر زرین کوب.

3- پیرامون نقد ادبی و نگارش؛ آقای خسروی فرشید فرد.

4- مباحثی در نقد و ادب؛ ترجمه​ی دکتر مندور.

5- نقد ادبیات داستانی و کودکان؛ رضا رهگذر.

6- گفتاری درباره​ی نقد؛ نوشته​ی گراهام هفکه، ترجمه​ی خانم پروینی.

7- نقد ادبی، یک کتابی است از مجموعه آنچه می​دانم​هایی که در موضوعات مطرح شده است.

8- ضوابط واصول نقد؛ نوشته​ی علیرضا مرتضوی.

با توجه به نکات ذکر شده، توصیه و تأکید می​کنم که برای رشد قلم خود، حتماً هم خود و هم آثارمان را در معرض نقد دیگران قرار بدهیم تا از نظرات اصلاحی آن​ها استفاده کنیم و پیوسته به آثار و نوشته​های دیگران نیز به دیده​ی نقادی بنگریم. فقط خواندن و لذت بردن مفید نیست بلکه با دیدن یا خواندن یک اثر، فوراً از این زاویه به آن نگاه کنیم که آیا نمی​شد که بهتر از این می​نوشتند و خلاصه: نگاه نقادانه کمال آور ذهن، ادبیات و قلم ماست.
مراحل نگارش تحقیقی
 بخش دیگری از مباحث مربوط به روش نگارش، بحث «مراحل نگارش تحقیقی» است. دلیل اینکه از قید تحقیقی در این عنوان استفاده کردیم این بود که بعضی از نوشته​ها جنبه​ی تحقیقی ندارد و فقط یک اثر توصیفی​اند.

نکاتی که مطرح می​کنیم پیرامون این مسئله است که ما موضوع خاصی را محور قرار داده و درباره​اش شرح و بسط می​دهیم، به منابع مختلف مراجعه و مطالبی را تدوین می​کنیم؛ در آن مطالب بازآفرینی و بازنویسی صورت می​دهیم تا یک نوشته​ی تحقیقی شکل گیرد. نکاتی که به عنوان نگارش تحقیقی در این قسمت مطرح می​شوند حتی در زمینه​ی نوشتن تحقیق، پایان​نامه و یا رساله​ی تحقیقی و پژوهش هم که شاید کتابی بشود، موضوعیت پیدا می​کند و به درد این بحث هم می​خورد.
الف- انتخاب موضوع: اولین مرحله، انتخاب موضوع است؛ دلیل این مسئله آن است که ما بدون انتخاب موضوع نمی​توانیم بنویسیم. حق نداریم بگوییم که مهم نیست، حالا همین​طور بنویسیم، حالا ما شروع کنیم، بالاخره یک چیزی از آب در می​آید. نه! صحیح نیست، باید موضوعی را که می​خواهیم درباره​اش قلم بزنیم ابتدا برایمان روشن باشد، مثلاً اگر بخواهیم غذایی درست کنیم، ابتدا باید مشخص شود که ما می​خواهیم چه غذایی بپزیم؛ همین​طور بدون برنامه شروع کنیم و بگوییم حالا بپزیم ببینیم چه می​شود، عاقلانه نیست پس ابتدا موضوع را انتخاب می​کنیم و تأثیر انتخاب موضوع این است که مراحل بعدی نوشته​ی ما مبتنی بر همین مسئله است.
ب- تفکر پیرامون موضوع: محور دوم، فکر درباره​ی موضوع است. از منابعی که خیلی خوب می​توانیم از آن استفاده کنیم تفکر است، وقتی پیرامون موضوعاتی می​اندیشیم، اندیشه​ی ما زائیده می​شود. بسیاری از چیزها را نه از مجله و منابع مکتوب، که از ذهن، فهم و تعقل خودمان به دست می​آوریم. اصولاً دانش​ها این گونه​اند؛ یعنی برخی دانش​ها مربوط به علوم نقلی و برخی دیگر مربوط به علوم عقلی است. در علوم عقلی کتاب​های بسیاری نوشته شده که تعدادی از آن​ها آثار ماندگار است؛ این آثار ماندگار زاییده​ی فکر اندیشمندان است، محصول تأملات و تفکراتی است که نوشته یا بیان کرده​اند و بعد​ها تبدیل به رساله و کتاب شده است؛ بنابراین تمام نوشته​ها، نوشته​های نقلی نیستند که ما بخواهیم از منابع جمع​آوری و تدوین کنیم و بخواهیم چیزی بنویسیم. حتی در مورد نوشته​های نقلی هم که ما می​خواهیم از منابع مختلف استفاده کنیم، باز هم تفکر و اندیشه نقش مهمی دارد.
ذهن، ما را به خیلی از جاها هدایت می​کند و به وسیله​ی تفکر، موضوعات در ذهن ما پخته​تر می​شوند؛ یعنی ذهن ما خود به خود به مطالب و مفاهیم دیگری انتقال می​یابد.
ج- یادداشت برداری
پس از تعیین موضوع و تفکر پیرامون آن موضوعات، ذهن ما به چیزهایی دست می​یابد که باید آن​ها را یاد داشت کنیم تا فراموش نشوند. جرقه​های ذهنی که در ا ثر تفکر پیش می​آیند غنیمت​های ارزشمندی هستند که نباید آن​ها را از دست داد، فوراً باید شکارشان کرد؛ چون یک لحظه بعد ممکن است آن نکته​ی ذهنی قشنگ و آن غنیمت با ارزش از یادمان برود و هنر شکار کردن فقط از عهده​ی یاد داشت​برداری می​آید.
د- تقسیم موضوع به محورهای فرعی

مرحله​ی بعد عبارت است از: تقسیم موضوع به محورهای فرعی؛ منظور این است که ما وقتی موضوعی انتخاب و پیرامونش تفکر کردیم، اکنون می​خواهیم درباره​اش مطلب بنویسیم. مشکل بسیاری از افراد این است که از کجا شروع کنند؟ چی بنویسند؟ با اینکه موضوع، موضوع مهم و پرمطلبی است ولی در چگونه شروع کردن مشکل وجود دارد. چه کنیم که این مشکل آسان شود؟ راهش این است که آن عنوان کلی را ریز کرده و محورهای فرعی را از آن استخراج کنیم؛ در این صورت است که کار ورود و مشکل شروع برایمان آسان می​شود و خیلی راحت می​توانیم از محورهای فرعی، آن را که اول باید ذکر شود انتخاب کنیم و سپس بعدی را و متوجه خواهیم شد که چه مباحثی را باید به آخر انتقال دهیم و چه مباحثی را به جلو بکشیم. نمای کار برایمان روشن می​شود، مثلاً می​خواهیم درباره​ی مقام مادر مقاله بنویسیم. پس تا اینجا تعیین موضوع شده و ما می​دانیم درباره​ی چه موضوعی می​خواهیم بنویسیم، حال از کجا شروع کنیم، نمی​دانیم، از موضوع مادر محورهای فرعی استخراج می​کنیم. چگونه؟ مثلاً: مقام ما در سخن بزرگان و شاعران، وظیفه​ی ما در مقابل مادر، مهر و عاطفه​ی مادر، نقش ما در تربیت فرزند، مادران نمونه و همین​طور محورها ادامه می​یابد. وقتی محوربندی انجام شد متوجه می​شویم که قضیه برای ما روشن​تر و تصمیم​گیری آسان​تر شد.
مثال دیگر: ما در جلسات گذشته طی تمرینی خواسته بودیم که درباره​ی شهر یا خانه و مدرسه​ی خود بنویسید. مثلاً ما موضوع شهر را انتخاب کردیم و می​خواهیم درباره​ی شهرمان بنویسیم یا آن را معرفی کنیم به چه محورهایی بپردازیم؟
در اینجا هم محورهای فرعی را استخراج می​کنیم: مشخصات جغرافیایی و اقلیمی، آمار و ارقام، ویژگی​های زبانی و فرهنگی، آداب و رسوم، مراسم ملی، مراسم مذهبی، مراکز دیدنی، آثار باستانی، مشاهیر، مفاخر و بزرگان شهر، حوادث مهمی که در شهر اتفاق افتاده، نقش شهر ما در انقلاب، نقش شهر ما در دفاع مقدس؛ این​ها برخی از محورهای فرعی هستند که استخراج شدند، اکنون می​بینید که کار راحت شد اکنون انتخاب برای ما ساده​تر شد؛ چون می​دانیم که درباره​ی شهر خود باید به چه موضوعاتی بپردازیم.
ه - یافتن مطالب و مواد خام

در این مرحله می​پردازیم به یافتن مطالب و مواد خام. بعد از استخراج محورهای فرعی فوق، اکنون نیاز به مطلب داریم. از کجا مطالب تهیه کنیم؟ باید دانست که در این مرحله برای یافتن مطالب باید منبع​شناسی بدانیم، باید اطلاع پیدا کنیم که در کجا پیرامون تک تک این موضوعات و محورها مطالبی به ریز وجود دارد؟ از چه اشخاصی می​توان پرسید؟ از چه منابعی می​شود استفاده کرد؟ کدام یک از نشریات درباره​ی برخی محورهای استخراجی بحث کرده و مطالبی نوشته است؟

در این قسمت برای تهیه​ی مواد خام به سراغ فیش​برداری و یادداشت​برداری می​رویم. محورها در ذهنمان است؛ به منابع مختلف مراجعه می​کنیم، آنچه که به هر یک از محورها و عناوین فرعی مربوط می​شود را در برگه​هایی به اسم فیش یادداشت و اسم کتاب، آدرس، مأخذ و نویسنده را در فیش​ها ثبت می​کنیم. اکنون انبوهی از فیش​ها که حاوی مطالب بسیار است در دست ماست و مواد خام ما را تشکیل داده است.
و- تنظیم و تدوین
در این مرحله باید فیش​ها و یادداشت​ها را منظم کنیم، به نحوی که مطالب مرتبط با هم در یک مجموعه قرار گرفته و هدف ما در ارائه​ی مطالب و مفاهیم دسته​بندی شده به مخاطب را تأمین کنند. طبیعی است که در تدوین و تنظیم مطالب، رعایت سیر منطقی، مسئله​ی مهمی است؛ یعنی همان​طور که در پختن آش، پس از تهیه​ی مواد باید با دقّت و به طور حساب شده تصمیم بگیریم که کدام یک از مواد غذایی را اول بپزیم و بعد کدام مواد را و همین طور کدام مواد باید در آخر درون قابلمه ریخته شود و بدون این سیر منظم و حساب شده غذای مورد نظر ما به دست نمی​آید و یا آن طور که بایست به عمل نمی​آید. در بحث نوشتن نیز این​گونه است. ما اگر عنوان کلی را مثلاً به هفت عنوان و محور فرعی تقسیم و محوربندی کردیم، باید ابتدا این محورها را بررسی  کرده و مقداری سبک و سنگین کنیم تا سیر منطقی آن​ها مشخص و معلوم شود که کدام محور باید اول قرار گیرد و کدام دوم و کدام در رتبه​های بعدی بیایند. مثلاً در موضوع معرفی شهر خودمان آیا درست است که در قسمت اول و قبل از ذکر موقعیت​های جغرافیایی و جمعیتی و مذهبی و ... بلافاصله در قسمت اول نقش همشهریان در دفاع مقدس را ذکر کنیم؟ نه! این صحیح نیست. ما ابتدا باید شهر را معرفی کنیم، سابقه، پیشنیه، مردمش را، آداب و رسومش را و همین​طور به تدریج پیش بیاییم تا به تاریخ معاصر و نقش مردم شهر در برخورد با حوادث و رویدادها را برسیم.
لازم به ذکر است در تنظیم و تدوین، فقط کنار هم قرار دادن یادداشت​ها و معلومات به دست آمده هنر نیست بلکه هنر، قلم زدن، توضیح دادن، نتیجه​گیری، زمینه​سازی است تا جای مناسب هر یک از فیش​ها و یادداشت​ها به درستی مشخص شود؛ در این میان از ملات​های به هم پیونددهنده​ی قسمت​های مختلف را هم به کار ببریم و تدوین و تنظیم را پایان برسانیم. 
ز- آراستن و زیباسازی
اگر به بنای در حال ساخت بنگرید اقدامات مختلفی را مشاهده می​کنید. از بتون​ریزی پایه​ها و جوشکاری تیرآهن​های پوششی، سقف زدن، دیوار چینی و غیره که مرحله​ی سفت​کاری را تشکیل می​دهند تا مرحله​ی دوم که ظریف کاری و نماسازی است. بسیاری از افراد که در کار ساخت و ساز هستند، در مرحله​ی زیباسازی و ظریف​کاری بیشتر معطل می​شوند و کارشان طولانی می​شود؛ چرا که ریزه​کاری​ها و آماده​سازی​های ساختمان را از مرحله​ی سفت​کاری به مرحله​ی سکونت می​رساند و مراحل آجر و سیمان و گرد و خاک و به ​هم ریختگی را به شکلی دلنواز و زیبا می​سازند.

مراحل آماده​سازی یک نوشته و اثر نیز مانند مراحل مختلف ساختمان​سازی است؛ یعنی باید بعد از تنظیم مباحث و مطالب، طوری آن​ها را زیبا و آراسته کنیم که حتی یک کلمه، یا تک تک واژه​ها و اصطلاحات، مورد بررسی قرار گیرد که آیا فلان کلمه در جای اصلی خود قرار گرفته یا می​توانست در جای بهتری قرار گیرد. تیترها، عنوان​ها و فصل​بندي​هاي موجود را بخوانيم و ببينيم آيا از اين نوشته لذت مي​بريم؟آيا متن اثر، متن قشنگي است؟ آيا دست​انداز، مشكل، ناپختگي، سنگيني، ابهام، مطالب و كلمات زائد ندارد؟ آيا مي​شود تعابير راتغيير داد.

برخي از نويسندگان وقتي كه متوجه اشتباهات و كجي​هايي در نوشته​ی خود مي​شوند حتي قبل از چاپ نيز حاضر نمي​شوند برگردند و با كمي زحمت به اصلاح موارد بپردازند، در حالي كه تمام سعي و تلاش نويسنده​ی موفق بايد اين باشد كه نوشته​ي خود را بازخواني و بررسي كرده و اشكالات موجود را برطرف كند.

ج- بازخواني و نقد خود  
مرحله‌ي بعد از آراستن و زيباسازي، مرحله‌ي بازخواني و نقد از خويش است. اينجا با مسئله‌ي دشواري روبه رو هستيم و آن اين است كه معمولاًٌ صاحب اثر وقتي نوشته​ی خود را اعم از شعر، داستان، مقاله، و ... مي​خواند متوجه اشكالاتش نمي​شود و نقاط ضعف خود را درنمي​يابد. صاحب اثر براي مقابله با اين دشواري بايد سعي كند در هنگام بازخواني و بررسي، طوري تمرين كند كه خود را از صاحب اثر بودن و اينكه نوشته​ي مورد بازخواني اثر اوست جدا كند. بايد فرض را بر اين بگذارد كه نوشته​ي خودش را نمي​خواند و به نويسنده‌ي ديگري تعلق دارد.

در اين مرحله از بازخواني ممكن است گاهي مواقع اشتباهاتي شويم. لغزش​هايي بكنيم كلمه‌ يا كلامي را جا انداخته باشيم و در قسمت​هايي جملاتي را بيش از اندازه طولاني كرده باشيم بايد اصلاح كنيم، جايي خلاء موجود را با افزايش مطلبي از بين ببريم، ممكن است صدور و ذيل كلام و اول آخر برخي جملات همخواني نداشته باشند بايد اين نواقص را در بازخواني متوجه شويم.

نويسنده‌ي موفق كسي است كه از نوشته​ي خود مانند نوشته​هاي ديگران انتقاد كند. بايد شبيه آشپزي باشد كه آشي را كه خود پخته مزه مي​كند و مي​چشد ببيند طعمش چگونه است پخته است يا هنوز خامي دارد بي​نمك است يا شور شده و عمل آمده يا هنوز جا نيفتاده است.
و- ارائه به ديگري براي نقد
 در اين مرحله بايد اثر و نوشته​ي خود را براي نقد به ديگري بدهيم و فقط به نقد توسط خودمان اكتفا نكنيم. البته بهتر است كسي كه اثرمان را در اختيارش قرار مي​دهيم استادي حاذق و باتجربه باشد و با نكته​سنجي ايرادهاي ما را بگيرد اما اگر چنين استادي نبود مي​توانيم اثر خود را به فرزند، هم كلاسي، دوست يا هركسي كه خودمان تشخيص دهيم واگذار كرده تا نسبت به نقد آن اقدام كند. عيبي ندارد كه انسان اثر خود را به افراد مختلف و با سنين متفاوت بدهد تا نقدش كنند پدر يا مادر قصِه​نويس، قصه​ي خود را به فرزندش بدهد كه بخواند، ممكن است فرزندش با خواندن قصه نكاتي را به پدر و مادرش بگويد كه در اصلاح قصه مفيد باشد. چه بسا ممكن است نويسنده‌اي استاد، ماهر و دقيق از نكته​هايي كه يك فرد عادي مثل فرزند يا شاگردش به او ارائه مي​دهند بهره ببرد؛ بنابراين دقّت كنيم كه از اين مسئله گريزان نشويم، احساس نكنيم كه قبول نقد از سوي افراد عادي موجب ضعف شخصيت ماست و باعث آبروي ما مي​شود. ما بايد نوشته​ي خود را براي نقد به افراد بدهيم اگر ديديم كه نقدهاي آن​ها درست است، انتقادهايشان را بپذيريم. شبيه كسي كه غذايي را پخته و جلوي مهمان مي​گذارد و تعارف مي​كند كه بخورد، يقیناً نظر مهمان يا كسي كه غذا مي​خورد براي آشپز مهم است. آیا از غذایش لذت برده و خوشمزه بوده یا نه. اگر میهمان به آشپز یا صاحبخانه گفت غذایت را نپسندیدم نباید ناراحت شود، برعكس بايد خوشحال شده و در نوع غذا پختن خود تجديدنظر كند. برخي با اين روش مشكل دارند و نسبت به آن  اقدام نكردند. شايد مقداري ترس دارند. در حديث داريم كه: «اقدام كردن، ترس را از بين مي​برد.»

در نوشتن نبايد ترس داشته باشيم؛ دست به قلم ببريم و بنويسيم، فوقش اين است كه نوشته​ي ما ضعيف باشد؛ اين راه​حل دارد، مي​توانيم جبرانش كنيم. ممكن است غلط زياد داشته باشد؛ اين هم راه​حل دارد، سعي مي​كنيم به دقت ويرايشش كنيم و غلط​ها را اصلاح نماييم. فكر مي​كنيد با موضوع اصلي ارتباط كمي داشته است؛ در مراحل بعد سعي مي​كنيد اين ارتباط را فراهم كرده و تقويت كنيد. به هر حال يك بار نوشتن، مسئله را حل نمي​كند، بايد بارها و بارها نوشت، اصلاح كرد، تكميل كرد، تغيير داد و تصحيح نمود تا نوشته​ي ما نوشته‌اي بي​عيب و نقص شود؛ اين مراحل در نوشتن پايان​نامه يا رساله‌ي تحقيقي و پژوهشي هم مي​توانند مورد استفاده قرار گيرند.
درد و درمان 

«جامعه​ي ما بدجوري از ويروس گناه و وباي حسد رنج مي​برد. خيلي​ها به حصبه​هاي سوء​خلق مبتلا شده​اند. برخي هم دچار بيماري صعب​العلاج تكبر و غرورند. كسي كه در بستر منّيت خفته يا روي تخت غفلت افتاده، درمانش تزريق خون خداپرستي در رگ​هاي ايمان اوست. غفلت، درد بي​درمان نيست، درمانش آگاهي و موعظه است. نبايد از علاج نااميد بود. وقتي دل در قفس هوس دچار تنگي نفس شود بايد كمي هواي ذكر به آن رساند و چند سي سي معرفت به آن تزريق كرد تا شريان معنويات به جريان افتد. مبتلاي معصيت بايد روزي چند نوبت شربت ذكر بخورد و از معجون خوف و رجا استفاده كند و تب عصيان را با آب توبه به پايين آورد. بيماراني هم هستند كه چاره‌اي جز تن دادن به جراحي غده‌ي بدخيم گناه ندارند و علاج قطع آنان نيشتر توبه بر دمل چركين معصيت است و كشيدن عصب هوس. به هر حال تنها راه بهبودي، مراجعه به مطب انبياء و استفاده از ويزيت رايگان  اولياء و عمل به نسخه‌ي شفابخش قرآن است. در نسخه​هاي اين درمانگاه، بيش از همه شربت مراقبت تجويز مي​كنند و از غفلت و گناه پرهيز مي​دهند. اگر به فكر درماني مبادا كه از علاج درماني.»  
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